برنده‌نویل 


ادبی ۱9۰ 


هراناقی‌مرکزجها 


د‌ 


است 


حضوز خلوت انس سرمقاله عباس معروفی 


رویدادها ٩‏ 
شحرها ده مسقیم طبر ۱۰ 
هزار سال یا هزارویازده سال؟ مقاله فریدون جتبدی ۱ 
هراتافی‌مرکزجهان‌است 
زوم تاثیر شاهنامه در ژبان مردم مقاله علی‌اشرف صادقی :۱ 
ترجمه نوعی با زآفرینی گفتگو احمد میرعلافی ّ 
کررون رمان نو» واقعیت و افسانه بررسی آزاده بیدا ربخت ۳۰ 
۰ و 
ادبی - فرهنگی - هنری به یاد آر داستان خوان رولفو/ فرشته ۲۲ 
ه ۲ مولوی 
پانزده روز یکبار 
۳۹ 8 مش ستان ۱ ۷ ه 
مال یم شماره یکم ۸۱ آثر ۱۳۹ | فبود سمع نات اسان امیرحسن چهلتن ۰۰ ۲۵ 
گاو سبز» یک زنء لاه‌زار... شعر ع. سپانلو ۳۷ 
صاحب امتیاز» مدیر مسئول و سردبیر ۱ ۳ . 
۱ پاز» فراز چشمگیر نوبل بررسی منصور کوشان ۲۸ 
سیدغباس معروفی ِ - 
شعر نو انهدام و آفرینش زمان مقاله اکتاویو باز/ جلال ۳۲ 
ستاری 
مشاور: منصور کوشان ادیبات همخوانبها مقاله اکتاویو باز/ فرامرز ۳۳ 
تنظیم صفحات: محمد وجدانی سید ی یت مب سس بای ی ای سا ب 5ب _بو__ب 
رویدادهای مسری زبان مقاله اکتاویو باز/ غلامعلی  ۳٩‏ 
طرح روی جلد: علی! کبر زرین‌مهر ۳ 
طرحها : نیلوفر فیرمحمدی مها بانقده از آن شعر ات گفتگو حسن فدانی ۲ 
عکسها : مهدی میگانی ۱ : 7[ ۱ 
فرازی بر فرودهای پیشین نقد شعر سعید مهیمنی ۹ 
بازگشت به خویش نقد داستان محمود معتقدی 5۸ 
حروفچینی: م - حمید ‌ 
یت رگرافی: : 4 
جک یه ۶ : و ان زان ای لاله تقیان ۵۰ 
ات ی ضنحافی8 نمی دیوا نگی» عاقبت این زندگی ش 
سوگ سیاوش يا درد سیاوش؟ گفتگو سیاوش تهمورث ۵۳ 
0 مطاب الزاما نظر گردانندگان گردون یست: آدنیات او مسیهاا (فاکتر دز دره ۰ پرزسی تام داردیس/ اختر ۵٩‏ 
0 نقل مطالب با ذکر ماخذ و نام نویسنده بلامانم است: مرگ) اغتمادی 
0 گردون هز پنیزشن و اصلاح:مطالب آزاه نت اعصار هتر نزدیک به طبیعت مقاله هاینریش لوتسلر/ ‏ ۱۰ 
0 مطالب رسیده مسترد نمی‌شود: فریده لاشایی 
تشانی: تهران - اول خیابان دماوند - خیابان کمال صداهابی پنهان بر پهنهٌ کاغذ نقد نقاشی احمدرضا دا لوند ۱۳ 
اسماعیل - نبش کوچة خطیبی - شماره 4 5 ۱ 8 
تلفن: ۷۵۳۰۰۹ تقلید در موسیقی یعنی سقوط نقد موسیقی فریدون ناصری ۹4 
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به حستجوی تو 
رمان را ار دست می‌دهم 
آتگاه به دتیال آن می‌دوم 


صد سال پیش در چنین روزهایی هثرمندان سراسر جپان» شاید بی آنکه 
خرد بخواهند؛ و نیژ بی‌آنکه همدیگر را پشناسند» به یک زبان مشترک 
و تفاهم دست یافتند و آثازی خلق کردند که با آثار پیشین تفاوتهای 
بسیار داشت. یک مجموعه ارزشمند مثالی» عبارت از: وان گوک: 
گوگن» زولاه چخوف» استریندب رگ» ایبسن؛ چایکوفسکی و..۰ در 
واتم هنر قرن نوژدهم را جمع‌بندی کرده؛ پایه‌های هنر فرن بیستم را 
می‌ریختند. مکاتب کپنه تعطیل می‌شة. و مکتیهای کازه‌ای گشایش 
می‌یافت- 

آنپا؛ متقق‌القول پراند. که یگ داستان‌ویس نمی‌تراند یک 
مورخ حادثه‌پرداز باشد» و دیگر نمی‌شود قصه‌ای را سر میز شام تعریف 
کزد: داستان باید به دقت خوانده شود. نقاش صرفا از طبیعت عکس 
برتمی‌دارد» باید اندیشه‌ای هم در نقاشی گذاشت. و این اندیشه‌های 
اف انا زا ملد سل سور با نگ تاهنتا. 

نقاشپا معترض بودنده جامعهٌ بیمار را به تصویر م یکشیدند؛ 
موسیقی فیگر والس شب‌نشینی و مراسم بالماسکه نبود» تفکر آدم را 
برمی‌انگیخت. صدای هشدار نویسندگان از زیرزمینمای نمور و اعماق 
اجتماع به گوش می‌رسید. و عاقبت چخوف در «باغ آلبالو» چوب 
حراج تزارها را می‌زده نی امپراطوریهای بزرگ دیگر هج در نش 
این ضربه‌هاه فرو می‌ریختند. با به قول زولاء حقوق بشر در 
سیاهچاله‌هایی» ضایم شده بود که می‌بایست انفجاری رخ می‌داد. ایبسن 
و امتربتدی رگ نشان می‌دادند که گلزگاه بشر اسیر قطعیت زمانه شده 
است؛ بشر از درد و فصاحت به هق هق افتاده است؛ پس بی‌دلیل فریاد 
نم ی کشد. 

همچنین؛ وان گرگ سروی را تصویر هی کرد که پیچ 
می‌خورد؛ بالا می‌رفت و از کادر بیرون می‌زد. دو آدم عصیان‌زد؛ 


حررون 


بیمار هم آن پایین دچار رخوت مرگ آوری شده بودند در حسرت 
طیعتی که از آنپا پیشی میگرفت» می‌رقصید و به اوج می‌رفت: 

پس باید وفایعی رخ می‌داد. 

این وقایم یک قرن تجربهٌ تازه برد» چیزهای تازه‌ای بر سر 
همان مسایل کمن بشری: جنگ» کشتاره جدایی» تتهایی» عشق» پیروزی 
و شکست. مثل قطاری که صد سال تمام از میان آدمها می‌گذشت و 
بعد تاریخ نو می‌شد. قطار به انتپا می‌رسید و فرصتی بود که بشر متفکر 
بتواند به جاهای دور نگاهی بیندازد. 

حکرمت‌ها عرض شدء دیوارها فرو ریخت» کشورهای دوپاره 
بهم پیوستند» مرزها باز شد» و باز هترمند در پابان قرن در خانه اول 
بود. ادبیات» نقاشی» تئاتر و موسیقی شکل تازه‌ای گرفت. رثالیسم 
جادویی؛ رمان مدرن» موسیقی الکترونیک» گرافیک لیزری» تاثر 
مدرن» سینما و تلویزیون و ماهواره. 

اینپمه یک جمع‌بندی از قرن: بیستم بوذ - واهست - که آیثذه 
برای تجیمتط؟ بشر چه هی کی ؟ من کیستم؟ مان چیست؟ دنا 
کجاست؟ ماشین يا آدم؟ مرگ کی می‌آید؟ و چگونه باید از سالهای 
زندگی استفاده کرد؟ 

انسان متفکر قرن بیستم به اینجا رسید. پدیده‌های پیشین را 
طبق سنت بشری خلاصه کرد؛ زوایدش را کنار گذاشت: و خود به 
تدریج پیچیده و پیچیده‌تر شد. 

و ما امروز در سالهای پایانی فرن» در ده ارتباطات» با نگاهی 
به پشت سر تاریخ خسته را می‌پینیم؛ و چشم‌انداز آینده تنها زمان است؛ 
عنصر زنده‌ای که تنپا عامل تلاش ماست. این داستانی است بی‌پایان. 

در این سالپا یک نکته به وضوح روشن شد که خلاقیت 
ثروتی نبود که از آن جبان او باشد؛ انسان محفکر و هنرمند 
می‌توانست اهل گواتمالاه مکزیک: اسپانی آرژانتین» فلسلین» شیلی ر 
ایران باشد. تاجی نبود که بر سر مدعیان خاص برق بزند» شکونه‌ای 
بود که دقیفا از شاه و قه و یه آنبه می‌خورد. 

ما ایرانی‌ها - جدای مسئله زبان - تفاوتی داشتیم که به رغم 


صفحه جهار 
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۳۹ 


4 
ام 4 ۵ 
تا و ۱ 0 ۵ ۱ 
تفت یج مود ( اش 


عباس معروفی 


توان بیشتر خیلی کمتر از حق خود در خشيديم. با پیشینه‌ای روشن‌تر از 
همگان: بهای سنگینی برای سالهای خلاً پزداختیم۰ شمر. از قرن دهم 
دچار نصا شد:وربه صناعت و :محما و تقلید. و تکرای افتاده.و اگرائیما 
نبود چه‌بسا که هنوز جدول کلمات متقاطع پر می‌کردیم» و اين 
«مفتعلن» ما را کشته بود 

ذراقوران رنساننی-ی شگوفانین جپات: که شافزاد گات:قااجان بة 
فکر حرمسرا و سرسره بودند» دوران داستانهای منثور ايران افو کرده 
بوده خطی به پهنای تمام تاریخ» چرن مو باریک شده بوده: امیر ارسلان 
نامدار. حتی «حاجی بابای اصفپانی» ما از اروپا سر در آورد: 

پس با این سابقهٌُ روشن در نثر و رمانس؛ من گنقی یکت 
تونل تاریک: در اوایل قرن بیستم (قرن چپاردهم شمسی) با رمان و 
داستان به مضهوم امروزی آشنا شدیم که همت هدایت بلندتر از زمانه‌اش 
به پاری ما آمد- حدود یک قرن تجربه در این زمیته‌ها باید نمودی هم 
می‌داشت. اما تفاوت ما با دیگران در اين بود که خود را از ایدئولوژی 
خود پنبان می‌کردیم. زمانی با موضم چپ زمانی با موضم عرنان» 
گاه گفتیم که مذهب در ریشه‌مان اتکی کال وه تهب 
هزاروچپارصد سالهٌ ملعی ختديديم ؛ غافل از آنکه دیگران به ما 
می‌خندند. 

از سویی ناچار شدیم عقیده شخصی را در باغچه خانه‌مان چالا 
کنیم. یا دچار خودسانسوری شویم و یا گوشه عزلت پیشه کنیم. و اینها 
همه عقده سر کوفته‌ای شد که امروز در بمترین سالبای هنری» بر 
صندلی‌های کاریکاتوری تکیه بزنیم و خرخر؛ دیگران را بجویم. و 
پراستی ما هترمندان - چیزی حدود هزار نفر - نباید به یک تفاهم 
برسیم؟ فعل مشترک ما کجاننت؟ گناه از کیست؟ 

اگر اصل بر این باشد که هر انگشتی اثری خاص دارد» چه 
باک که هزاران انگشت صاحب اثر باشد. آیا ما از د کانداران راسته 
بازار که موفقیت خود را مدیون مجموعهٌ بورس می‌دانند؛ کمتریم؟ 

در اين قرن» ما از چند کودتاه جنگ» زلزله و یک انقلاب 
عبور کردهایم.. و می‌بینيم که دسلی. جوان: پس از سالها گشت و گذار 


گررون 


در اعماق؛ با دستال پر از مروارید بیرون آمده است؛ نسلی بی‌آدغا و 
فروتن؛ نسلی پرکار و کمحرف» نسلی که مثل گلایل هفت‌رنگ» باغبان 
نداشته. بارک» روییده است» چون: سرو یا عون گل پاپونه* اتنتلی که 
نسل حوانتر دیگری را زیر پر دارد. 

اگی باهوش بودیم» افتخار پدری و استادی این دو نسل را 
چون تاج بر سر می‌گذاشتیم؛ گیرم که از خار باشد. اگر می‌خواستیم 
که بمانیم» خون حوان ور توب می‌دواندیم- ما که ریشه در خاک 
آبایی داریم و از هزاران سالل پیش» فر و آزادی و مهر را بشارت 
داده‌ايم» چرا فرصت می‌دهیم بنویسند که منز هسته‌های روشنفکری 
جپان سوم تلخ است؟ و چرا غلط املایی دیگران را می‌بيتیم و از نشو 
انشایی‌شان چشم می‌بوشیم ؟ 

امروز هم گذشت. داریم دچار کسر وقت می‌شویم. عقربه‌ها 
می‌چرخند. نباید لای چرخدنده‌ها گیر کنیم. باید به مخاطبان تازه» به از 
را‌رسیدگانی که پشت ویترین کتابفروشی‌ها به آثار چشم می‌دورندهبه 
تماشاگران سینما و تثاثر: به بینندگان موژه‌ها احترام بگذاریم و به آنان 
پاسخ درست بدهیم. هوای ما پر از اسطوره و تصویر و حادثه و عشق و 
رنج است اگر مانتویسیم آیندگان خواهند نوشت و بر ما خرده 
خواهند گرفت. امروزه روز با تفرقه و بخل و حسد و ادعاهای واهی 
نمی‌توان راهی برد. کار باید. 

امسا جهان؛ هزاره آفریدگار شاهنامه» حکیم فردوسی را 
برگزار می‌کنده در اين ماه یاد وان گوک گرامی داشته خواهد شد که 
صد سال پیش از گرسنگی مرد. ماه گذشته مرد برتر ادبیات امریکای 
لاتین؛ اکتاویر پاز جایزه نوبل را بردء تخستین جشنوار؛ بین‌المللی فیلم 
کردک در اصفمان با موفقیت برگزار شد. دهپا فیلم نمایش می‌دهنده 
امتیاز چندین نشریاٌ جدید صادر شده است» در سالنهای تئاتر» نمایشهایی 
اجرا می‌شود که باید دید. آهنگهایی ساخته خواهد شد» قرار است به 
آثار باستائی توجه بیشتری بکنند و این گنجینه بی‌قیمت بیش از اینبا 
دچار آسیب نشود؛ اهل قلم بزودی صاحب تشکل صنفی خواهند شد. 
صدها کتاب اثتشار خواهد یافت و دیگر چه می‌توان گفت جز اینگه..: 
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۱ ۱ ۱ 
۱ ۳ 
ااوبررا اس ارو را ای 


1 


اس اس اس 


فرم درخواست و مقررات 
شر کت در نمانشگاه بولوئیا 


نمایشگاه بولوئیا همساله در ماه آورنل 
(فروردین) در شهر بولوئیای ایتالیا بر گزار 
می‌شود. از ایران تصویرگران؛ نویسندگان و 
باسران کتاب کودک در ابن تماشگاه حصور 
می‌بایند و آثار خود را عرضه می‌کنند. بارها 
آثار هنرهندان ایرانی از نمایشگاه بولوتبا 
برئده جایزه نیز شده است» و فرشید متقالن 
نقاش و گرافیست ایرانی یک دور به‌عنوان 
داور ابن نمایشگاه انتخاب شد. 

قصد نمایشگاه بولونیا رشد کتاب و 
تصویر نرای کودکان است. در سال جاری 
این نمایشگاه ویهُ گرافیست‌ها و تصویرگران 
خواهد بود» و این‌بار به‌طور مستقبم؛ نه از 
طریق ناشر. 

دکتر لوجانو چیچی مدیر نمایشگاه بولوبا 
طی دعوتناهه‌ای از تماهی هنرمدان و 
تصویرگران در دو بخش «تصویر کتاب 
کودک» و مسابقه «نقاشی کارت تولد» 
خواسته است که با ارتباط مستقیم در 
نمایشگاه شرکت کنند. آخرین فرصت نبرای 
شرکت دز نمایشگاه سالانه 1:6 3سامبر 
۰ (۲۳ آذرضاه )٩٩‏ و برای مسابقه 
نقاشی کارت نولد ۱۰ ژانویه ۱۹٩۱‏ (۲۰ 
دی‌ساه )٩٩‏ خواهد بود. 


کرزون 


رات در پولونبا ماه اورزیل 
این مار 
که در ۱۱۷ فقط به متظور بخشی تزئینی از 
تمایک‌گاهة کتاب کودک تشکیل شله بودء: از آن 
پبی حایگاه ویر دای یافته است و اکنونْ تمایشگاهی 


توحه ناشران حهان 


۱ "۱ بیست‌وپتج حاله می‌شود؛" 


بین‌لمللی ات که از 2 تسین و 
بر شوردار سست 
قبر و مثزلت و این پیروزی: اهمیت و نفوذ 


#یالشگام که ارآ و وتات کندگان نمایشگاه و نه 


انجاً که کار 


ان داش آنه: بلکه اران خماتی» 


خنلاهه ضمااعت: که نمایشگاه حر ۹3 این سالها دوام 
آ" 


ن شدیم نا شین به 


و قوام داشتته «بر تو پنجمیین 
7 

۰ ۲ 
سالگردشن یی اسطه بر محور 


۱ 
و «د 


72 
کار تصویر گران 
و احان گر افنك خراسر حهان قرار دهیم 

۱ 5 
باری» تعلر و ۵ مر نمایشگاه تصوبر دران ۳۸ 
يك سایقه «نقاشی کارت سالگرد تولد» نیز 
بر گزار خواهد:شد* برای حنین جهن تولدی.بهتر از 
ی يك کازت تو لد جیست؟ 
از شما دعوت می کنیم به شیوه‌ای آزاد ذهن و 
مایش‌تاهی 
پنتبسر کر کنند و هون دما الکتره عاشتانگی 


5 و اشتات ٩95‏ 


به ودک و ؛دببات توداف 


سعور خلاوه حویسص «" بر اموث چنین 

شک منت 
ب 

تصویرهایی فریبا 


۰ کی 
کارت تولدی علن گنید 2 


بیافرینید شمچتین ۵ 

و »۳ ۰ 
کارت توللی که تضویر کری به کودکان حهان 
هدیه. کند۰ 


این مسابّقه در ارتباط با یوزیسف سازماندهی یه 
لنتی»: موی رهراین معععی یر عمایفگاه:۷۱ ۷ 1 
بولوئیا به لمایش گذارده خواهدشدء و از آنها 
کارت تهبه سدله و خر ی بریایی نمایشگاه ترریم 
شود" تصویر‌ها صرانحام در بخحش ویر سالنامه 


کی 
ِ" 


ِِ 
تصویر گران نیز جاپ و تشر خواهد شد" پس از 
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رگ ازتی زفمایشگاد 


مشتخب با نلارت یوئیسف دز موزه هتر ر ایتاباشی 


بواونیاء تصاویر اصسلی کارتهای 


در توکیو به نمایش گنارده حواهدشب همچنین 
قرار است که در م رکز پمییدو در پاریس: در 
مرکز پونیسف در نیویورک, و در دیگر نقاظ 
جهان به نمایش گذارده شود" این کارتها را 
یرئیسف در مجموعذ کارتهایش برای جاپ و نشر 
و توزیع در سراسر جهان نیز خواهد گنجاند: 

بتابزاین» اقرز ۱ ۱۹:۸ دو بن‌نامه در میتی اندت: 
0 نمایشگاه موی گراو» همراه با سالتاما 


آن که ده | پزبارتر 


از پیش باشد و بتواتم 


دوستان تازه‌ای و با دوستان قدیمی نیز دیدار 
تازه کنیم- 

0 مسابقه بین‌المللی وی اویت تولد» 
- از همه تصوی رگران و طراحا 
حهان دغوت می‌کنیم يك یا جند کارت تولد پایید 
آوزنده 


شو کت ثر هر دو برنامه:- فا یناه سالانة 


۷۱ ٩ 


ن گرافيك اس 


تقوتر گرا مایق وه تقاشی کون تلا - 


اراد است» و شما می‌توانید بنایه عواست خود در 


یکی از این دز یا در هنر دو مسابقه شرکت 
۰ 71 ۳ ۲ سس 2 
بفرمایید" آخرین فرصت برای شرکت در نمایشگاه 
سالانا بین‌المللی ۱۶ تسامبر ۱۹۹۰ وبراق 
مسابقه ویزه نقاشی کارت تولد ۱۰ زانویه ۱۹۹۱ 
خراها. مود 
طاز دینگر بولونبا عهیای پذیرایی از شتا خواهد 
شد: دعوت مارا بچدیرید! تمانکطاء تتصریر کیان 
آزآنما و شماست:,با این امید که همراه یا 
بیست‌ویجمین سال تولنش در بهار ود حشنی 
پا کیم: دکتر لوچانو چیچی 
مدیر تنایشگاه 


هنرمندانی که مایلند مقررات 
و فرم شر کت ذر این نمایشگاه وا داش 


باشند فی‌نانند تا فچله گزفوج تماس 
گوفته و فتوکپی فرم را دریافت کنند. 


(۰ 


۱۱۱ 


۱۷۲۱۱۲۸ 2 


۱ 


جایژه هدابت 


جایزه نیمایوشیج 


اسامی هبات داوران در شماره بعهد اعلام 
می‌شود 

۰ ‌ 
سه‌میلیون ریال جایزه اولین دوره 


ار دیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ 


تاریخ انتشار کتاب باید ۳ 


کرزون 


۵ 


جایزه هدایت برای بهترین رمان سال 


برای بهترین هحموعه داستان سال 
برای بهترین مجموعه شعر سال 


مجلذ گردون و ماهنام؛ کلک به قصد رشد و 


شکوفایی رمان» داستان و شمر در ایران؛ از این 
پس همه سأله به احترام خلافیت‌ها خوایژی تدارک 
دیده و در اختیار برند کان فرار می‌دهند" بدیهی 
است اتخاب بهترین رمال؛ بهترین مجموعه 
داستان؛ و بهترین مجنوعة شعر بوسیل؛ کارشناسان 
و متتقدان رشته‌های مزبور مورد بررسی و داوری 
قرار گرفعه:و آنگاه دز اردیبهکت‌ساه: اسامی 
کتابهای ب رگزیده دز يك تجمم عمومي در حضنور 
دیگر هر سته ان معا 

کلك من استقبال ار بیشنهادها و نظرهای 
دست‌انثر کاران»: محلات» تاشْران» نویستدگان و 
شاغرانء بهشاطر هر حه ماشگفزهتتر بر زود بیان 
آنتخاب‌ها و بهخاطر ردودن شانبه‌های احتمالی؛ از 


صز لام ی‌شورد -گروون و 
۱ 


همیاری و همراهی دوستان بهر ممند خو اهند شد» 
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ص 


نیویور ک ( اپی) - پرجمها در مرکز لینکلن 


پهستاسبت در گدشت للوتارد برنشتاین آهنگساز و 
هنن آن کلستر آمریکنلیی, یه خالسته نیمه افز اشته 
برآند- 


پزنشتاین در سین ففتادودو سالگن بر اثر عارضه 
ریوی هر کشت و طی يك مراسم خصوصی در 
گورستان « گرین وود» در ناحیا بر و کلین در 
کناز گور هرفن که.فررسال:۱۹۷۸ دز گنقت 
است به خاک سپرده شد- 

لئونارد برنشتاین نخستین رهبر ارکستر آمریکایی 
بود که شرت جهالی یلا کر اب نزمه سراف 
رهبری ار کستزء آهنگاز نامآوری نیز بود و برای 
فیلمهای سینمایی و نمایشتامه‌های موژیکال برادوی 
نیز آهنگ ساخته است؛ از مشهورترین ساعته‌های 


او در این زمیته موسیقی « داستان وست ساید» و 


در شهر» است"* 

به یاد این هثرمند در مرکز لینکلن و نیز در 
کازنگی‌هال ار کستر فیلازمزنيك نیویور ک 
ماخته‌های وی را اجرا خواهد کرد؛ 


هنر جویان یک استاد 


آبدین آغداشلو نقاش و نويستده معاصر 
مجموعه‌ای از نقاشی‌های هرجوبان خود را به 
نمایش گذاشت. 

در اين سمایشگاه همچنین چند تابلو از 
نقاشان قدیمی‌تر نیز وجود داشت: علیرضا 
آسیهیل » آاولسی» دشتی» فیروژه اطهاری وه 

همت آغداشلو بیشتر از آن لحاظ حائز 
اهمیت است که در این روزگار وانقسا کمتر 
کسی وقت خود را در اختیار دیگران - 
جوان‌ترها - می‌گذارد. 


خودکشی ناموفق و مرگ 


ندریجی «حقیقت کافی نیست» 
آلن التوسر بزر گترین بانفوذترین فیلسوف 


معاصر فرانسوی در ژمینه‌ی فلسفه‌ی ماز کسیسم 
در هقتادودو سالگی در فرانسه در گذشت. 

التوسر که چبد مال پیش بعد از به فتل 
رساندن همسرش دست به یک خود کشی 
ناموقق زد» بس از مدتها تحت درمان نودن و 
زیر نظر پزشکان (به دلیل جنون) به سر بردن؛ 
در آسایشگاهی روانی روزگار بابان غمرش را 
طی می کرد در ۱۱ ۱ کتبر ۱۹۱۸ در الجزایر 
ببدنیا آسد. در تال ۱۹4۸ به حزب 
کمونیست فرانسه پیوست. 

التوسر با انتشار نخستین کتابش به نام 
«مونتسکیو» سیاست و تاریخ» در 4۱۹٩‏ 
جهره‌ی متفکر خود را ده جامعه‌ی فلسفی دثبا 
شاساند و در طی دوران فعالیتش تاه رغم نقوذ 
غریبش روی روشنفکران چپ فرانسوی» در 
خارج از فرانسه شهرت بیشتری داشت. 

کتابهای مشهور دیگر التوسر» عبارتند از: 
«برای مارکس»» «لنینیسم و فلسفه» و 


«عناصر انتقاذ از خود». 


کرزون 


مو فق, فشفت سنت و تجدد 


دست‌اندر کاران نمایش « کاکاسیا» نوشته و 
کار گردانی سعید خاکسار که در ماههای گثشته با 
موفقیت به روی صحتمهای تاتر شهرء تالار وحدت» 
سینما تأتر کوچك» سیتما تأتر گلریز لحرا شد, در 
تدار ک سغر به کشورهای آلمان؛ فرانسه و دوبی 
ار 

موفقیت.خامعه‌ی تأتری ایران» بعد از یل رکز د 
درازمدت در این دو سال اخیر, نه‌تنها علاقه‌مندان 
ثمایش در اینجا حذپ کزده است که توانسته بیروث 
از مرزهای ایران هم مورد توجه قرار بگیرد: 

بمد از نمایش ( سب گنه سیاوش» در اروپا» نمایش 
« کاکاسیا» حثنم‌انداز دل‌انگی دیگری است برای 
هترمندان تأتر" به‌ویژه که اين نمایش: توانسته 
کاکاسیای سنثی ایران ر! در قالب ثمایشی نوه 
مراه با مسائل حدی رور پیش ببرد؛ 

گفعتی است که طرح پوستر و بروشور نمایش 
کاکاسیا از محمد وجدانی و موسیقی متن آن؛ 
کار پیمات شریعتی است و بازیگران ان ازدشیر 
صالحپور: سمید خاکسار: سیروس اعوانی: علیرضا 
شاکری؛ سوزان عزیزی: سهیلا عزیژی: زاله 
صامتی؛ امین‌الله عنایتی, هستند 

این موفقیت دست‌الندر کارا نمایش « کاکاسیاه» 


و مسئولان تاتر ایران حای تبريك و تشویق بسیار 


۳ 


نی 
۳۸6۸۵ 5۸60 
ای 


دار د- 


اک 
٩۵۱۵۲‏ رومیت 


۷ ۷۷۷ 


۳ کاکاسیا 


انسانها و نشانه‌ها 


کتاب اساسی و پایه‌ای اصول گرافيك « آدریان 
۰ 2 

فروتیگر» به ترجمه‌ی م . کاشیگر در نشر چشم 
و چراغ برای چاپ و انتشار آماده می‌شود: 

کتاب انسانها و نشانه‌هاء سر گذشت تصویری از 
رابطه‌ی میان انسان و نشانه‌ها است" در این کتاب 
مراحل تکامل شکل ( نشانه‌ها) بهعنوان ابزارهایی 
برای بازتاب انديشه, دایره, پیکان چلیپا و۰۰۰ تا 
پیدایش الفیاها تحلیل و بررسی می‌شود؛ 
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هفتمین شماره‌ی کلک پربارتر از شماره‌های 
پیش هنتشر شد. 1 

آنجه می‌توا ند در هورد این شماره‌ی کلک 
گفتنی باشد؛ تنوع مطالب و نظر داشتن 
سردبیر آن به ادبیات هعاصر است۰ «علی 
دهباشی» با انتشار کلک به‌عنوان سردیر» 
نظارت و فنی‌گنس رز نام اهسور آن» اشم از 
حروفچینی» فلم و ژننگ» جاپ؛ صحافی 
و..- ثنان داده است که نه‌تنها انسانی فعال 
و دلسوز در اهر بشر و همشاوری سالم برای 

۳9 ‌ 8 

سباری از باشرین؛ مولفین و مترجمین است» 
که توانایی و صلاحیت مسئولیت سردبیری 
کلک را نیز - تا حد همکن - به بهترین وجه 
بیش برده است. 

این واقعیت که کلک به‌طور هداوم و با 
حجم و تنوع قابل توجه (۲۵۰ صفحه در هر 
هاه) > به رغم مشکلات بسیار؛ اعم از کمبود 
تودجه» مشکلات کاغذ و... در هفته‌ی اول 
هر هاه به دست خوانندگان می‌رسد» فابل 
0 تحسین است و جا دارد که به کسرا حاج 
سید جوادی» صاحب اهتیاز و مذدیر هسئول 
آن» علء دهیاشی» مسوقییو و آفیگس 
دست‌اندرکاران کلک تبریک گفت. 

هفتمین شماره‌ی کلک دارای این بخشهای 
پربار است: درباره زبان فارسی» مقاله‌ها» 
یادبود» نقد ادبی» شعر جهان» داستان؛ نقد 
کتاب» سیتما. با آثاری از محمد روشن» 
محمود عنایت» علی بلو کیاشی» مرتضی ممیز»؛ 
محمدرضا قانون‌برور؛ الف آویشن» ازرا باند» 
منوچهر آتشتی» پرویز دوایی» منصور کوشان؛ 
ارنست همینگوی» رضا قیصریه» جعفر مدرس 
۰:9 


۳ 7 
تاوخحر سر درم تمشای برنامةً ۳ ( بود فه 
5 ۲1 یگ 
فرزتنخش,به درون ۲ امد و ففت: امروز معلم 
ریاضصی مانیامد ؛ فقط درس فارصی به نا دائئد: 
۰ 1 تک 1 ۰ 
داوشخر پرسی.: از بات فارسی جه.اموختی؟ 


پاسج تیا «استرانرّی» دفاع* "و تدای 


«افیر یا لیسم 4 . 

کارشگر کتاب یاشده را از فرزندش خو 
او آورد و گشود و کاوشگر متوحه شه که این 
رازه در صفحات ۱6 و ۱۵ کتاب فارسی و 
دستور کلاس اول رای آمده و به همین 
لبیل اور کرد که «راستوا بزیک» و 
«اغیرنالسم)» حتماً در شمار واژگان رسب 
۱ 
« آکنم» پمدی برنامة ما چیست؟ با 
رم گوینده‌ای دی ر من اشاره به رخدانهای جنگ 
تحمیلی آز لزوم توحه به «سیستم کنترل» و 
زباراهتر)ها خن گفت 

کاوشگر: روژنامه همان روز را که کتلر ستش 
بوذ پرداشت و دز صفسات کمتا گوتال این واز معا 
-اکاژیون - سمیتار - فورس 
ازور - استیل -اورزشنی :۰۰ و با خود گفت 
غیهات که ایلغار بیکانه به‌ست خودی: آتش‌بن 
و آنگاه به منصبت بز رگداشت هزار؛ 


ست غم‌ندم ویندطً 


را یافت: انژوله 
پیر برنادل توس با حود زمزمه کرد: 


بسی رنج بردم درین سال ی 
عجم زنده کردم بدین پارسی 


کرزون 


تکمله 


لسلفاً صفحد جهم کت بپ فارسی و دوز سال 9 
راسایی فحعیای دا یه و از خواندن ماه 
بر به هیچوحه دجار شگفتی, نشوید: 

« کود کال شیرخوار؛ مر آه ماقرا تقوعشی کر 
تطاهر ات اش کت هی< و ستا‌هابین را 1 
مواقم یی کح » با تکنان ای اسف 
می کرحت َ« 

واسقین ینگونه موالخنفا اقفی فاغ امه وشن فایلا 


مر دم ما ثست : 


نموم تازه همر ناد 
موم باره همویبی 
در اه همدلی,از همزبایی: بهجر وحوفی است 
ینت ۰ بووین که پیام‌دهت دگان بایا, با 
شا باشند و اک 


پحتی 


تور الاییهای نام یز ند ات خود 1 
تیاشنده همان می‌شود که در نترخی از برنات‌های 
صداوسیما شاهد آن هسیم: 


ا گرا 


ط مأ در کاحسهای تتسود +وزی 


توا ۳1 قرای, کتی:تمابی 


کر انسنایة وحم 

بر نت سم سته و ترابت خو اندن و نرسسن شر سطح 

مقسانی :را افجه بلشیم بارپرسین قارشگر از 

حردبیز و دیگرمسئولان پرتافهٌ کازگر رادیر 

اجست کقهه ایا تساسی قرع گاید کاگر اقا 

حراست:؛ ضیافت» ۰ ارتعاش» ادج 

نطو فا را می‌دانند؟ و اصولا جه حه اشکال دارد 

از کلماتی جون نگهداری 
۲ ‌ ِِ‌# 

لرزیدن انطاده کتیم؟ 

این نموئه‌ای از تنها دو برنامة کار گر رادیو بود ؛ 


نو خود حدیث عفصل بخوان..- 


د دانش آموزان و 
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31۹ 
نی 


(دری)) و دربهدریا 


7 ‌ ِ 
گاو شحر به تمامی باران اهل ادب پسشنهاد عنی کنا. 


پرندازئد, مباد که به بی‌سرادی متهم شوند: 

این سرا تما وازفهیای: سح ادان را 
«راساتید»ها-نهرها دا «انهان» - هیدانها را 
« میادین» - هدفها « اهدات» بنویسند و 


بعحای حممهایی اند ,وی از ررشصات)) و نعم 


برد کلمهی نوت _ نگاهها عم 
آیدا رای یه خودا راه نتهند + زیر| دهان کی به 
ابانهری به فتاه را زیمت باق .و 


و لعمتها ر « ثعمات» بهره وگیوند واحر بگاز 


یسحای نظریات 


آدب روزگاز 
ماست"* 

کاوشگر به عزیزانی که در موزد این پشبهادها: 
در پین یافعنستبیم و برجعی,ممتبر و فر اگیر 
هستند. صداوسیما را اشارت می‌دهد: بویژه که 
کارشناسان ایمتی برناما کار گران؛ داد کارگر 
را با کسر رورم و یکی از احراکنندگان برتاما 
وان بان واشا کي 


روش 4 بیشتر می‌پسنادیدند" میگرنید ۴۵ بروید از 


خابه و خائواده وازاً 


خودشان ب برسید؟ 


به بهانه‌ی هزاره فردوسی 


علیاشرف صادقی 


ما ایرانیان تاهنامه واایتر گعزیی مه یت رو 


‌ 


می‌دانیم بی‌ساد این آمر به ین سیب است فه 
شاهنامه در بردارئد؛ تاریخ اساطیری ایران و بخشی 
از تاریخ واقمی آن یی دور ساساتی است که در 
نظر ایراتیان ارو آخرین دورة عننمت و استقلال 
ایران بوده است:" شاهنامه فردوسی صورت منظوم 
شاهنامة منشوریی است که زیر نتظر ابومتصور معحری 
تهیه شده برد و به شاهتامذ ابرمنصوری معروف بوده 
است" عفلمت کار فردوسی و هثر او تا اندازه‌ای 
بوده است که شاهنامه ابومتصوری را تحت‌الشماع 
قرار داد و به‌ننریج به فراموشی سیپزنه است: 
یطظوری که امروز حز بخشی از مقدمه آن اثری از 
این کتاب در دست یست" بل از شاهتام؛ فردوسی 
حاهنام‌های متبلرم دیگری نیرز وحود داشته. اما آنها 
نیز با نلهور کتاب فردوسی اهمیت خود را از 
دست داده و فیر موش شده‌اند" ما خر ایتجا با هثر 
شاعری فردوصی کاری نداریم- بی‌شك آنچه اثر از 
را از کارهای متقسان او متمایز کرده و سوحب 
فراموشی آنها شا» همین هثر شاعری او بوده است؛ 
دا نیج بط با 
تاصرخسرو؛ سود سعده سنايي ائوری؛ ننلامی و 
ذیگران موجب شده ست که آثار شعرای دورة 
سامانی و حتی اشمار شاغری خون رودکی» دیگر 


کرچون 


خواتنده نداشته باشه و نسحه‌های دیرانهاو 
مننلومه‌های آنها بتدریم از میان برود: 
یکی ازز ویو گییهای شمرای ببززرگ این است که 
مقداری از واژههاء تر کیبات و تعییرات آنها وارد 
زبان خواص و یا زبان عموم مردم می‌شود و 
کم‌وبیش پابه‌پای سایر کلمات و تعبیرات بان به 
کار می‌رود: بسیاری از ابیات و مصراعهایی که 
حکم ضرب‌المثل پیدا کرده از شمرای بزرگ 
گرفته دم ای عاه مخل می‌دالیم که مش «از کوزه 
همان برون تراود که دروستم از بابا انضل 
کاشی است؛ يا مصراع ضرب الم لگون؟ «یا رب 
مباد آنکه گدا هعتبر شود از حافظ است 
بسیاری از ابیات گلستان سعدی نیر حکم مثل را 
پید! کرده است" و بیت ممروف فردوسی: 
توانا نود هر که دانا بود 

به دانش دل بیر برئا بود 
نیز از همین قبیل است- آثار هيچ‌يك از شعرای ما 
از نظر تأثیری که در زبان فارسی گذاشته‌اند بررسی 
نشده است» زیرا این امر مستلزم این است که 
محقق؛ زبان فارسی را قبل از رواح اشعار شاعر 
مورد نظر بهعوبی بشناسد و با لغات و ترکیبات و 
تعبیرات آن کاملاً آشنا باشده آنگاه به بررسی 


زبان شاعر و زبان دوره‌های بعد از او بپردازد و 
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تأثیر او را هر ژبان مشخص کند: واضح است که 
این‌چنین تحقیقی به هیج‌وحه اسان نیست: 

محققی که به چنین کاری دست می‌زند باید علاوه 
بر اطلاعات ادبی و زبانشناختی از علم آمار نیز 
اطلاعات لازم را داشته باشدء زیرا چه‌بسا بسامد یا 
ف رکانس بعضی واژه‌ها و ت رکیبات موحود زبان به 
آن سیب که شاعر بزرگی آنها را در شمر خود 
به‌کار برده افزایش پیدا کند و این جز با 
آما رگیری مشخص نمی‌شود: 

بی‌تردید به این جهت که شمرش در مجالس 
شاهنامه‌خوانی و در قهره‌خانه‌ها و جز آنها خوانده 
می‌شده در ربا قمومی گنر کق9و است" در این 
گفتار ما تنها به يك جنبه از تأثیر شاهنامه بر زبان 
فارسی می‌پردازيم و آن تعبیراتی است که فردوسی 
به ضرورت وژن در بعضی نامهای خاص داده و این 
نامها بعد از او و به همان صورتی که فردوسی آنها 
را به کار برده متداول شده‌اند. ثه به‌صورت اصلی 
خود! بحر متقارپ از سه بار فعولن و یلبار فعول 
تشکیل عتی‌شرد: و طیماً بسیاری از کللمات زبان 
فارسی په‌دلیل ساخت هجایی خود نمی‌توانند در این 


آنها ر! با وزن شعر خود هماز کند" 

کلم« کبکاروس» یکنن از اینگوته کلمات 
ست- فردوسی دو حزء این نام را حایعحا کرده و 
آن ر! غالبایه شکل « کناووس‌کی) یا 
« کاووس» به‌تنهایی به‌ کار برده است" برعکس 
« کیکاوس» » « کیقیاد» و « کیخضروه با وژن 
شاهعانه تمسببازند :و شاعر نیازی.به,تشییر ذاذن آنها 
ندیده است" از ایترو حتی پللبار نیز می‌بينيم که 
فردوسی این دو نام را بصورت « قبادکی» و 
« خسروکی» و یاحتی «قباد» و « خسرو» 
بهکار برده باشد» البته کیکاووس از آن نظر که با 
کیقباد و کیخسرو و غیره مجموعه‌ای را ته 
می‌دهد به همین صورت و نه به شکلی که فردوسی 
آن را به کار برده در زبان فارسی متداول شده 
است» اما بعضی از نامهای دیگر شاهنامه در زبان 
فارصی به‌ضورتی متداول است که فردوصی آنها را 
به‌کار برده و این امر بی‌هیچ گونه تردیدی به‌دلیل 
نفوذ شاهنامه در ايران بوده است" 

یکی از ایتگونه نامها « فریبرز» نام پسز 
کیکاووس است: صورت اصلی این نام « برزفری» 
است که در بحر متقارب نمیگنجد؛ اما با تفییری 
که فردوسی در آن داده این اشکال رفم شده 
است" مولف مجمل‌التواریخ و التصص (صس 
۶ ) دربار؛ این نام می‌گوید: «و فرزندش 
[یعنی فرزند کیکاووس] سیاوش بود و دیگر 
فریبرژ» و نام او برزفرک بودست» فردوسی در 
آن ثقدیم و تاخیر کرد تا در وزن شعر آهد» و 
جین سبار کردست 4۰ 

یکی دیگر از نامهایی که فردرسی آن را 
دگ رگرن کرده و با همان صورت ممروف شده 
است « فزنگیس» است" شکل اصلی این نام که در 


صفحه ده 


بند هشن نقل شده. « وسپان فریا» است که 
کلمه‌ای قدیمی است و قاغدتاً در زبان پهلوی باید 
به شکل « وسپ‌فری» به کار رفته باشد؛ اما در 
متون موحود این شکل دیده نمی‌شود* در بعضی از 
نسخه‌های تاریخ یلمفی این کلمه به شکل 
1 کیفرسی» ضیط شده که باید تصحیف 
« گیس‌فری» باشد* فردوسی به ضرورت وزن 
« گیس‌فری» زا به « فر یگیس » بدل کرده و این 
شکل اخیر طبق يك قاعدة آوایی زبان فارسی به 
1 تیا بدل ده است" ظاهرا بعد از فردوسی 
هيچيك از دو نام برزفری اف گیس‌فری یه شکل 
اصلی خود به کار ترفته‌اند" فردوسی می‌توائسته با 
۳ کوجکن. بدون حایجایی احر!* این دو نام 
انها را یا یحر متقارب تطبیق دهدء اما نمی‌دانم خرا 


یز کار را نکرده است" این تغییر عبارت از این 
یوذه است. که اخیر فراع( برن): 3 زا دک را 
کسره ( یا حرکت مسترقه ) بدهد و این نامها را 
تضوربت. ۱ برژفری»» و (ز گیس‌فری » در آورد 

نام دیگر «بزرجمهر» معرب بزرگ مهر 
است. فردوسی مصوت هجای اول ابن نام را 
افتداد داده و آن را به شکل «بوزرجمهر» 
(0/۲[۱۱۱۱۲) به‌کار برده است. بعدها 
جزء اول این کلمه را نا «رابوذر» غربی ارتباط 
داده؛ از یک‌سو آن را نا ذال توشته و از سوی 
دیگر دال با زای آن را مفتوح تلعظ کردها بد. 
بعد اژ فردوسی صورت بوزرجمهر کمابیش 
تابه‌نای بزرجمهر متداول بوده است . 

کلمه دیگر «انوشروان» است. صورت 
قدیمتر این نام «ا نوشْه‌روان» بعنی جاوید 
روان است؛ اشفا فردوسی همه چا ان را 
بصورت «نوشیروان» همخفف «انوشیروان» 
بهکار برده است. صورت نوشیروان بعدها نزد 
شعرا نه شکل «نوشین‌روان» درآهده است. 
نی‌شک در انتحا آن را با گنل مه «رنوش ») 
(شهد) و «ئوشنن» (شترین) اوتناط دادها د. 
دو سه؛ موردی که در شاهناهه صورت 
«نوشین‌روان» آمده احتمالا دستکاری کاتنان 
است. در فرن ششم خاقانی همه جا این کلمه 
را نصورت «نوشین‌روان» به‌ کار برده است. 
شکل «انوشروان» امروز تنها صورت نام 
بادشاه معروف ساسانی است» اما در دوره‌های 
بعد از فردوسی کسانی را می‌شناسیم که 
(«ا بوشروان» نام داشتها ند. 

نام دیگری نیز هست که فردوسی آن را با 
تقدیم و تاخر دو جزء آن به‌کار برده و آن 
«رامپیروز» است. طبری و تعالبی جزء 
شهرهایی که پیروز پسر یزد گرد ساسانی ساخته 
از «رام پیروذ» (رام فیروز) نام می‌برند۰ این 
شهر به توشتهً طبری و سایر هورخان از توابع 
رک بوده» اما فردوسی در ایبات زیر به اشتباه 
آن را نام خود ری دانسته است. از آنجا که 
این اشتباه را دینوری و دمشقی نیز مرتکب 
شده‌ا ند معلوم می‌شود که اشتباه از خود 


کروون 


فردوسی نیست بلکه از منابع او است: 
چو پیروز از آن روز تنگی برست 
بارام بر بخت شاهی بشست 
یکی شارسان کرده بیروز رام 
بفرمود کو را نهادند نام 
جهاندار گوینده گفت این ری است 
که آرام سشاهان فرخ‌پی است 
(ساهناهه جاپ بروخیم» ج ۰۸ ص 4۲۲۲۹ 
مقدس در قرن چهارم و یافوت حموک در 
قرن ششم و هفتم این شهرک را با نام «فىروز 
رام» ضبط کرده‌اند. این نلخی (فرن ششم) 
نبز نام ابن شهرک را «فیروژ رام» اما نام 
شهر دیگری را که همین پیروز در هند ساخته 
نوده «رام فیروژ» ضبط کرده است: دوز شهر 
دیگر که این پیروز ساخته بوده «روشن بیروز» 


(در گرگان) و «شهرام پیروز» (در 
آذربابحان ) بوده است که کلمه «پیروز» 
به‌عنوان جزء دوم آنها به‌کار رفته است. نام 
شهرهایی مانند «رام هرهز و «رآم اردسیر» 
و «رام قباد» (رمقباد ‏ ارجان) نیز نشان 
می‌دهند که صورت اصلی نام مورد بحت ما 
«رام بیروز» نوده است ثه «پیروز رام»» اما 
از آنجا که مقدسی نیز این نام را ب‌صورت 
«فیروز رام» به‌ کار برده معلوم می‌شود که از 
همان فرن چهارم این نام به همین شکل رواج 
داشته است. در زمان حمداله مستوفی (فرن 
هشنم) این شهرک «فیروز بران» با «فیروز 
بهرام» ناهیده می‌شده است. امروزه «فیروز 
بهرام» نام قریه‌ای از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تبران است۰ و 
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صفحه بازده 


بازده سال بیش در سال ۱۳۵۸ برابر با ۱۰۰ هجری قمری روز ۲۵ 
اسفندهاه از سوک بنیاد ثیشابور در محل سازمان فروهر جشن هزارمین سال پایان بافتن 
شاهنامه فردوسی با حضور گروهی از استادان و دانشجویان و خبرنگاران داخلی و 
خارجی با سخنرانی و نیایش و عملیات پهلواتی همرا با ضرب زورخانه بر گزار 
گفت. در روزنامه کبهان مورخ ۲۱ اسفندهاه همان سال گزارش این جشن همراه با 
مصاحبه‌ای با فریدون جنیدی» پژوهشگر اهدار ایرانی و موسس یاد یشابور جاپ 
شد. در همان روز کتاب «زندگی و مهاجرت نژاد آریا» بر اساس روایات ایرانی 
انتسار یافت که مقدمه آن نیز ویژه آخرین و ستایش از فردوسی و اشاره به این جشن 
بزرگداشت است» با بارکه ثشر هنر به مدیریت محمد وجدانی نوار کاستی هم فراهم 
گردبد که جریان جشن مذکور را همراه با مصاحبه و آهنگهایی چند از گوشهو کنار 
این سرزهین به‌عنوان هدیه نوروزی بنباد نیشابور تقدیم ایرانیان کرد. | کنون در کنار 
بر گزاری جشنهای هزاره پایان بافتن شاهنامه از سوی سازمان یونسکو؛ «گردون» 
صفحه‌هایی را در اختبار پژوهشگران و استادان می‌گذارد تا با نظرات و ائتقادات 
خود؛ این هزاره هر چه ناشکوه‌تر برگزار عود. 


کررون 
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سخن چون بر مهر شود با خرد 
رواب نیوشنده » راهسش سرد 


تسخمبر داران در پایان شاهنامه هر يك» چند بیت 
بدان افزوده‌اند که مجموع۹ ان را پریشان می‌تماید. 
اما از دیدگاه هم پژوهندگان که به شاهنامه 
زرف‌تر نگریستند» چند بیت سره هست که 
بی‌هیج گمان از استاد توس اسث و از آن میان این 


جهار بیت: 


بناهای آناد گردد خراب 
ز باران و از تاش آفتاب 
بی‌افکندم از نظم» کاخی بلند 
که از باد و باران تباید گزند 
نمپرم از اين پس» که هن زندهام 
که تخم سخن را پرا کندمام 
هر آنکس که دارد هش ورای و دین 
پس از مرگ بر من کند آفرین 


و چرن سخنور بزرگ هم دورانها» خویش بهتر 
از هر کس دیگر می‌دانسته است که کارش درخور 
آفرین و سچاس و ستایش - از سوک همدٌ 
کسانی است که هوش ورای و دین داشته 
باشند! و پیش از هر کس دیگر تیز به این 
سپاسگزاری و آفرینباد» در پایان شاهنامه اشاره 
فرمرده است؛ و حهانیان ثیز امسال به پیشنهاد و 
سازمان فرهنگی بونسکو برپای خاسته‌اند: تا 
سپاسی - هر چتد نه درخور بژرگی کار او - 
پیشکش رران حاویدان وی کنند و عنران این 
جشن‌ها بزر گداشت یکهزارمین سال پایان یافتن 
شاهتام فزدوضی استه و اگر چجعین اسث 
یرنسکوی بین‌المللی یازده سال در انجام اين کار 
تأخیر دارد» ژیرا که پیش از جهار بیت یاشده. 
دو بیت دیگر نیز هست که: 


سرآمد کنون» قصه بزد گرد 

به ماه سپندارمذ» روز «ارد» 
ز هجرت شده بنج هشتاد بار 
که من گفتم» این نامه شاهوار 


در گاهشماری ایران باستان ( و نیز در میان 
زرتشتیان امروز) هر روزی از ماه نامی ويرْ؛ خود 
دارده جنانکه روز نخست هر ماه «رورهزد» و 
روز دوم «یهمن» خوانده می‌نرد و بیست‌وپنح هر 
ماه را در اوستا «اشی» بمعنی پاکی و راستی و 
زیبایی می‌خواند»‌اند که تلفظ پهلری ان «رارت » 
است و به فارسی ررارد» و آنگاه « ارد» خوانده 
ده است پس محنی دو بیت یاد شده جنین است 
که داستان بزدگرد در روز بیست‌وپنجم 
اسقندهاه از سال حهارصد هجری قمری 
به‌پایان رسبد و سرودن شاهنامه نیز در همین 
روز پابان بافت! و اگر یکهزارسال بر آن 
بگلرد» سال ۱۰۰ هجری قمری که برابر با 


صفحه دوازده 


سال ۱۳۵۸ خورشیدی است» چنین جشن‌هایی 
یاید که برگزار ده باشد! 

سال چهارصد هجری #مری درازهمین سال بر تخت 
نشتن, آن یند؟ زرخزیده محمود سیکتکین است و 
اگر «رودن شاهنانه پیرآمزن سی حال پیش آغاز 
شده باشده فردوسی هجا» سال پیش از بر تخت 
نشتن محمود این کار بزرگ را آغاز کرده برده 
است و در آن هنگام هنوز محمود و پدرش 
جیره‌خوار دستگاه سامائیان بودند و فردوسی ثیژ در 
آغتز شاهنامه به همین مورد شاره می‌فرماید که 
مشوق من در سرودن شاهنامه پس از کشته شدن 
دقیقی یکی از دوستان نزدیك من در ترس بوده 
پس آنگاه ابومتصور: محمدین عبدالرزاق توسی» 
پوربابك خر اسالی؛ مرا به سرودن شاهنامه‌ای که به 
فرمال خود او به یاری سه موبد خراسانی و یك 
موید سیستأنی و همکاری و هگا وزیر خر دمند 
وی: ابرمتصور معمری فراهم آمده بوده تشویق 


کرد: 


یکی پهلوان بود؛ دهقان‌نزاد 
دلیر و بزرگ و خردهند و راد 
پزوهده روزگار نخست 
ی ۳۳۵ ستن‌ها» هه باز جست 
ز هر کشوری» موبدی سالخورد 
بیاررد و این نامه را گرد کرد 
پرمیدسان از نزاد کیان 
وز آن نامداران قرخ گوان: 
که گیتی به آغاز جون داشنند؟ 
که ابرون به ما خوار بگذاشتندا 
جگونه سر آهد به بداختری؟ 
برابشان همه روز گند آوری... 


تا آنحا که: 


هرا گفت کز من چه آید همی؟ 
که جانت سخن بر گراید همی! 
به جبزی که باشد هرا دسترس 
بکوسم» نبارم نیازت به کس 


از آغاز شاهنامه به پایان بتگريم؛ در نامه‌ای که 
رستم فرخزاد به برادرش می‌ئویسد, سختالی آمه» 
است که دستکم یکی از آنها از خود فردوسی 
است سخنی که در آن به چهارصد سال پس از نبرد 


تس اشار» می‌روده سالی که شاهنامه کر آن 


شود بنده بی‌هتر شهریار 
نژاد و بزرگی نیاید به کار 


که در آن آشکارا به پادشناهی محمود: بتد؛ دزم 
خریه سامانیان ذر سال جهارصد هجری اشاره 


حروون 


هرقید: 
رونوشتبرداران شاهنامه دو بیت ئیز به آن چهار 
بیث آغازین از پیش خود افژوده و از گردش 
روژگار همان دو بت افزوده» میش از سخنال خود 
فردوصی در یاد و دیر مردمان این روقتگان لنتکن 


و ان دور یت حتین ست: 


بسی رنج بردم در این سال سی 
عجم زنده کردم» بذین پارسی 

چو عیسی هن این مردگان زا تمام 
سراسر همه زیده کردم به نام 


بر ای آتکه بنمایم که بیتهای افز و ده را از حححن 
خرد فردوسی حگونه باید بازشناخت این دو یت.را 
با این دیدگاه بررسی کنیم 

_ سال.سی» یمتی چه؟ مگر ه اینست که 
در ژیان فارسی هموار» شماره پیش از شماره شونده 
می‌آید؟اضی صاله؟ ای ان انگون ‏ اهفت ضاله 
4 

۲ _ جم نر زبانل عرینی به:محفی نگ و 
بی‌خرد و اسحمق ست؛ و آیا این در دیدگاه 
ایرالیان شگفت نمی آید که فردوسی» زنده کنتدا 
شور و همیت ایرالی؛ بیدار کنند؟ هریت و ملیت 
آیراتی و ارائ‌دهنده شناسنامه و کارنانه ایرانیان 
۳0 و هم‌میهمالش را گتگ و کم‌خرد پنامد! 


ز اینجا در کجای شاهنامه چنین واژه‌ای را 


به حجی 


راغ دار ؟ 
‌ 
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۳ _ در کجای شاهنامه به معمجزات عیسی اشاره 
رفعه است که ایتجا از او یاد کرده شود و آیا 
فردوسی که میگوید: 


«جهان آفرین تا جهان آفرید 
باری چو رستم نیامد پدید» 


اکنون عقیده دارد که رستم مرده است؟ فردوسی 
دربار؟ حودش می‌فرماید: 


همی خواهم از داور کرد گار 
که چندان امان پابم از روزگار 

که این نامه شهریاران یش 
درآرم بدین خوب گفتار خویش 
وزان پس تن بی‌هتر؛ خاک راست 
روان و توان» هیلوی باک راست 


پس از انکه کار خوش رابه خوبی یه مر آورم؛ 
تن بی‌هثر از ان خاک است و روان و توائم به 
حهان مینری پرواز می کند۰۰" و زند؛ حاویدم»: 
همانکه در پایان شاهنامه باز بدال اشاره می‌فرماید؛ 


نهیزم از آين پس. که من زندم: _ , 
پس جنین کسی با چنین اندیش؛ زرف جگونه 
نام‌آورالی چون رستم و کنودزز.و گیووتوص و 
رودایه و تهمینه و فزدگیس و من سوت و ررتشت 
و حاماسب را مرده خواهد بنداشت» مردگنن که با 
معحز عوی سراینده زنده شده‌انه؟ 

6 از این که بگلریم:در این بیت 4 واژه 
پشت سر هم آمده است که هر سه يك مقهوم را 
دارد: 

چو عیسی هن این هرد گان را (تمام... 
سراسر؛ همه) زنده کردم به نام باز در کجای 
شاهنامه چنین مسخن مست دیده می‌شود که 
پشت سر هم به واژه با یک معتی آمده 
باشد؟ 
اگر نيك پتگزیر بدین روی» این دو بیت از 
فردوسی تئیست و بر دست روتوشتمرداران پذان 
اف وده شده است" 
اکتون باید دید که همذ آتچه که درباره حمود و 
محمودیان و غزنویان و دیگران نر شاهنامه‌های 
معاخر. آملده است اقوودعفای نتب رداران با 
افزوده‌های مأموران دیواتی دستگاه غزنوی است که 
نشان بدهند پادشاه فرهنگ ایران. فردوسی خراسان 
در برایر محمود جونان عتصری و مسحای و 
عضایری و دیگران سر تم کزده سنت و از مال و 
خراست۹ دزدی او که از غارت اندوخته‌های فرهتگی 
هتدوستان فرانگتن آمده جو< «حلله عداحی» 
خوانته است» 
آن کسان که ءقدما شاهنامه بایستفری را می‌تویسد 
و فردوس آسمانی مارا نیازمند رزایاز» تیرجعت 
راه کم کرد»: می‌نمایانند. تا با یاوری او به 
دستگاه پست مخمود تنگ‌چشم غارتگر برسانند, 


هم؛ مدحها راز همه وع در شاهنامه وارد کردنده 


صفحه سزده 


تا بدین‌وسیله اعتباری برای دستگاه عغزنوی فراهم 
آورکده: و گزنه چنانکه آمد فردوسی هیجده سال 
پیش ان گوینختن ,و تنکدان شکسحن حسبوده 
شاهنامه را به تشویق يك دوست مهربان و با 
پشتگرمی ابومتصور محمدین عبدالرژاق پوريايك 
خراسانی آغاز کرد و نیازی به محمود نداشت و او 
را بند؟ بی‌هشر پست‌نژاد می‌شمارد و سرو آزاد 
ایران را پیش او خم نمی کند و بارها بدینگونه 
بی‌نیازیها در شاهنامه برمی‌خوریم که اگر خداوند به 
من زمان بدهد که این نامه را به پایان برسانم: 
درخت تناوری از من بر حای می‌ماند: 


یکی میوه داری بماند زمن 
یا که نازد همی شاخ او بر سمن 


باز در جای دیگر: 
چو شصت‌وسه سالم شد و گوش کر 
ز گیتی چه جویم من آیین و فر؟ 


که مرا در این جمال با این مایه رو زگار» نیازی 
به فر و شکوه و مال و خواسته نیست" این مایه 
سخن را آوردم؛ تا روشن شود که ملحهای شاهنامه 
همه ساختگی است و از فردوسی تیست: 

ايعك برخی از شاهنامم‌شناسان را با خواندن آن دو 
بیت که نشان می‌دهد شاهشامه در سال چهارصد 
هجری به‌پایان رسیده که هنوز از محمود و 
محمودیان سختی در جهان نیست» گمان بدیتجا 
رهنمون می‌شرد که: «فردوسی بازده سال پس 
از سرودن شاهنامه» باری دیگر نگاهی بدان 
افکند و بخشهایی را بدان افزود» که مقصود 
همین مدحهاست که در آغاز و گاه پایان داستانها 
آمده(انتعد 

و با اين گمان و پندار: روا می‌دارند که یازده 
سال پس از هزاره, دوباره هزاره» را جشن 
زود 

اما به باور این نگرنده, بخش آغاز این جمله 
ادرست است و فردوسی را هیچگاه پروای نگرش 
به دربار محمودیان نبوده و هیچ بخش دیگر پس 
از پایان یافتن شاهتامه بدان ثیفزوده است و بالاتر 
از این يك سخن دربار؟ خود سخنی دیگر را آنهم 
فرناز؟ نیگن روااتش‌فاتست: اصت که 


نمیرم از این پس که من زندمام 
که تخم سخن را پرا کندهام 

هر آنکس که دارد هش و رای و دین 
پس از مرگ بر من کند آفرین 


آقبریق را چراق سا پسناز مرگ وین 
می‌خواسته» آنهم از مردمان هوشیار بهدین و مال و 


گرزون 


خمواستعه از دیگران تجواسته انبت»: قا باازده سل پسن 
از رسیدن به آن اوح» خویشتن را به ژرفا افکند! 
استاد یگانه‌ای که در جهل سالگی می‌فرماید: 


خرد برتر از هر چه ایزدت داد 
ستایش خرد را به از راه داد 


اک قادامنعوافین و برلنلقی دی‌جوین جوق برد 
برترین بخشش و دهش خداوندی است» پس 
ستودن خرد بالاتر از ستایش هر کس و هر چیز 
است! 

آنگاه همان یگانا جهان در هشتادویکسالگی 
باژمی‌گردد و به گفتار خویش باز می‌نگرد و جای 
به جای ستایش محمود را به شاهنامه می‌افزاید؟ !۱ 


سخن چون برابر شود با خرد 
روان نبوشنده رامش برد! 


اما بخش دوم این گمان و حمله از دیدگاه ما 
پستنیده اشت* ان راما را کهبرای زر گباکشت 
شاهنامه و فردوسی ب رگزينيم همان؛ بهترین زمان 
برای آفرینیاد آن مرد بژ رگ است» تنها سختوری 
که پس از وی؛ هم؟ سخنوران به نام ایران او را 
مدح کرهه‌اند و آفرین گفته‌اند: 


مهزگات؟ ۱۳۱ 
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عمران صلاحی 


یله ها 


1 


ده کجا هی‌روند 
بللهای شکنسه رو کب 


شلفی در شکستگی سبز اسب 


هتل بادی با سته‌ای 


من ازین پله‌های شنگی هو 
مات و مبهوت. می‌روم: بالا 


۸ کصا می‌رسم ؟ 
به جرا غ شکفته انگور 
با» سماعی سان نقعه دور 


لاه دعای که فبی‌سود آوار 


به صدای عریبی از یک سار 


نیز 


بارانی خزانی همه جیزی را شسته است - 
سایه‌ها و پرندگان 

خانه‌های شنی کوددکان 

باد 


هبو۵» .۰ 
همه جبر جون سالها و ناه‌ها 
در باران خزانی دور سل 


صفحه چهارده 
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کرچون 


گفتگو با احمد میرعلایی 


1ب ۱ 
۳ ۱ 3 ۳۳ ۱191 


رمانهای بزرگی‌داویم! طوبا و معنای شب » میس لیرد کاننن اهل غرق» خانه‌ی ادریسیها 


فرهیختگی یک مترجم 


آنچه ما را بر آن داشت تا نشستی داشته باشیم با احمد هیرعلایی» 
ویژگی آثاری است که او ترجمه کرده است. بهخصوص» آثار اکتاویو 
پاز که با «سنگ آفتاب» به فارسی زبانها معرقی شد. 

کارنامه‌ی درخشان مبرعلانی شاید جدان نیاز به معرفی نداشته باشد» 
هم‌چنان که شخصیت محجوب و فروتن؛ توانایی شگرف او در بازآقرینی 
شعر و داستان و شناخت عمیقش از ادبیات ایران و جهان؛ نیازهند 
معرفی نیست. به جرئت می‌توان گفت که فیرغلایی در انتخاب آثار و 
ترجمهی آنها به فارسی یگانه است. نگاه گذرایی به کارنامه‌ی درخشان 
او؛ این فرهیختگی را بهخوبی آشکار می‌کند. 

احمد میرعلایی» خوش‌سلیقگی و توانانی‌اش در گزیدن آثار ایران و 
جهان را نهتنها با مقالاتش - اعم از تالیف و ترجمه - بلکه با داستانها 
و رمانها به خواننده‌ی ایرانی شناسانده» که با سردبیری دوزه‌هایی در 
«آیندگان آدبی»»: «فرهنگ ۳ زندگی» و همکارکاش با فطیوعات 
ادبی؛ فرهتگی وزین: آن را گسترش داده و تاثیر عمیقی روی گروهی از 
هم نسلهای خود و نسلهای بعد برجای گذاشته است. 


ادبیات» به‌ویزه شعر و رمان را مدبون کسانی چون احمد فیرعلابی 
است. او و جند نفر دیگره در طول سالهای فعالیتشان» کارنامه‌ای فراهم 
کردها ند خالی از هرگونه گرایشهای نابه‌هنجار سیاسی. 

احمد میرعلایی در سال ۱۳۲۱ در اصفهان متولد شده است. دوره‌ی 
لیسانس زا در دانشکده‌ی ادببات دانشگاه اصفهان گذرانده است و 
دوره‌ی فوق‌لیسانس را در دانشگاههای | کسفورد؛ سالکس و لیتز در رشته 
ادیات انگلیسی: میرعلابی برای دریافت دکترای ادبیات انگلیسی وارد 
دانشگاه سورین شد؛ اما آن را ناتمام گذاشت و به ایران بازگشت و تا 
پیش از انقلاب در تهران به فعالیتهای ادبی‌اش ادامه داد میرغلابی 
هما کنون» پس از سالها تجربه در اهر ترجمه» بررسی و شناخت ادییات 
جهان» روژنامه‌نگاری» نشر و مدیریت همراه خائواده‌اش در زادگاهش 
اصفهان اقامت دارد و در دانشگاه آنجا تدریس می‌کند. میرغلایی 
هم‌چون سالهای پیش» شعر و داستان و رمان ایران را به‌ویژه آثار نسل 
سوم را با شوق و دقفت سیار دتبال می‌کند. 

گفتگوی حاضر؛ توسط زهره خالقی انجام گرفته است. امیدواریم 
بتوانیم در شماره‌های آتی «گردون» گفتگوهای دیگری هم با مترجمین 


به‌گونه‌ای که به جرئت می‌نوان گفت نسل امروز (نسل سوم) بدون فرزانه داشته باشیم تا خوانندگان آگاهی بیشتری از کم و کیف 
اغراق بسیاری از تواناییها و وجه عمده‌ی جهان‌بینی‌اش در باره‌ی فعالیتشان بیابتد. 


کرزون 


صفحه سانزده 
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0 به نظر می‌رسد که پرای شروع باید از. کار 

ترجمه پرسید- کی و چگونه آغاز کردید؟ 

- از سالهای دانشکده شروع کردم. منتها 
کار هنوز خام بود. مثلا نمونهاش رمان 

«هیسیون») است که سٌاید تجدید جاپ شود: 
این رما از نویسنده‌ی پرتقالی فره‌ثیرود و 
کاسترو است که بعدها در سال ۱۳۶۷ طی 
چهار شماره در مجله نگین جاپ شد. اما 
موفق‌ترین و جدی‌نرین کاری که باز محصول 
دوران تخضیل است. کتاب شعر «سنگ 
آفتاب» از اکتاویو پاز است 

0 یمتی در واقع اولین کار شما در ترجمه‌ی 
شعر که خوب هم جای خودش را باز کرد: 

شاید بشود گفت که کار جدی ترجمه 
با بورخس و پاز شروع شد» یعنی در واقع با 
کشت آنها. 

0 با بسیاری از ترجمه‌های شما نویسندگان 
پرجسته‌ای برای ارلین بار به خوانندگان فارسی زبان 
معرفی شده‌اند: در انتخابها چه معیاری را در نظر 
داشته‌اید؟ 

- هن می‌توانم فهرستی از کسانی بدهم که 
براک نخستین بار به فارسی‌زبانان معرفی‌شان 
کردم. شاید شما ندانید که اولین کار گارسیا 
مارکز را هن ترجمه کردهام ؛ «بعدازظهر 
معرکه‌ی آقای بالتازار»» که آن وفتها هجبور 
شدیم بنویسیم این کار از یک نویستده 
کلمبیایی است و دارد معروف می‌شود. در 
مجله‌ی نگین چاپ شد و بعدها بهوسیله‌ی 
شرتتنها ذیگرتا نم ترجه نید که البته شاید 
بدرن اطلاع از این که این کار قبلاً ترجمه 

غنه است: یاامقلاً آیژاگ با شوشی سینگر؛ 
بهودی و برنده‌ی جایزه ادبی نویل. اولین 
قصباش با نام «یاندا » باز هم در نگین چاپ 
شد. باز وک. اس نی‌پل که معرفی‌اش با 
کتاب «هند تمدن هجروج» است . در زهینه‌ی 
شعر می‌شود از واسکوپوپا نام برد که 
شعرهایش در جنگ اصفهان جاپ شد. و 
دیگر جان وایتینگ انگلیسی با ترجمه‌ی 
نمایش‌نامه‌ی «شیاطین» که نمایش بسیار 
مشهوری در غرب است که آلدوس ها کسلی 
اول‌بار آن را ضبط کرده است و بعدها تمی 
شد برای اپرایی از پندرسکی. روهن پرلانسکی 
هم فیلم 65 165 69686 (خواهر ژان 
فرشته‌ها) را بر اساس همین تم ساخته است: 
و آن کارگردان خشن انگلیسی هم که الا 
اسمش را بهخاطر نمی‌آورم هم کاری در این 
زمینه دارد. و البته از قشنگ‌ترینشان همان 
نمایشنامه‌ای است که جان وایتینگ نوشته 
است. از او نمایشناهه کوناهی به نام 
«بی‌چرا» (۷۷ ۷۵) را هم به فارسی 
برگرداندم. و همینطور دارل با «چهار باب 
اسکندربه» که در این کار متصل چهاربعدی 
انیشتینی را پیاده می‌کند: سه بعد زمان و یک 


کرزون 


بعذد مکان. تم اصلی کار هم عشق است. . از 
بطلمیوس رفن تا کاوافی که در بندرگاه به 
دثبال ملوانی می‌گشته است. 

مکان اسکندریه است۰ سه بخش اول هکان 
ندارد و در چهارمی آن را وارد کرده است. 
جهار رعان است: «ژوستین»» «بالتازار»» 
«مونتولیو» و «کمنا» و دیگر اگر بخواهم 
بگویم برنارد مالامود است با دو قصه‌ی «خشم 
خدا» و «جلیک هعهجزه» در مجموغه‌ی 

«رطوق طلا» . 

0 از سنگ آفتاپ بیشتر بگوئید که در زمان 
انتشارش بهعنوان يك کار شاخص مطرح است" با 
این کار جگونه آشنا شدید؟ 

م.فاضتان این یود که دفیقاً در ژوئن 
۷ که روزهای جنگ اعراب و اسرائیل 
همزمان شد با امتحانات دانشگاهی ما در 
لندن» اولین ترجمه‌ی آنگلیسی این کار در 
مجله لندن مگزین عصنکهوع۱ «م0دم۱ 
جاپ شد. ترجمه از دونالد گاردنر بود. ایده 
ترجمه سیار نزدیک به تاریخ سرایش اثر بود. 
یعنی شابد به فاصله‌ی یک سال و خلاصد» 


تناعت ند که امتحاتانت 
و ماجرای با عربها را 
فراموش کنم. 
خواندن شعر باعث شد که اصلاً امتحانات و 
ماجرای با عربها را تحتالشما ع قرار دهد. و 
هن دل توع دلم نیود که اهتحانات تمام شود 
و بنشینم آن را هر چه دقیق‌تر کار کنم. 
بلافاصله بعد از امت‌حانات رفتم به شهر 
«لوسل» در سوئیس و بک اتاق درب و 
داغان گرفتم و کار را شروع کردم و تمام 
که شد. اولین نسخهاش را برای حقوقی 
فرستادم. دست زدن به این کار یک اتفاق 
جمعی بود. یک وقتی هست که شعر تن 
می‌دهد به ترجمه و در اینجا این قضیه به 
شکلی بود که ویراستاری آفای حقوقی ده 
گفته‌ی خودش در حد یکی دو کلمه بوده 
۰ یعهنی کار خودش درآهد. اتفاقی که 
شاید من هم در آن دخیل نبودم. بعد ترجمه‌ی 
آمریکایی این کار در مجله کوارترلیو ریویو 
(۵۷6۷ 1۷ 027)67) چاپ شد که 
البته ترجمه انگلیسی‌اش بهتر بود. 
0 این سوال شاید از آنجایی طرح شد که به نظر 
می‌رسد کار ترجمه نوعی بازآفرینی هم باشد؛ 
-دقیقاً ممینظور است: شاید. یکی از 
شوخیهای بورخس به نام «راز وجود ادوارد 
فیتز جرالد» قضیه را روشن کند که می‌گوید: 
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«روح خیام مدت کوتاهی در وجود ادوارد 
فیتز جرالد حلول کرد وگرنه آدم بی‌استعدادی 
جون او که در همه‌ی زمینه‌ها از جمله شعر 
شکست خورده بود نمی‌توانست چنین 
ترجمه‌ای کند.» جرا که ترجمه‌ی شعر جنان 
که دیگران هم گفتها ند به نوعی کار غیرهمکن 
است و به قول شاعره‌ی آمریکایی بهترین 
ترجمه‌های شعر هثل یک خالق ایرانی است 
که از پشت به آن نگاه می‌کنی. 

اها خب استثناهایی هم همیشه وجود 
دارند. از جمله همان ترجمه‌ی خیام که بر آن 
اشاره‌ای رفت. در واقع همانطور که گفتید 
نوعی بازسازی بوده است در چهارچوب 
فرهنگ خودء 
0 شاید دلدادگی به کار شاعر آن را بدل به يك 
اتفاق کرد و متجر به ترجمه و نزديك‌شانش به 
زبان فارسی شد" 
در انتخاب يك اثر جه جیژهایی باید روی شما 
تأثیر گذار باشد- آیا هيچ‌وقت سلیقه‌های رایج را هم 
در نظر داشته‌اید؟ 

- همین که خودم را ارضا کند و حس 
کنم که آن دسته از دوستانم سم که زبان 
نمی‌دانند باید آن را بخوانند. مثلا سیاری از 
کارها در بده و بستانهایی با گلشیری بوده 
است. بعنی به خلاگ خیلی از هترجمهای 
حرفه‌ای که اسم نباید برد اما باید گفت که 
کتاب را هنوز کاملا نخوانده شروع به ترجمه 
می‌کنند؛ مدتی باید با یک اثر زندگی کرد؛ 
خواند و دوباره خواند؛ در حال و هوایش 
قرار گرفت و شاید به همین دلیل هبچ‌وقت 
مترجم حرفای نشدم و می‌توانم ادعا کنم که 
سفارش قبول نکردهام۰ یعتی ناشر همیشه بعد 
از ترجمه عمطرح بوده است. در مورد 
ملیقدهای رایج هم باید بگویم کار برخی از 
نویسند گان به مذاق خوا نندگان ایرانی خوش 
می‌آیذ و کار برخی ذیگر نه. مثلاً جک لندن 
به زور بولدوزر حزبی در ایران جا می‌افتد و 
ناشران برای چاپ آثار او رقابت می‌کنند. 
اما برخی دیگر مثل آرتور هیلر بدبخت فروش 
ندارد. این است که باید به چگونگی این 
رواج هم توجه داشت. 
0 از نظر سلیته‌ای خودتان کار کداميك از 
مترجمها را می‌پسندید؟ 

خبتی کصافنی. که از افگلیتی ترجه 
می‌کنند» به نظر من بهترین مجموعه متعلق به 
صفدر نقی‌زاده - محمدعلی صفریان است» 
که نفر دوم درگذشت. برای نمونه یکی از 
شاهکارهاشان ترجمه تورتیلا فلأت از اشتین 
یک است که کاری است بیانگر شناخت فضا 
و انتقال موثر آن و انتخاب زبان فارسی 
سالم. و تک هترجم نجف دریانندری است با 
هکلبری فین که از هر جیز دیگر گذشته کاری 
است بسیار موفق در ترجمه. البته در ترجمه 


صفحه هفده 


از زبانهای دیگر هن مختصری فرانسه می‌دانم 
با این حال نمی‌شود ابوالحسن تجفی را ندیده 
گرفت. زبان و انتخاب او را شاخص 
هی کند . 
0 خب برویم سراغ ادبیات معاصر خودمان؛ 
تأثیر نقش ترجمه را در کار معاصرین تا چه حد 
می‌دائید و جقدر به جئین تأثیری معتقدید؟ 

لب مها منت واسطان قوناه که 
اصلا یک کار غربی است و در شعر هم این 
تاثیر ه وضوح دیده می‌شود » خصو صا در کار 
معاصرین. خاطره‌ی جالبی در این زمینه دارم 
یادم هی آند یک شماره‌ی جنگ (۱) داشت 
بسته می‌شد» ها تهران بودیم» گلشیری 
اصفهان. هعصوم اول و دوم را براعه چات 
داده بود. داستان معصوم دوم را که حتما 
خواندها ید» داستان دهی است که اهامزاده 
ندارد و سیدی را دعوت هی‌کنند که نقش 
اهام حسین را بازی می‌کند و یولی می‌دهند به 
باانگر شعر که واقدا او را نکشد. و کار 
«مونولوگ» اوست که بناهنده به امامزاده‌ای 
۵ اس همانوقت «ا نحیل به رواینت 
مرقس» از بورخس در «مجله‌ی ویو رکر» 
برای اولین بار چاپ شده بود و من این قصه 
را سریع‌تر ترجمه کردم. عصر جمعه رفتم 
خانه نجفی که خاده‌ی پرمقرراتی هم نود؛ 
آدات را رعایت نکردیم و بشستیم و تصمم 
گرفتيم با گلشیری شوخی کنیم به این ترتمب 
که این کار را در همان شماره‌ی جنگ جاب 
کنیم. زیرا تم همان بود. داستان بورخس 


گروون 


درباره‌ی آدمی است که به شکلی اتفاقی به 
دلیل سیلی که می‌آید هی‌رسد به منطقه‌ی 
دورافتاده‌ای از آرژانتین و در دهکده‌ای 
سرخیوستی منزوی می‌شود. (در واقع در اين 
کار دو اسطوره‌ی طوفان نوح و تصلیب هسیح 
را بازسازی هی کند) خانواده‌ای آنجا هست 
که تبار ابرلندی سرخیوستی دارد. زبان را 
فراموش کرده‌اند» شبها برای وقت گذرانی 
برای آنها انجیل می‌خواند. آنها به تکرار از 
او می‌خواهند که روایت سنت مارک 
(مرفس) را برایشان بخواند. و کار به آنجا 
هی‌کشد که شبی دخمعزشان را بیش او 
می‌فرستند و فردا داستان را بازسازی می‌کنند. 
تاج خار بر سرش میگذارند و کشان کشان 
می‌برند و مصلوبش می‌کنند. گلشیری از 
طریق نجفی با رمان نو و روایت‌های شفاهی 
آشنا شده بود و نجفی در اصفهان به او 
گفت: بدرت درآمده» سند دزدیت را 
می‌خواهیم چاپ کنينم و ماجزا را گفت و 
ی شعمف خجیبی داشت که ببین بورخس 
میم او گولم از کرده انت فتج آنا 
تواباییهای زبان امروز فارسی بخش اعظمش 
را هدیون مترجمان است. 
به قول عبدالله کوثری که در مصاحبه‌ای با 
بی‌بی‌سی می گفت : مترجمین تاثیر هخرب 
داشته‌اند اما تاثیر سازنده‌شان خیلی بیشتر بوده 


استا. 

0 از تأثیرهای مخحرب مثلا یکی این می‌تواند 
باشد که گاه در بُنضی نوشتهها به نظر می‌زند که 
اتگنار طترف اتگلیسیی فک اس ی کنمدو فازسی 
م نو یناه" 

با اصطلاحاتی که همیشه مسئله‌ساز 
است. رمانی است از ژان لوکاره به نام ۱۳۹۰ 

ص۳۵ ما عصق مطب توح ۳196 

"003 که فیلمش هم ساخته شد. اسمش را 
گذاشتند «مردی که از سردسیر آمد» در تماغ 
رمان و فیلم اتری از سردسیری هشاهده 
نمی‌شود و با کمی جستجو می‌رسی که در 
اصطلاحات‌انگلیسی "601 ۱۳6 ع1 ۲۲۵0" 
منتظر خدمت بودن است. خیلی از این جیزها 
داریم. 

0 از همین جابه اين نتیجه می‌رسیم که کار 
ترجمه جر هر حال کار خیلی ساده‌ای هم نیست" 
عصزضا که همیشه مسئله فقط مشکل با اصطلاحات 
نیست بلکه نموثههای فراوان ترحمه‌های اقا ند 
اي" 

0 یله باید زبان را خوب دانست؛ فرهنگ را 
دائست: از آن فرهنگ شتاخت داشت و خب الیته 
زبال فارسی را هم همیتطور ؛ 

- همیشه در کلاسهايم هم می‌گویم مترجم 
باید خیلی فروتن باشد. مترجم اگر ادغایی 
غبر از هترجمی داشته باشد کارش آب باز 

م ی کند. مترجم باید شفاف باشد؛ مثل یک 
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فیلتر و کار را از خود عبور دهد. به همین 
دلیل معمولا کسانی که داعیه‌ی شعر با 
داستان‌نویسی دارند» فترجمین خوبی 
نمی‌شوند» جون نظرهای شخصی‌شان هميشه 
دخالت دارد. 
0 با هممی اینها هميشه این سوال هم مطرح 
است کسی که کار ترجمه را تاز» شرو ع می‌کند تا 
چه حد کامل بودن کار می‌تواند در موردش معطرح 
باشد؟ البته به شرطی که در مجموع خوب ارتباط 
را برقرار کند؟ 

مترجم زبان اصلی را ناید بفهمد و 
بازسازی کند. متن را به دقت بخواند. زبان 
فارسی را بشناسد. یاد دعوای دریابندری و 
کاووسی افتادم که سر فیلم قبصر درگرفت و 
هنتهی شد به این که کاووسی گفت تو «عهر 
هفتم» را «سگ ماهی هفتم» ترجمه کردهاک. 
خب عنوان انگلیسی از زبان سوئدی ترجمه 
شده بود و کلمه سوئدی هم مهر معتی می‌دهد 
و هم هی و دربابندری آن زمان هنوز 
فیلم را ندیده نود و بیش آمده بود. خطای 
جشمی و ندانستن ماجرا گاه ممکتست منجر 
به این اشتباهات شود و البته اشتباهاتی هم 
هست که داشی از تنبلی و بی‌دفتی است که 
این را دیگر نمی‌شود ندیده گرفت. یا 
هاجراعه فونتاهارا به ترجمه آتشی که در آن 
کار به ایتالیایی موسولینی را دوچه می‌گفتند 
که همان دوک است. در ترجمه دوجه را با 
تلفظ حرف به حرف دیدث نوسته است دیدث 
هنم خوا ده .قی‌سود و 
است و حاوی همان طنز ام دوجه است. 
0 درباره‌ی شعر بگویید: 

نمی‌دانم شاید ها حساسیتمان را از 
دست داده‌ایم اما به نظر می‌رسد که در ۱۵ 
سال اخیر کمتر شعری بوده که بتواند ما را 
تکان دهد «تولدی دیگر» فروغ یا «شهر 
فیدگجاون اخوان یک حادثه بود. آنها را 
حفظ م ی کردیم- « با طبیعت آن زمان بود با 
واقعاً کارهایی هم می‌شد. در ۲۰ - ۱۰ سال 
اخیر در شعر انگلیسی زبان هم کمتر به شعر 
خوب برمی‌خوریم. هثل کار سیلد یا پلات با 
ند هیوز که خونی دا رد. 

تسیبارک شعر را آساق هی گیبزند. من در 
جوانی غزل و قصیده می‌گفتم ولی شعر نو 
نتوانستم بگویم. چون باید حرف لختی با 
اندیشه‌ی عریائی را می‌گفتم. کار مشکلی 
است۰ 

داستان باید ساختی داشته 
شخصیتی بسازد و آنها که به داستان رو 
کردند بیشتر موفق بودند. تلفات شعر خیلی 
بوده است. هثل کتابهای سعر از دهه ۳۰ تا 
امروز کتابخادای را تخل عایج مت اما 
معدود توانستها ند از صافیها عبور کنند و از 
حدی فراتر بروند. در سالهای اخیر رمان و 


اتفاقا درست نشسته 


باشد و 


صفحه هحده 


داستان خیلی خطی جلو می‌رود و تولید 
می‌شود. رمانهای بزرگی تا سس 
۷ 
است جدی و رمان اهل غرق مینرو تزی هون 1 
سنفوئی هردگان معردفی» طوبا و هعنای شب 
پارسی‌پور که درخور اعتنایند: ولی صفحات شعر 
مجلات خیلی کم نگاه را متوقف می‌کنند- یا برای 
من اینطور است که پیر شده‌ام و حساسیتم را از 
نیح داده‌ام با وانعیتی است: و البته اینها را من 
بدون صلاحیت در این قضیه می‌گویم: 

0 می‌بينيم تسلی که تجربه‌های خاص خودش و 
آدمهای شاخص خودش را داشته اس یکی یکی 
این که دریچه ذهن را ذر حد 
آنان: پسحه انگاه دارم شما حقدر به کار نسل جدیه 


دارند می‌روند. بدون 


آمید دارید؟ 

در داستان‌نویسی صحنه روشن است. 
مثل همین علی‌خدایی که فرهنگ آسوری» 
ارمنی» روسی؛ انزلی‌جی دارد و کارهای 
درخشان دارد. با فرخفال در مجموعهی آه 
استانبول. جعقر مذرس صادفی هم خط خاص 
خودش را دارد و روزک انیدش هست که 
کارهای خوبی از او بینیم. در جامه‌به‌خوناب 
رضا جولابی لحن و دید هست و از ین اننها 
آبنده در می‌آبد. ولی در سُعر مثل این که‌از 
قدیییها ففط شاهلو هانده است و همچتان 
منقظن تال قاژه و نقنعر مازفگان: قنیم,ولن 
نمی‌دانیم کی هستند و آدم خاصی زا 
نمی‌توایم. نام ببریم: 
0 البته من زمیته را اینقدر بن‌بست نمی‌بینم» به 
مر حال خواهیم دید" از تلاش‌هایتان در زمینه‌ی 
دییات کودکان بگویید؟ 

- یک زمانی کارهایی برای بچه‌ها کردم 
که یکی‌اشن همان «جبتی جیتی بنگ نگ 
بان فلیمنبگ نوسنده‌ی جیمزباند است۰ در 
حقیقت کاری است برای بژر گسالان؛ یادم 
هست آن وقت‌ها بانک صادرات جابزه‌هابی 
گذاشته بود برای بچه‌های مدرسه‌ای که 
حساب پس‌انداز باز می‌کردند و این کتاب 
جابزه‌ی دچه‌های کلاس سوم بوذ. کاری بوده 
است در یک دوران خاصی» اما در سالهای 
اخیر بیشتر کوشش‌ام ثرجمه رمان بوده است و 
گاه گذاری هم شعر. 
0 درباره‌ی گیل کنیری جنگ اصفهنان و 
همکاریتان با آن برایمان بگوئید» 

از جنگ اصفهان آقای حقوقی در 
کتاب «رسعر و سشاعران» تاریخجه‌ای در دست 
داده است. تماس من با جنگ اصفهان از 
سال ۱۳4۵ که سفری به ایران داشتم سشروع 
شام فا کناب تسین تین تا فا :سل 
دوستان» حرفهای گنده گنده‌ای هی‌زدیم 
درباره‌ی لوی اشتراوس و آقای تجفی هم 
خوب گوش کرد و بعد سخترانی هبسوطی 
کرد که اینجا هم او را می‌شناسند و روی ما 


کروون 


بهرام صادقی: من کاری ننوشتم که نجفی در آن نباشد. 


را کم کرد. کار جدی جنگ با آهدن نجفی 
از فرانسه به اصفهان شروع شد. البته جلیل 
دوستخواه که تجربه‌ای در مجله‌ی پیام نوین 
داشت زمیته را آماده کرده بود. خرح چاپ 
را همم بچه‌ها از جیب‌شان می‌دادند و در 
چاپخانه «روزنامه» اصفهان چاپ می‌شد. دو 
سه شماره منتشر سُده بود که من همکارکام را 
شروع کردم. و از شماره 4 و ۵ همه‌ی 
بزرگان تهران هم مطلب می‌دادند. و یک 
دوره‌ی تسیار صمیمی و فد بود؛ آنچه را 
که بعضی مافیا و فراماسونری اصفهان 
گذاشتند. بسیاری از این افراد گاه هیچ 
تدافعی نداشتتد. هیچکس از انتقاد مصون 
نبود و قشنگی کار در اين بود که رنجشی هم 
در کار نبود. همیشه حوزه‌های فرهنگی دور 
یک آدم تشکیل شده است يا حداقل در شرق 
اینطوری نوده است. و با وجودی که گلشیری 
و حقوقی و دوستخواه نقش موثر داشتها ند» 
اما هسته‌ی اصلی نجقی بود. بحفی یک دوره 
سردییری سخن کرده بود» در نیل ناشری و 
ویراستارک کرده بود و شاید یکی از بهترین 
معلمهابی بوده که من دیده‌ام» چون غیرمستقیم 
و مودب و نرم حرفهایش را می‌زند که شا گرد 
را فراری ندهد. نوعی بزرگواری داشت» اگر 
اثری را می‌پسندید همه جا دنبالش می‌رفت. 
پای کار بچه‌ها می‌ایستاد. تفی مدرسی» هرام 
صادقی» گلشیری تا برسد به هرمز شهدادی» 
اینها همستقیم و فيرهستقيم پرورده‌ی اویند. 
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نوعی تاثیر شفاهی داشت. بهرام صادقی 
می‌ گفت هن کاری ننوشتهام که نجفی در آن 
نباشد. در مورد یکی از اولین کارهای هن که 
هحموعهای بود از بورخس» مودبانه گفت شما 
از زیر جشمتان در برود. یعنی غلط گیری در 
حد جابخانه. کار را گرفت و ویراستاری 
مختصری کرد و خب این لطف بزرگی بود. 
برای جیزهای تازه گیرنده‌های بسیار قوی 
داشت» حتی بسیار بیشتر از آنها که مدعی 
هستند. همیشه محترم بود. در منتهای رفافت 
همیشه او را آفای ثحفی صدا می‌کردیم. 


صحنه‌ی داستان‌نویسی امروز 


درباشدری می‌گفت من جایزه می‌دهم به کسی 
که جوانی او را به‌خاطر بیاورد» چون از وفتی 
او را دیده‌ام همین شکل بوده است با همین 
قیافه و موهای سیبل . 
0 چه امتیاژاتی را برای جنگ می‌شناسید؟ 

- جنگ وقتی منتشر می‌شود که گروهی 
که تریبونی ندارند دور هم جمع هی‌شوند و 
کاری جاپ می‌کنند» حالا شاید این دوره 
گذشته باشد. بچه‌های جنگ اصفهان هم فکر 
می‌کردند که حرفی برای گفتن دارند و جایی 
برای آن ندارند و آن را فراهم کردند. حالا 
آن نسل جای خودش را باز کرده است 5 


صفحه بوزده 


(۵۷۵اد۱ قذانال) 


0مادر شدن از دید دوبوار» نوعی 
.۳ ۳ 

برد کی به-حساب می آمد. اما 

دلیلی وحود ندارد 

خود را از آن محروم کنیم. 


جولیا کریستوا (11:06۷2 هنانال) نویسند؛ بلغاری‌الاصل» روشتفکر پیشرو 
روانکاو فرانسوی کارهای تئوريك بسیاری در زمیتا نشانه‌شناسی پژشکی و روانکاوی کرده 
است که مورد توحه تهشتهای زنان قرار دارد کریستوا چندی پیش اولین رمان خود 
ساموراییها را منتشر کرده که اثری است کلیدی شخصیتهای واقعی با اسامی خیالی) : 
با زگو کنند؟ تاریخچ۹ روشتفکران نسل کریستوا است" درست مانند رمان ««ماندارنها»ی سیمون 
دوبوار که کارنام روشنفکران سل او برد" 

سامورانیها 8 برعکلس #ماندارنها* از تمدت دیگری سخنن می‌گوید: آننیشمندان 
چینی رمان دوبوار جای خود را به جنگجویان ژاپنی داده‌ند: 


ازاده بیداربخت 


کگررون 
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از کریستوا پرسیده شه که آیا ساموراییهای او 
جنگجویانی نیستند که قدم در راه مصالحه و 
سازث ریذیری گذارده‌اند؟ 

او جواب داد: «خیر؛ هی‌شود گفت 
حنگجویانی! ند و ارث رهبران روشفکر ۰ 

و بعد اضافه کرد: « البته نمی‌خواهم 
بگریم که ماندارئها نجنگینند, اما از آنجا که خود 
را فقط به‌عنوان متفکر می‌دیدند: متمایل به قبول 
این باور بودند که همه چیز در سطحی کاملا 
روشنفکرانه به وقرع می‌پیوندد و جنگ اثری روی 
جسمء کبد و یا قلب ندارد و خشونت آنها به‌واسطة 
اععقادشان به پراکندن سخن نبک قابل قبول و 
دفاع است: » 

افراد نسل « سامورایی» فاقد حس سخت کوشی و 
اشتیاق به تمهدند» آن‌گونه که نسل سارتر - 
دویوار دارا بودند- از دید انان» شخص یه پلیدی 
آنچه می‌کند آگاه است» اما این آگاهی نشان‌دهندة 
پیچیدگی زندگی و اراده برای بقا است- تسل آتها 
تسلی است که منحصراً در جستجوی معنی زندگی 
و مرگ است: نسلی که به‌خاطر سرزندگی 
بینهایتش؛ زندگی را یکی از هنرهای رزمی 
یمحساب می‌اورد" اما رمال ساموراییها از يك جنبه 
شبیه به رمان ماندارنها است و آن میل کریستوا 
برای شهادت دادن در مورد تاریخ است یعنی به 
همان شکلی‌ست که دویوار انجام داده است: 
کریستوا می‌گوید: « بدیهی است که بسیار 
گستاخانه بود اگر شیوه و روشی مشابه دوبواز 
مر ینزیم و تا بتوانم تصویری هممحانبه 
( پانوراما) یا تاریخچه‌ای از روشنفکران نسل خود 
راز اواسط دنه ۱۹۹۰ خا زسان حاضر بنفشت 
ْ« 
اولین شمار؛ مجلة ادبی اینفینی در زمستاد 
۴ ۷ عتحعیون. از کریستوا تحت نوان 
« حاطرات» منعشر کرد که می‌توان آن را منشا 
رمان سامورایها بمحساپ آورد: 
کریستواء که نشانه‌شناس و روانکاو مشهوری 
است؛ در آن زمان علاقه چندانی به نوشتن رمان 
نشان نمی‌داد: او در «خاطرات» در حایی, که 
سر گذشت زن بلغاری ۵ ۲ ساله‌ای را نقل می‌کند 
که در سامبر ۱۹۹۵ بدون دیناری پرل وارد 
پاریس شد به نوعی شرح زندگی خود را می‌دهد: 
از آن مهمتر در « خاطرات» آشکارا تحسین خود 
ثسبت به دویوار را نشان می‌دهد: می‌نویسد: شاید 
فقط شخصی مثل این زن استثنایی با سنگدلی 
و سختی زیر کانه خود می‌توانست در قالب 
بافتی حکایتی» یک اسطوره بهوجود بیاورد - 
اگر نگوییم که خود در وافع پایه‌های این 
اسطوره را بنا نهاد - من عقیده دارم که به 
رغم افسانه‌هابی که سیمون دونوار را احاطه 
کرده‌ا ند» ارزش نويسنده ماندارنها به‌عنوان 
یک وقایع‌نگار که موفق به ساختن تمام و 
کمال یک واقعه فرهنگی شده است» هنوز 
آن‌طور که باید شناخته نشده است. در 


ساموراییها هم مانند خاطرات به شکلی رمزی» به 
رمان ماندارنها ادای احترام شده است" در صامورایها 
سارتر همان نام رمان ماندارنها» دویرویاس را بر 
خود دارد؛ ارنگٌا مورنو ([ که تا حدودی خود 

یستوا است) " نام مسیحی و بسیار دوبوار مب 
دارد" در فصل آلگونکین ( هتلی محیوب در 
تیریور ک در رمان ماندارنها) رابعله عاشقانه‌ای بین 
ارلگا و يك آمریکایی شرح داده شده است که 
اشاره‌ای است به رابطذ بین دوبوار نوی سناه 
امریکایی نلسون آلگرن. سیمون دویوار برای 
شرح وقایم دور؛ خودء ابتدا به رمان‌نویسی - 
رمان ماندارنها - روی آورد و حپس یو خود را 
به خاطرضویسی تغییر داد" سنوالی که به ذهن 
می‌آیید اینسث که چرا کریستوا درحال ی که 
پرخلاف دوبوار قبلاً رمانی ننوشته بوده این‌چنین 
مصرانه رمانئویسی را التخاب کرد است؟ 
کریستوا جوب مد وروزمن عوانته شده 
بود که مطلبی راجع به روشتفکران سل خودم 
بنویسم که در آن تجربهٌ فردی این نسل هم 
سعکس شده باشد. اما من دريافتم که انسان 
هبچگاه نمی‌تواند گذشته را وافعاً آنگوثه که 
بوده امست» با زگو کند. انسان گذشته زا 
بیانی» می‌توان گفت که این‌کار همان هنر 
مخاطره آمیز رمان‌نویسی است: شما دیگران را 
در معرض رسوایی قرار می‌دهید و خود نیز در 
عخاطره می‌افتید. رمان شکلی از واقعیت کلی 
است؛ اهنا نه وافعیت هعین و مورذ نظلر. 
تصویری نافص و نکه‌نکه است. جنبهٌ عبنی 
مسئله چیزی است که هن نمی‌توانم زناد روی 
آن تکبه کنم:6 

اگر کریستو! چنین مشتاقاله شکل رمان را انتخاب 
کرده است» نه فقط بعخاطر میل به بلرگو کردن 
تاریخچ؛ يك نسل از روشتفکران؛ بلکه به دلیل 
اصرار در انتقال سودایی عظیم - عحشن بین 
اولگامرنوو ستتری که خیلی زود بقیذ رمان را 
تحت‌الشماع قرار می‌دها. - ثر چهارجوب يك رمان 
و هحچیین نقل آژادالا عر گذشت خودش بوده است» 
کریستوا هم ارلگا ر هم زرئل کارایرس روانکاو 
است که دفتر خاطرانش « اصل نظم‌دهنده به رمان» 
است" سفری که ثبمید. عربت - مادر شدن 
آرژری ذرک کردن و در ین حال آرزوی از 
عادت در ک کردن به در آمدن را دج که 
مادر شدن که قسمت پایانی رمان با عنوان 
« لرگزاسبورگ» را برد اختصاص می‌دهد؛ 
مهمترین تجرب! اولگا است که می‌گوید: 
«بارداری کاملترین شکل همدستی بین یک 
هرد و زن است۰» این احساسی است که احلب 
ب‌وسیل؛ زنان دارای دید سنعی ابراز می‌شود" 
احساسی که سیمون دوپوار قطماً آن را نوعی 
برگفت به عقب و پس رفت بشمار می‌آورد: 

با این‌حال زنان در رمان سامورایی به این دلیل 
می‌آیند که حرفهای تازه و نویی برای گفتن دارند" 
ار دریچد چشمان کریستوا . 


کرزون 


«برابری و تساوی زن و مرد بکی از اجزاء 
اصلی برداشت سیمون دوبوار از نهضتهای 
طرفدار زنان بود و مادر شدن از دید او نوعی 
بردگی به‌حساب می‌آهد. البته تردیدی نیست 
که در آن برهه از زمان» تقبیح هادر شدن 
اهمیت داشت. امروزه زنان جنان زندگیهای 
سرشار و پیچیده‌ای دارند که می‌توانند به 
آسانی از تجربه مادر شدن صرف‌نظر کنند. 
اها در عین‌حال هی‌توانند مادر نشدن را هم 
انتخاب نکتتد. دلیلی وجود ندارد که خود را 
بازسازی می کند و خود همین بازسازی خائنانه 
است؛ زبرا که شخص ناخودآگاه خودش 
است در نتیجه ترجیح دادم که شکل رمان را 
انتخاب کنم.» 

در رماننویسی ممکن است حقایق واقعی تغییر 
شکل دهند ( تحریی شوند) اما عمق حقیقت نهنی 
دستنخورده باقی می‌ماند: به نظر من همواره 
چهارچوب متفیر يك داستان در يك رمان بهترین راه 
وفادار ماندن به حقیقت است" رمان وسیلا ارتباط 
تیمسخنگویی است که بعضی واقمیتها را پرملا و 
بعضی دیگر را پنهان می کند؛ آنچه به تظر ماسکی 
می‌آید شاید مستقیم‌ترین راه برای رسیدن به کته 
آن چیزی باشد که تجربه شه» است: تبدیل 
شخصیتهای رمان کلیدی به شخصیتهای واقمی زمانه: 
گذشته از اين؛ رماننویسی باعث می‌شود تویسنده 
پیشتر از هر ,نز ع فویسفنه تلوریلف. پا زان فرانه 
ارتباط تنگاتنگ برقرار کند: 
همست تین سس 
حاطرهنویسی در این است که خوانشده را از کشف 
هویت شخصیتها در پشت اسامی غیالی مماف 
می‌کند۰ آیا فکر نمی کنید که خواننده همیشه این 
شك را دارد که معنای واقمی رمان کلیدی فقط بر 


آنها؛ نویسنده شدت و عمق احساسهایی مثل 
سودا» عشق و وابستگی را حفظ می‌کند. 
البته هرگاه یک شکل ادبی سعی در کشف 
و بازگو کردن واقعیات هی کند» همیشه در 
تقطه‌ای تمایل به بی‌ملاحظگی و افشای 
جزئیات زندگی شخصی افراد بیدا می‌شود. 
فتی. گنوی کردهام که هم حریم زندگی 
شخصی افراد را محترم بشمارم و هم از شکل 
ستایشگرانه و بداصطلاح زندگیناهه بزرگان 
نوشتن پرهیز کنم. امید من در این است که با 
نشان دادن بعضی خصوصیات رفتاری جزبی 
افراد آن‌گونه که من آنها را می‌بینم - دیگران 
آنها را به شکلهای دبگری می‌بینند - 
شخصیتهایی با گوشت و خون حفیقی خلق 
کرده باشم که همان آنی بودن و بی‌واسطه 
بودنشان دلیل خوشایند شدنشان می‌شود. 
اگرچه گاهی این کار را با استفاده از 
استهزا* و گنجاندن جزئیاتی که بعضی آنها 
را به دلیل ارتباط با زندگی خصوصی افراد 
غیرقابل قبول هی‌نمایند» انجام دادام. به 
از مادر شدن محروم کنیم. امروزه کشف شده 
است که زن با مادر شدن نقش خلاق و بسیار 
مثبتی» چه احساسی و جه روشنفکرانه بازی 
می‌کند. این مهم در تلاشهای بعضی زنان برای 
هبارزه با ناباوری و امیدهای عظیم آنان به 
تلفیح مصنوعی نمایان است. این مطلبی است 
که نسلهای پیش ناگفته گذارده‌اند. من 
نمی گویم که اين موضوع بحثی مجادلای و 
قلمی بوده است. بلکه یکی از ویژگیهای 
دوران آنها بوده است. تجرنه بارداری و عادر 
شدن پررمزوراز است. هر یک از دو جنس به 
شکلی غیرفابل ارتباط با دیگران» این تجربه را 


0در رمان» عمق حقبقت ذهنی» دست‌نخورده می‌ماند . 


0چهارچوب متغیر یک داستان در یک رمان» بهترین راه 


وفادار ماندن به حقبقت. 


گروه کوچکی از اطرافیان نویسنده آشکار 
است؟ »4 

«این درست نیست. خواننده رمان من 
نیازی به کلف هویت شخصیتها برای درک 
آنجه هورد نظر من است. ندارد. کلبدهای 
رمان کلیدی: شخص را فادر به تنظیم یک 
تصویر» هفشوش کردن آن بسنظور حمایت 
بهتر از آن و بهره بردن از آزادی بیشتری 
می‌نماید. شخصیتهای رمان من کاملاً با افراد 
حقیفی مطابفت ندارند. نگرش هن به 
شخصیتها فقط یکی از چندین طریق همکن 
است. وقتی انسان به شخصی بسیار نزدیک 
است» توصیف حیزها آن‌طور که هستند بدون 
نوعی تحریف اهکان ندارد. اما با تغیبر جزنی 
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بشت‌سر هی‌گنارد. نسلی که من در 
ساموزایبها توصیف می‌کنم» اعتفاد و آرزو 
دارد که می‌تواند تجربهٌ جسمی مادر شدن و 
ارتباط رنج آور و بيچبده زن و مرد را با 
پیچیدگی دنیای روشنفکری ترکیب کند. هن 
احساس می‌کنم سیمون دوبوار با مادر نشدن 
خود جیزی را از دست داده - اما به‌هرحال 
همه ما جایی در زندگی چیزی از ذست 
می‌دهيم. آن‌چه در کش برای دوبوار مشکل 
بود» این است که ظاهرا احساس ثمی کرد 
چیزی از دست داده است. البته من غقیده 
ندارم که مادر شدن هدف و نتیجه غایی 
زندگی یک زن است. مادر شدن تنها راه 
برای تفییر و تحول نیست؛ اها نمی‌تواند برای 


صفحه سست‌ویک 


| کثریت غظیمی از زنان تنها راه باشد و آنچه 
هن سعی دارم به آنها بگویم این است که 
چیزی را بیازمایند که طبیعت امکان تجریداش 
را به آنان ارزانی داشته است۰» 

رما سامورایی در جایی که تصریر اولگٌا را 
به‌عتوان مار عرضه می‌کند؛ بیشترین تضاد و 
فاصله را با ماندازنها پیدا م ی کند" در رانع رمان 
کریستوا پاسخی طعنه‌امیز به ماندارنها و نوعی اداما 
اغما ضشگرائه و در عین‌حال مستقل رمان دوبوار 
است* منیر زتدگی شخضی_ کریستوا نشان می‌دهد 
که گزارش او مشابه و حتی متقارن و در جهت 
مختلف گفتهای دوبوار است" دوبوار تمام انرژی 
خود را برای بیرون کشیدن خود از جامماة 
بورژوازی فرانسه ازدواج سنتی و مهمانیهای چای 
عصرانه که خود را محکوم به آنها مي‌دید» صرت 


تمود: ۳-4 


رمان» هنری مخاطره آمیز 


از طرف دیگر کریستوا زن بلقاری جوانی که 
بععنوان يك تبمیدی به فرانسه آمد» تلاشی طولائی 
برای فرانسوی شدن و تلفیق غریبه بودن و حذب 
حامعه شدن را آغاز کرد: او می‌خواست ریشه‌های 
احساسی و روشتفکری عمیقی در فرائسه و در 
خانواده‌ای بدو اند که نماد فراتسه بود- او حنال در 
ان تلاش موفق بوده است که آمریکایها که مرتباً 
وی را برای سخنرانی و تدریس به ایالات متحده 
دعوت م ی کتند او را تمونا شاخص زن روشتفکر 
فرالسوی بهشمار می‌آورند: اگر او تصمیم بگیرد 
نوشتن تاریخچ۹ نسل خود را ادامه دهد به شکلی 
غیرقابل بر گشت تبایل به يك خاطرلویس فرانسوی 
کامل خواهد شد: 


لوموند ۱۳ ۱ 


کروون 


خوان رولقو نوبسنده نام آور 
امربکای لائین» در سال ۱۹۱۸ در 
منکنزینگ ژاده .شلد :ی خنسخین 
داستانهای کوتاهش را در سال 
۰ درز مجلات جاپ کرد و 


خوان رولفو 
فرشته مولوی 


آنگاه در مکزیکوسیتی دو کتاب 
از او منتشر شد. رمان معروف 
« پدرو پارامو» و مجموعه داستان 
« دشت مشوش» به زبان فارسی 
انتشار یافته است» 


به یاد بیاور اوربانو گوس( ۱) را» پسر دوف اورباتو» ثوة 
دیماس( ۲ همان که آوازهای شبانی را رهیری مب کار و وفتی آنفلو: ۱ 
شیوع پیدا کرد درحال ی که می‌خواند « فرشته ملعون غرغر می کند»؛ مرد؛ 
خیلی وفت پیش بوده شاید پانزده سالی بشود- اما تو باید او را به یاد بیاوری" 
به یاد بیاور که او را « پلربزرگ» صدا می‌کردیم: چون پسر دیگرش, فید 
نگیو( ۳ ) گومث, دو دختر خیلی شوخ و شنگ داشت» یکی مبزه و کوتاه 
که لقب ناپسند « از خود راضی» گرفته برد» و ذیگری که راستی بلند.بلا 


9 
۹ 
۱ 0 
۹ 


0 
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بود و خشمهای آبیداشت - تجتق مین گفتنق کف تخترش بخ - و اگره 
۳ ۰ 2 ۳ 
باز هم شرح و تفصیل بیشتری می‌خواهی» باید بگویم که گرفتار سکسکه بود: 


به یاد بیاور در مراسم عشاء ربانی و درست در لحظ؛ ترفیع: به سکسکه افتاد 
وعه آشوبی یها گرد انگار که در يك آن هم می‌خنایید و هم گریه 
هی گززد* تا اینکه او را بیرون بردنه و کمی آب قند به او دادند تا آرام شد: 
آخرشن بالوثیر چیکو( :۰:1 صاحبت میخانه‌ای که قبلاً مال لیبرادو( ۵) بودء 
بالای رودخانه حایی که آسیای تخم کتان تئودولوس هست( ۱ ): ازدواج 
کراد+ 

به یاد بیاور که مادرش را « بادنجان صذ! می کر دند حون همیشه تو 
نردسر می‌افتاد و آخر کار يلك بچه پس می‌اندالدت: می‌گویند که پول و پلهای 
داشت» اما همه‌اش را صرف کفن و دفن می کرده جون هم؛ بچععایش کمی 


بعد از آنکه دنیا می‌آمدند می‌مردند و او هم هميشه حماعتی را راه می‌انداخت تا 
برای آنها آواز بخوانند و با موسیقی روانه گورستان‌شان کنند. وايلن دسته کر 


۳ و «شکره و حلال» و آن آوازی را که 


تن 


می گویدد: با اکنون: خنداوندگارا, فرشته کرحك ذیگری برایت می‌فرستم 


می‌خواندند" ایدطرر بود که فقیر شه - هر کفن و دفنی کلی پرایش خرح 


برمی‌داشت جون در شب‌زنه»داریها به مهمانها مشروب میداد" فقط دو تا از 


بچه‌ها زنده مانلند؛ اوربانو و ناتالیاء ی وی تا ششوک 
شننشان را تااید جون آتعرش؛ وقتی که دیگر ند یش ابالا رفته و به بتجاه مالگی 
نز ديك اه بوده سر ۳ رفت 


باید او را یشناسی؛ چرن دعرایی برد. همیشه با زنهای فروشنده یازار 
جزوبحث م کرد:. وقتی می‌خواستند گوح‌فرنگی را گران بفروشند قشقزقی 
راه می‌انداخت و سکاف که دارند می‌جاپندش:" بعلها وقتی دست تنگ شد» 
می‌دیدیش که دور و بر زبال‌ها می‌پلگاد» خرده بیاز و لوبیا پخته و گاه گداری 
هم تک 92 ی (ایرای جیرین کردن دهان بچههایش» جمع می کند. ادو تا 
بچه داشتء کی 
کس ی جیز بیشتری از او نمی‌داند 


آن اوربانو ک مث همسی و سال مابود - شاید جندما 


که تنها بچه‌هایی بودند که حال» بدر بردند- بعد 


۰ ۲ ۰ ۰ هه و 
2 سیم یا مه و حور دنْ استاد مو ۵ * به باد میور که به ما دل میخحلك 


و کر به کوه و ینت گل مغل آب 


خوردن آسان بود؛ انیمعایی را که از درخت لثبه حیاط مدرسه م ی کندا و کش 


می‌رفت یه من هت ی فر حت و همینشور پرتمال با فلفل قرمز از دم مالرسه 


می‌خرید به دو سنت و یمد به پنج سئثت به ما می‌فروخت؛ هر خحرت و پرتی را 


که در حیبش بیدا مي‌شد» ار تیلمهای عقبق گرفته :1 فرفره و دوک و نخحی 


اه کر 
سوسکهای سیر : از آلهایی که ادم‌ نخ به بایشان.می‌بنده نا خیلین <ور خرنده 
را یه بخت‌آزمایی می‌فروخت" به یاد بیاور که از همه ما زرنگتر برد؛ 


بر ادر ان زن ناحیتو زیورو( ۷ ) بوده همان ثاجیتر که کمی 
عروسی خل شاء» و زنش, اینس(۸) برای آنکه: تانق ی ر! ثر بیاورذ محبور د 


توی بزرگراه دکه آبمیوه‌فروشی باز کند. درحالی که ناجیتو تمام روز با 


کررون 


ماندولینی که در سلمانی دون رفوخیو( ٩‏ ) به او قرض داده بودنده آهنگهای 
هل هف می‌زد" 
ما با اوربانو به دیدن خراهرش می‌رفتيم و آبمیوه نسیه می‌خورديم و 
حون هیچوفت پولی نداشتیم: بعاها دیگز دوستی 
برایش باقی نمانده ۳ ريز ميايم میا پضواهه پول 
آپمیوسا را از ما بگیرد: 
*شاید. از همان وقت بد شد. يا شاید هم درست از وقتی که دنیا آمده 
اینطور بود" 
پیش از سال پنجم از مدرسه احراجش کردند. چون وقتی داشت با 
دختر عحمویش؛ « ار خود راضی» تری چاه خشك پشت مستراح زن و شوهر 
بازی می کرد؛ غافلگیر شند. گوقشص زا گزفتند ز کنشان کشان تا در اصلن 
برش درحالی که همه از خنده رودمیر شده بزدند» او را از میال ردیف 
پسرها و دغترها گنراندند تا خجالت بکشد* اما او با سر بالا گرفته. از میان ما 
ِِ و مشتش را برای همه ما تکان داده انگار می‌گفت: « ساب همه‌تان 
میگذارم کف دسحان:» 
ود مه هد تا نوی یی یز پرستی جین‌خورده 
بیرون آمد و چشم از آحر کف خیناط برتمی‌داشت ت تا اينکه دم در بغضش 
تر کید جتان با سروصدا گزیة می کرد که صدای گریها را 
می‌تواننتی بگنزی» انگار که زوزه شغال بود: 
فقط اگر واقعا کمحافظه باشی» یادت نخواهد آمد: 
می‌گویند که عمویش فید نگیو. همان که آسیا داشت» چنان گرفتش 
به باد کتك که بفهمی نفهمی علیل شد و جنان خل شد که از آبادی فرار 
کرد- 


هیچوقت پولش را نمی‌دادیم: 


تمام جمدا هار 


چیزی که مسلم لست, ایشست که دیگر او را دور و بر اینجا ندیدیت 
تا وقتی که با لباس پلیس ب زگشت؛ همیکه صر جهارزاه اصلی» روی ائیمکتل 
می‌ژگنست و گفتگشن را میانا و بایش مین گرفت. و جا تفر به:هم۹انا یره 
ب ۳ 1 ۳ ۷ ۰ ۳ .2 ۰ 
میس با کسی حرف نمی‌زد به کسی سلام نمی کرد: وگل کنسی. ناهن 
می کرده وانمود می کرد که او را ممی‌شناسد۰ 
همائروزها برد که شوهر خواهرش» همان توازند؛ مالدولین ر 
۰ ۳ ام ۸ ى‌ ۳ ۰ 
احیتو تصمیم گرفت برود و شب لمی بمد ار سافت هشت» ودفتی که عترز 
برای ارواحی که در برزخند, نافوس می‌زدنه» برای او ساز بزند و آواز 
بخواند" بعد صدای جیم و داد آمل.و مردسی که در کلیسا:دعا می‌خوائشد 
بیرون دویدند و آنها را" آنجا دیدند: ناجیتو به پشت بر زمین افتاذه بوذ و با 
ماناءولین از خردش دفاع خ دنو "وربائو با ته فتداق موزرش پشت‌سر هم او 
را مي‌زده و صدای داد و فریاد مردم را نمی‌شتیده مقل.سکن: هاز شنده: برد ۳ 
ایتکه کسی, که حتی اهل, اینجا نبود ازز میان حمعیت بیرون آمدذاو. پیش رفت و 
مد اه ۲ فا و ی 2 : 
تفتک را ار دستس رونت و با ان ضربه‌ای به پشتش زد و روی تیمکت باغ 
اوربانو روی نیمکت خراز افتاد 


انداخعشی 

ی ح‌ ح ِ ِ 

کداشتتد که شب را همانجا بگنراند" سپیده که زد براه افتاد 
ی‌گویند که اول یه کلسای بخش رفت و حتی از گر طلت آفززیشی کرزوي 
با کشیش خواهش اونرا برآورده نکزد: 

در حاده:دمتتگيیزش کردند لگنا و وفتی دشسته بود تا استراحتی 
کند. به او رسیدند و گرفتدش: مقاومتی نکزد: می‌گویند: که خودش:طناب را 
دور گ رشن انداتعت و حتی درختی را که می‌خواستند به ان :دارش مرنتد: 
خودش انتخاب کرد 

باید ار را به یاد بیاوری» چون در مدرسه همکلاس بودیم؛ و تو 


درست همانطور که من می‌شناختمش او را می‌ننانتی 5] 


۱۱۲۱۵۵۱۱۵ 
۵40 انا یک من منیا .4 
۵۵ 0 ,9 


مجعل۲۱ 3 هون .2 
۶ ۲۱۷۵۲۵ ۱۵01/0 ,1 


صفحه لسس‌وساه 
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فخر وء میدالست:" می‌دانست که الان سایه‌ها پشت دیوار رویرو 


هستند و یکی امت» لست: «هلو» را تکانده و تمام شکوفه‌هایش ريخته روی 
زمین" حتی روی سر آن عروسك سنگی که آنطور محکم نشسته است روی 
مین و دارد می‌شندد* به جه می‌خندد! ؟ به یکجای دور انگار و آن پیرمورد 
ده حقلر آرام لست و حعلر مخرور که دوست دارد بتشیند رویروی آن 
عرونك عتگی و صدا بزند: « کارولین1» 

می‌دالست. که عکسشان افتاده اسث روی آپ سب استخر" می‌دانست 
که دیگر تمام گلدانهای خاله خالیست. باید می‌رفث" می‌رقت و از باغچه 
همسایه بنقشه می‌چید" باشدء بگذار توی باغچه هسایه تا چشم کار م ی کند؛ 
لاله باشد* ما فعری عاقبت نسترن خواهد چید ؛ تمام گلدالهای خانه از یاس پر 
خواهد شد و همه خلته از عطر آفاقی 

چه کسی می‌داند! شاید خودش باشد که همیشه وقتی باد می‌آمده 
است» حدایش زده است و فخری هر چقدر که گوش خوابانیده» از پشت آن 
پنجر! -علتی‌شکل که شیشه‌هایش آبی‌رنگند و قهره‌ای؛ ثترانسته است صندا را 
پشناسد" ثوی حمحیت و وی شلوغی حرم هم حتی توق محراپ کاشیکاری 
مسجد که فقط زدزمه‌های کارولین بوده لست"- فنوز نمی‌داند صاحب آن دست 
که تابحال زار دفعه هم بیشتر انا چپش را فشار داده» کیست" یکهو تن 
فعری «اغ شده است و حس کرده توی دلش دري پاز شده بسری يك حجم 
لت شیشه‌ای « لزج و آبی" باید بیاید , حما هم بیاید « پاورچین؛ پاورچین ۱ 
هماتعلور که لیاس‌خو اب تتش است و کارولین هم - بثلا - دارد روی ایوان 
سریرشیدة بالا ورزش می کند» از لب دیوار سر بکشد خانه همایه, پپیند آیا 
کسی از پشت پتجره توری به حیایهایی که باران روی آب سیز حوضص 
می‌سازد» خیره مانده است!؟ و اصلاً پاران باید چقنر کند بیارد تا فخری بتزاند 


کروون , 


حساب حیایهایی را که روی سطح حوض وامی‌روند» داشته پاشه! ؟ می‌نرائد 
بنشیند: کتار يك بافچ۹ کوچك و آن عکس رتگی کهنه را بگارد کت 
عکسهای قدیمی خاتوادگی خب چراغهای بلور پایه‌دار هم پلشه" یه کسی طوری 
عمی‌شود که" حتی اگر شُمسی زمان رو کند به خائوم جان که: ف خبه 
اشرفمادات! اپن چرلفها هنوز دلتو نزده؟ » آفتابه. لگن مسی کاررلین خلوم 
هم باشد گوشه اناق و حتی خودش هم که مقل عکس می‌سانده سرد و 
یِخْ گرده 

« آخر داداش چیه این دختره رو خواسته! مث شیربرنج می‌مونه"» 

و فکر کند که به عصری دوز سفر کرده است؛ 

تخری چکار کند! صد دفعه هم بیشتر: اسمش رابرای کارولین 
هیجی کرده است» نمی‌فهمد" دست خوش هم نیست" کارولین یکریز زاه 
می‌رود و می‌گوید: 7 فاکری؟!» قخری حیم زده است» ۸ آیدا در آیته‌» را 
که ستش برده برت کرده روی تخت پریده طرف. کاررلین» شانه‌های 
کش را گرفته توی حست» عکان داده و گفمعه: 9 کر‌غره فخری! ته 
فاکری! می‌فهمی الا غ!» دست دش که نیوده: اگر فعتری ا ختچیوز باشد 
روزی صدمرنبه از هزار تا پله بیاید پایین و ببیند ته یکی از همین سردابه‌های 
قدیمی پیرزنی با رشته گیس بافته‌اش پسرش را به‌دار ژده» هیچرقت توی جله 
تابستان؛ نصفعشب» گریه تم یکند و نمی‌گوید: «عامان سردم است! بخدا 
سردم است"» 

ستاره‌ها می‌آیند پایین» مثل فرح سربازخانه و يك ستاره به رنگ 
زبرجد - متتهی براق - تا نزدیکی بام می‌آید: 

« اه این تارف اقبال منه" 4 

ستاره یکهر خاموش می‌شود" و فخری خون گریه می کند: 


صفقحه دیستوچهار 
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کارولین گریه نمی کنده هیچرقت گریه نمی کند و جه حوصله‌ای دارد 
که شبها می‌نشیند روبروی آینه» توی اتاق پدر و یکساعت تمام موهایش را 
پرس می کشد» پیرمرد هم این مدت به پوست مات پشت گردن کارولین نگاه 
می‌کنه .و به,یاد عروسا:ستگی پار ک: می‌افقد.و احنساسی تند و آشنا یکهر 
رحودش را پر می‌کند: فخری از پشت پنجره نگاه وحشتبار پدر را دیده است 
رقتی که آمده بگوید: « کارولین مرده اون گرام لعتتی رو خاموش کن:» 
پس بگذار کارولین چشمش به هر که می‌افند» فقط بگوید: « ۰۰-۰ فاکری 
عضیانی - آه» یمتی حتی اگر هوشنگ بگوید ‏ از پشت آن دیوار سمج 
شیثه‌ای و فخری هم تفهمد و فقط از چشمهای هوشنگ بخواند که: « فخری! 
خواهش می‌کنم « بخاطر برادرت کارولین را۰:۰» 

فخری مطملن است توی جشمهای کارولین هیچرقت يك قطره اشك 
هم - حتی - قل ئزده است و هر بار که رفته ملاقات هوشنگ فقط لبهایش 
لرژیده است و از پشت آن دیوار سمح شیشه‌ای فریاد زده است: 
* ۵ 1 " کسی نمی‌داند هوشنگ کارولین را از کجا پیدا کرده 
است* از همان دختر کلفت‌های فرنگی بوده که عادت دارند عاشق پسرهای 
ایرانی بشوند! ؟ 

« فخری حان! ثنه فخری حان» بخاطر من کلیدو بده- دختره دق 
م ی کنه* 4 

و کارولین با چشمهای نمناکش مثل يك گربه ترسیده و عجول به 
شیشه پنجه م ی کشد و با چشمهایش به خانوم جان التماس می کند- 

کارولین می‌آید. یکبار دیگر* مثل هميشه می‌گوید اين آخرین بار 
است" چهار زانو می‌نشیند روبروی فخری و فحری با حافظ برایش فال می‌گیرد» 
کارولین سعی میکنه بنهمد" بقمد که هوشنگ دیگر به همین زودیها می‌آید و 
اینکه چرا عکس پدربز رگ که روبروی بژرگترین مبل اتاق پذیرایی به ذیوار 
آویزان است» آنهمه شبیه هوشنگ است : با تفنگ و قطار فشنگ: 

دست خودش نیست: حرم را دوست دارد و هزار دقعه هم بیشتر به 
ماذر گفته است: « ۰-۰7 من جاثر کاستت ۷ او.مافر کفتهه « دیگه همیتمون 
مونده بود که تو حادر سرت کنی! مانعو و روضریجه عیبی داره نگه1:» 
کارولین صمی کرده است:بنهمد» بلهمد هوشنگ جرا رفته اشت:زندان-:و هر 
بار: هر کس ذاشته برایش توضیح می‌داده. ماتش برده بود به یکجای دور و 
فط لبهایش لرزیده است"* 

« پدر سوخت۹ خنگ من بهت صد تومتی داده بودم۲» 

فخری باید داد بزند: کارولین هنوز اسکناسها را نمی‌شناسد۰ جکار 
کند! فقط می‌تواند شانه‌های استخوائیش را تکان بدهد" بیاید پایین* برود توی 
اتانش: در را از مر قنل کنه دمرو بخوابد روی تختش و حس کند جشمهای 
فنری از لای حصیر پدجراا اتاق: مواطب اوست؛ اما اثمی‌داند فخری آمده است 
پییند آیا او گریه هم می‌کند! کارولین حعی یکبار گفته است: « آم:۰۰ کیلی 
کیلی بدا مت نزد 
- اکییری! » و کارولین خندیده و رفته است.بالا باز نوارش,را گوش 
کند که مدای هوشنگ هم هست و پیرزنی که خندیده, حتی صدای قطاری که 


۰ آم» قخری بروی خودش پیاررده, فقط گفحه است: 


خبّه! << 


از دوردست ضوت می کشیده و صدای خفه‌ای خیال می کند از آن گزیه‌ایست: که 
از سر بام پریده آن سر" 

« آهای عنگ خدا! دکمعهاتو پدحور بتی!» 

کارولین صاده است و عاشق گلدرزی به فغری گفعه دخعرهان 
ایرائی خیلی تنبل‌انه و فحری همیتطور که آداسس می‌جویده گفته: ( تخیز من 
یکی, که هیچم تتبل نیسم منتهی نا وقتی تو هسی چرا من کار کنم. کلفت 
تک » کارولین ققا حدیده:و گفه: « ۰۰-۰ کیلی بد! » 

توی بازار شاه عبدالمنلیم چقدر التماس کرده برایش نوار اذان بخرند و 
مادر گفته است؛ استغفراله» کارولین به فخری گفته: « کیلی کوب*» و 
این فقط فخری است که فکر می کند کاسه‌ای زیر نتمکاسه است که کارولین 
هو مسلتان شدل, کرده است" 

فخری حه کار دارد بداند جرا پیرمردی که هر شب به پوست مات 
پشت گردن کارولین نگاه می‌کند؛ هیچوقت سایه نداشته است: این آقاپ لمحی 


کررون 


سمح که تمام گلهای آفتابگردانش را روی ایران - سوزانده است» چرا برای 
این پیرمرد سایه نمی‌سازد» و هوشنگ سایه مردی است که با قطار فشنگ و 
تفنگ حمایل مثل يك اخظار ابنق دز اثاق پثیرایی ایستاده است -. چه آفتاب 
مسخره‌ای بر این شهر می‌تابد" 

« کارولین مرده! سنجاق سرمو تو برداشتی!» 

و برف آمده و نشسته است روی شاشه‌های درختها و کلاغهای خسته 
بال کشیده‌اند تا زیر شیروانی اتاق پلر: 

فحری فکر می کند عمه حال فقط و فقط بمخاطر کارولین بوده که از 
یکدانه پرادرش پا کشیده است فخری خودش خائا اسعدخان از دهان عمه جان 
شنیده که داشته برای عروس شازده می‌گفته: « اصلاً مادر خونهشون نمازم نداره" 
داداشمو بگو که با یه سگ می‌شیند سر یه سفره» ملیحه دختر خل‌وضم عمه 
جان که سیب گاز می‌زده و آب از لب‌ولوچه‌اش آویزان بوده کر کر می‌شندد 
که: «تو کله هوشنگ جی خورده بود که این تحفه رو سوغات آورد! » 

وقتی عشق را بشود شت و روی بند رخت آفتاب داد - پشت بلوز 
سفید کارولین نوشته شده است 10۷6 - وقتی دختری دوست داشته باشد 
موهایش را به‌ست باد پنکه بسپارده دیگر چه کسی به شوق روایت جای پنج 
انگفت مقدس؛ دیگ صمنو رادز آثق دربسته خواهد گنافشت- البته عجب ثست 
وقتی کارولین نمی‌داند جرا صدای تمل اسب کالسکه‌ای که در یزد سوار شده به 

شش شیرین‌ترین آوازیست که در تمام عمرش شنیده: 

« خاک پسرم: مقتعسو نجس کرد"» 

اگرچه قخری هرگز به کسی نگفت» اما آن لحظه بهنظرش رسید 
ضورتی را که مقنمه مار قاب گرفته مشل صورت فرشته‌هاست: مادر حالا دیگر 
حانمازش را می‌گذارد توی گنجه و درش را هم قفل می‌کند* 

اولها مادر خیال می‌کرد اگر کلمات را آرام و شمرده آنهم با صدای 
بلند بگوید, کارولین خراهد فهمید و هر چقدر که پدر, هوشنگ و حتی خود 
فحری به مادر می گفتند» کارولین زبان ما را نمی‌فهمده بخرحش نمی‌رفت: 

« آخر عمری افتادهم گیر یه زبرن نفهم» 

مادر فقط جلو هوشنگ ساکت بود سر میز ناهار و شام" کارولین 
حرف می‌زده و هوشنگ هم البته دیلماحش نبوده: 

در همان اولین روزها می‌بردش یزد و می‌گوید» می‌گوید- ده دفعه 
هم آبیشتر می‌گوید که این شهر را توی خواب دیده است: کوجههای طاقدار: 
ژنپا و دخترهایی که فقط يك حفت چشم بوده‌اند" يك جشت جشم زند؟ سیاء مثل 
تکه‌های کوچکی از شب" کارولین روی هر چه که دم ستش بود» انگشت 
می کشید انگار که ببیند رویش خاک تگسته لست یا نه! و هر بازافقط سر 
تکان می‌داد و یا می‌عندید" چقدر از آدمهای قباپوش خوشش می‌آمد و حتی 
یکبار می‌غواست با یکیشان عکس بگیرد* هوشنگ نگذاشت" کارولین معلوم 
است که گفتد: (۰(۵<* کیلی ید1 *** ]۵ 

هوشنگ تازه رفته بود که فعری چند بار توی خانه زمزمه کرد" اما 
سکرت مادر بمخصوص نگاه پدر به او فهماند پيشنهاد جالبی ثیست: اما وقتی 
معلرم شد پانزده سال برای هوشنگ بریاه‌اند موقعیت بسیار خوبی بود که فجری 
یگوید: دوباره بگوید. کارولین برود توی یکی از همین آمرزشگاههای 
زیان--- 

« خیه! تمی‌خواد اینقد خودتر جس کنی!» 

کارولین می‌خوابد روی قالیچههای اتاق بالا- غلت می‌زند: از ایسو تا 
آنسو" به قالی‌ها چنگ می‌زند انگار می‌خوافد گل و بتذ قالیها را بغل بگیرد" 
قالی‌ها را نگاه می کند و با چشه‌هایش می‌خندد: 

خرد خود کارولین از پشت دیرار سمح شیشه‌ای فریاد زده و به 
هوشنگ گفته است که توی خانه دارد دق می‌کند" و حالا فاطمه خانوم هفته‌ای 
یکی دو روز می‌آید خانشان که کارولین را ببرد خیابان گردش: پدر که صبح 
زود می‌رود اداره و ععتر که برم یگردده آنقاتر یه ات قه نگو- #9« 
کسی نیست" مادز پادرد دارد و قخری:۰" نه" او اسلا چشم دیدن کارولین را 
ندارد؛ چه رسد به اینکه خانوم را یبرد گردش: فاطمه خانوم گفته است: « خانرم 
یه کارایی در انظار مردم می‌کنه که خیس عرق میشم از خجالت: دیروژ تو 


صشی؛ تیست‌ولسج 
۳ 
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خیابرن فردوسی با یه بچه گدا میحواس عکس بندازه:» 

«عیب نداره مامر! نه اینکه حودشون اوتجاها گدا ندارن: اینه که 
گداهای مارو خیلی دوس دارن» 

کارولین به فغری گفته بوذ موفای پسر فقیر .رنگ,دریا برد: فتجری 
ی کون تلو داده و گفته بود: « واه--- ضر عمر خطاب!» 

کارولین آمد +تنها- ایستاد زیر آفتاب سنگین حیاط* با دستهایش 
آشیاله ساخت: دستهایش سرخ و ظریف, مثل يك کاسذ کوچك مسین" سای 
انگشتهای خمیده خوابید کف ستش" خورشید فرونشست: خورشید در آشیانة 
کرجکش فرونشست: و دیوارهای شیشه‌ای: مج و استوار دورتادور شهر 
دورتاذور زندگی: و مدا آلماس:نیود کُذ دیراز ششه‌ای وا یرد عجی گر حدا 
بگوید: ۴ ۳۵۵ ۵۵ ۲8 * و یکبار هم نگوید» بلکه هزار بار" و حون 
فقط خعط می‌اندازد به ايین دیوار ستگین 
ضخامت این دیوار تا بینهایث است و هیچ دیواری را فرو نریخته‌اند مگر اینکه 
دیراز محکم‌تری را پیش از آن با گذاشته باشند و.صداها و حتجره‌ها که در پی 


و کارولین البعه که نمی‌دانست- 


این دیواره‌های فرو ريشته مدفوننده آنقدر زیادنه که نمی‌تواند بشماردشان" یعنی 
بلد است بشمارد* اول از کراواتهای پدر شروع کرد: یازده تا بودند و همشان 
به يك چوبرختی آویزان" نه نه اول ماهیهای حوض را شمرد که شش تا بودند 
و بعد آنروز که خواست النگوهای دست فاطمه خانوم را بشمارد فاطمه خانوم 
دستعش رااپس, کشید؛: پیا بر خدال 

«خدا پدرتو بیاء‌رزه من خودم رنگشم تا حالا تدیده م۱ 6 

کارولین بایّد برای دوستهایش بنویسد. خاویار گیر ثمی‌آید اما 
ه رگز نخواهد نوشت از پسر جوان بلیط فروش سر خیابان حوشش می‌آید و از 
مزدی که همیگه او را بجای عزوس:حنگی پازک م گید" 

سافت پني مهن است وتان نع ازیر قای شمهبل تعاطا 4 
می‌زند: ماهیها مثل لکه‌های کشید؛ قرمز در متن دیوارهای سمح شیشه‌ای 

«قربون اینجا" قربرن حیاطای قدیم" حوضیه: باعچه تپه" فل و 
گلدونیه: من یکی که نوک اون منار دلم می‌گیره: مادر طبقة هشتم! نا چشم 
کار هی له مگ و آهن و سیمان"» 

قازده تکنیة. فاذه: لت یه ملفعقه* اف رک فل‌قلیات: شابن اسمک: 
کارولین می‌شنود: اما تمی‌گوند* نمی‌گوید که این مافیها از تبار ماهیهای 


قدیمی نیستدد* راء گریزشان از حوض به پاشویه و آب‌انبار و جوی بسته است" 
اصلاً این ماهیها از پاشویه به حرض گریخته‌اند- نمیگوید چون نفهميده, 
نفهمیده که شازده به مادر خه گفته است- فقط می‌تواند برود» گردن بکشد و از 
پشت شیشا پنسرف اتأق فغری» داخل را نگاه کند- آن گوشه را کنار کتابخانة 
کوجك فخری را که گاندی مضطرب خوابیده است در متن يك قاب سپید, که 
طیف خورشید يك موح هزار رنگ ساخته است" و حالا ض‌گنتی دختری که 
زیز باران حمام می,گرفت و بادبادکهای پسر هسایه را می‌دزدید" زیختن مرگ 
موش توی فنجان چای همسایه است از پشت يك میز بلند سفید که از آتطرف 
دیوارهای شیشه‌ای سر در می‌آورد« و نشستن لبه يك پنجره است و آویزان 
کردن پاهایش و شمردن ریزش دیرارها از دور و از نزديك وقتی که جراغها 
همه خاموش‌اند و انگشت بچه‌های نترس کوچه همه نقطاً روشنی را در آسمان 
نشان می‌دهند و می‌گویند؛: « اوناهاش من می‌بینمش" الان می‌زنه! » 

« جائیتون .سرد شد: ) 

شارده حیه قدد زا م یگذارد گوشد لیش و می‌گوید: «صدام گفحه 
دوباره بمبارونو شروع می کنه! » 

« مادر عاقیت میفتی پانینا! » 

فعري پقی می‌زند زیر خده" 

شازده م ی گو یادن( الله اکبر: آدم جه رنگا می‌بینه! ) 

کراوات تهوء‌ای نو ندیدین! »4 

کارولین روی تختش دراز کشیده و گوش خوابانده- و حتی دارد 
پیش خودش فکر می کته پدر کدام یکی ر! می‌گوید- سه» چهارتا کراوات 
قهوه‌ای دارد که یکیش خالهای ریزی دارد و آن یکی همراه با يك طرح 
گی حکنتد! آبی‌رنگ و دیگری-:۰ دیگر یادش نمی‌آید. الان همه سرش از 
صدای ضربه‌های مداوم اقوس کلسا پر است و کارولین به ریگهای شفاف 
ساحل رودخاله‌ای فکر می‌کند که یکروز با دست حودش آرزویی را با آنچا 
مذفون کرده پود* و چوائن که.مبی‌خندد.راه می‌رود» سیگاز س ی کشند: 
می‌نشینا: پشت یل میز دراز سفیده جای را نمی‌خورد* دست دراز می کند و از 
روی میز يك سیب برمی‌دارد۰:۰ که عادت دازد گیس بافته فخری را بکشد و 
هوشتگ از میان حبابهای روی حوض بیرون می‌آید. پشت دیوارهای سمح 
شیشه‌ای می‌ایستد و یکهو کله قرمز کشیده‌ای می‌شود بر محن .۱ 


اه رفتااستک 


سرزهین سبز 


لستسر 


کرانی رود سپید 


غبار خا کستر بر بهنه‌ی سبزت : 
در جاده‌ی خبال 
هشتی نمشک» زیتون» انار 
درختان زتون محلق 

گرنان 


عشق رتست 
آبا دوباره کودکانمان ۳ خواهیم دید؟ 


دیگر نه صدای سبزی نازه می آید 
درد صدای خروس هغرور 


بوی نای سنگفرنهای قدیمی 
در کانوس شهر گم شده است 


دختر کین پیش هی آند 

کاسه‌ی سفالی آبی‌رنگش را ۱ 
به دستان ترسان ها تعارف می‌کند 

به تل خاکی فرباد می‌کشد: 


مهتوش شاه‌نظری فغان؛ کبودی مازه: ماره مهمان بعو 
مارم ماره؛ اماره» مهمان بعو | 
ین کجایند کود کان اماره مهمان نعو... 
۱ 0 تا فریاد کنند تمشک 
تا فریاد کنسد انجبر سرزشن خا کسیر 
تا فریاد کنند اتاق» اناقی؟ خیال سبز بر بهنه‌ی خا کسترت 1 
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ِِ 
گاو سبز 
چه گاو سبز قشنگی 


از جنس شاخ و برگ درختان 
نکفته است. 
بر شاخک حنایی و ژلفان کوتهش 
بروا نههای صورنی 
و گاو نا می‌آید 
بروابه را بسك 
با که نیام ترکنتتن» در لاباژی ساخه بهم هی‌خورد ۰۰۰ 


اکنون چقدر باید که باد و آفتاب پیچند 
نا بالدار سبز و طلایی‌رنگی زا 
از شاخه‌ها سازند 
که آشکارا 
آن اولی نخواهد شد؛ 
گاوی که بعد آفرینش کوتاهش 
- لختی نفس کشیدن در شکلهای گوناگون - 
اکنون 
در مرعزارهای عدن می‌حرد 
و حون به سر ستون‌های کاخ هخامش نگاه هی کند 
آن را 
تصویر خود در آینه بندارد. 


آذین بند» ای ناد 


این ترکه‌های فرنعش سیب را . 


ترماه ۹ 


یه یز ویر احمرک 


مستها و شگذارها گذشتها ند 
عابران صبحکار 


دیز وادور می‌زسمیه 


۰ 
ریژه‌های شب به جاست در کاره بیاده‌رو 


رفتگر که خوات مانده است 
چگ می‌زند به کسه‌های آشغال؛ 


حبزهایا بربها درون خوات» صند می‌کند: 


کررون 
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ضط صوت 


با ترا نه‌های داسُناس 
۰ 4 
حلقه طلا و لنگه گوشوارة عروس 
۰ _ ۰ 
بازمانده زفاف در ملافه‌ها 
عکسهای دختران کافه‌ها ... 


یک ردیف جعبه آینه 

مخزن امید و انتظار 

(سکدهای بی‌روا ج» اسکناس کهنه 
عکس لخت» جا کلید؛ بنجه بکس 
طاس و ههره و ورق) 

یک ردیف جعبه آینه 

یک ردیف روح سوگوار 

قفل بسته» آه هی کشند 

روک سنگفرش چار گوش لاله‌زار. 


کاروان سطلهای آشغال 

(آخر اهید؛ مقصد بلیط باخته) 
صورت جباف ۳ نهفتها ند . 
یک ردیف پار کوهتر 

روی صفر خفتها ند. 


کارمند شب 
(یادوی دوسنبه) 
رفته است .: 
کارهند ضیبح 
(سارق سه‌شنبه) 
بوی الکل و خیارشور 
از هوا بریده است 
از هغازه‌های ارمنی» هنوز 
در سیم صبحء بر نمی‌زند... 
کار شب به سر رسید 
کار صبح کی شروع می‌شود؟ 


اک زمان بیزمان لاله‌زار! 
11 


آفتات بر دشده 
شهر دود هی کند 
ولی 
سابه عمارت نلند 
لاله‌زار را 
مثل روزهای ابر» وا نمود هی کند: 


مهر ۷ ۵ 


صفحه بست‌وهفت 


هنرمند» روشنفکر و به‌ویژه مترحم و ناشر ایرانی 
این افعخار را دارد که در مورد اکتاویوباز: از 
ایضای آکاسی سوته پزشی گرفقه اسنت: مسول 
جنین بوده و هست که بعد از اهدای جایزه ادبی 
توبل به شاعر یا نویسنده‌ای, آثارشان مورد توجه 
مترجمان و۰۰۰ قرار می‌گیرد؛ اما خواننده و 
روشتفکر ایرانی امروز» این امکان را یافته است 
که همزمان با شتیدن نام اکتاویوپاز از رادیرها و یا 
خراندن ان در روزئامهها او را بشناسد" آثاری از 
او را خوانده و کم‌وبیش اطلاعاتی درباره‌اش دارد 
از اکتاویوپاز که نخستین بار با شعر بلند و مشهرر 
«سنگ آفتاب» به ترجمه‌ی احمد میرعلایی ثر 
پهار سال ۷ ۱۳ مطرح شد تا امروز مجموعه‌ی 
شمر «سنگ آفتاب» ( انتشارات زمان) « کودکان 


کگررون 


1 ۳ 
۳ 
و 


آب و گل» ( انتشارات کتاب آزاد) « ديالکتيك 
ائزوا» و « ادبیات شالوده‌ها» ( دو کتاب درباره‌ی 
ادبیات» انتشارات زمان) همراه با چند مقاله و يك 
گفتگوی بلند (هفت صدا, ناری عظیماء انتشارات 
آگاء) متتشر شده است و تفر گفتار مجموعه‌ی 
مقالات او را در دو بخش با عنوان «يك کره‌ی 
زمین و چند دنیا» به ترجمه‌ی غلامعلی سیار در 
دست انتشار دارد- 

همین کارنامه‌ی انهک در يك کلام نشان می‌دهد 
که اکتاویوپاز از مرز قیدوبندهای سیاسی - 
آن‌چنان که خود میگوید - گذشته است و بیش 
از آن که تبلینات - از هر نوع - بتواند او را 
تحت‌الشماع قرار دهد - نام او و اعتبار آثارش بر 
تارک ادنیات نشسته است" 
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طیف گسترده‌ی نوادگان سرحیوستان 
این نخستین بار نیست که اعضای آکادهی 
سوند» نا گزیر به اعلام نام یک امریکای لانی 
می‌شوند. انقلابهای اجتماغی و فر 
کشورهای امریکای لاتینی» دگرگونی فابل 
توجهی که شاعران و نویسندگان آن خطه از 
کره‌ی ارض به‌وجود آوردند» تحولی که در 
نگاه» اندیشه و ساخت ذهنی نوادگان قبایل 
سرخپوستی پدید آمد» آن‌چنان طیف 
گسترده‌ای داشت که در این چند دهه‌ی اخیر؛ 
فرهنگ و ادبیات سراسر کره‌ی زهین» به‌ویژه 
کشورهای جهان سوم را تکان داد. بی‌گمان 
شانس شاغران و نویسندگان ایالات متحده و 
اروبا در آخرین دهه‌ی قرن بیستم؛ چندین 


4 دب 0 


برابر کمتر از شانس شاعران و نویسندگان 
دیگر ملتها است. این یقین که همواره شعر 
و داستان و رمان و نمایشنامه» از هر نظرء 
بازتاب فعالیتهای ژرف و پیگیر امریکا 
لائیتیها» ژاپنبها و امثال آنها خواهد بوده 
روزبروز بیشتر تحقق می‌یابد. خوانندگان و 
روشفکران جهان؛ بعد از نیم قرن مطالعه‌ی 
آثاری که اندیشه‌های فتفعل در برابر 
ایدئولوژی به آنها پایه و اساس می‌داد» امروز 
نشله‌ی فهرمابهابی هستند که سرنوشتشان از 
هرگونه جبر بیرون از اثر» رهایی یاقتهاند. 
رفتار» گفتار و پندارشان ناشی از شرایط 
بیرون از اثر (شرایط اجتماعی -سیاسی 
تویسنده یا شاعر) نبست. از بالقوه به فعل 
می‌رسند. حرکت» ناشی از جنبش درون آنها 
است. پژوهشگران و خوانندگان دریافتند که 
پیش از آن‌که بابد به دنبال سرنوشت شاعران 
و نویسندگان باشند و حرکتهای اجتماعی آنها 
را الگو فرار دهند» اعتبار و ارزش آثارشان 
را جستجو کنند و به دنبال عنوا نهای جذاب و 
فراخوان نروند. دریافتند که اگر کافکا؛ 
بورخس و..۰ برنده‌ی جایزه ادبی نوبل 
نشده‌اند» این بازی سیاستها است. دا نستند 
که اعضای آکادمی سوئد هم هرژها را - یه 
رفم تصور آنها - می‌شناسد و بر قدرث 
جناحها و سباستها - دست کم - هرا زگاهی 
صحه می گذارد. نا گزیر افت که ضحه 
بگنارد. می‌دانستند که تا جند دهه‌ی پیش» 
بلویژه تا نیمه‌ی فرن اول بیستم» سهم جایزه 
نوبل در ادبیات برای شاعران و نویسندگان 
ایالات عنحده امریکا و بعد اروبا؛ بیش از هر 
کجای جهان است؛ اما انتظار نداشتند این تا 
دو دهه‌ی اخیر هم اداهه پیدا کند و اعضاع 
آکادمی هیچ چشما نداز دیگری جز امریکا 
نداشته باشند. همیشه؛ شاعران و نویسنذگان 
آفریکایی - به دلابلی چند که بحث آن در 
اینجا ثیست - بیشترین اهیدواران جایژه ادبی 
توبل بودند. جنانچه اهدای آن به ویلیام 
گولدینگ آخرین سند اعتبار این ادعا است. 


جوایز نوبل» سالها بود که جدا از بازدهیهای 
فرهنگی آثار شاعران و نویست دگان» بر محور 
سیاستی می‌چرخید که همه چیزه حتی اعشضای 
آدکانی ند را زین ملظلة مواندمی: گلرفق! قر 
همان سالی. که گرلدینگ جایزه ادبی نوبل را 
گرفت» نویستدگان دیگری ستکم در همین 
حرف لا گ» سافنة گنت رگراس گام گرین 
بودند که بیشتر از او سزاوار گرفتن آن بودند 

در وافع می‌تزان گفت که سالها بود ملاحظات 
سیاسی» نگذاشته بود وی اعضای آکادسی سوئد 
آنچنان که انتظار می‌رفت و شایسته بوده عمل 


گررون 


کند* زمانی که سوئیتکا جایزه ادبی توبل ر! گرفت: 
نه‌تتها ما که بیشتر روشنفکران جهان غاقلگیر 
شنتد* سوئینگا؟ سوثیتکا؟ کیست؟ اه کرده 
است؟ جه می‌کند؟ جنین فرودهای ناگهانی اعضای 
آ کادمی سوئدء آنجنان بازتابهای ناخوشایندی داشت 
که ححی سردمداران سیاسی.را - که.سیاستشان 
کر دونه‌ی رال آکادسی سوئد را روی نام صوئییکا 
تنطیم کرده بود - به خود آورد. فنگ بازی آن 
قدر تکرار شده بود که جوایز نویل؛ به‌ویژه در 
زمیته‌ی ادبیات به دتبال خودبرتری حناحهای سیاسی 
راء در جهان مطرح می‌کرد" بیش از آکه کتش 
اثر یا اثار بررسی شود رفتار شاعر یا تریسناه 
مورد ارزیابی قرار می‌گرفت" بیش از آن که اثر و 
نویسنده آن مطرح باشدن: میات اعفنای آ کادمی و 
چرخش آن بسوی قطبهای سیاسی ملاک بود" 


فرازی چشمگیر 

نگاه گذرایی به کاندیداهای جایزه توبل 
ادبیات» در دهه‌ی گذشته و اهدای آن به 
نامهایی» نشان می‌دهد که آ کادمی سوئد بعد 
از فرودهای پی‌دربی» به یک فراز چشمگیر 
دست یافته است . فرازی که اعتباری است 
برای آکادمی: اعضای آن» ادبیات نو و 
جاع‌ی فرهنگی متعهده؛ به دور از 
جتاح‌بندیها و چرخشهای سیاسی به‌سوک 
قطبهای قدرت ۰ اهدای جایزه‌ی ادبی بوبل» به 
| کتاویوپاز» شاعر» نمایشنامه‌نویی» پژوهشگر: 
فیلسوف و مترجم مکزیکی هفتادوشش سالد؛ 
کاشف هزارتوهای جتمهای انسانی» شکست 
آشکار شاعزان و نویستگانی است کهانة هر 
دلیل در برابر ایدئولوژیها» بمویژه ایدئولوژی 
جناحهای قدرت؛ حالت انفعالی داشتند و 
دارنك. تست روشتفکرانی است که برای 
دست بازیدن به شهرت و فقدرت حاصل 
روحشان» خمیره‌ی جانشان را در چهارچوب 
این یا آن جنم غیرانسانی برتافته از 
| ندیشه‌های سیاستمداران فرار می‌دهند. پاز هر 
آن جیزی که انسان را از وحدت وجدان 
انسانها بازمی‌دارد» بری می‌کند. هر آن جیزی 
که می‌خواهد روح و تن آدمی را زیر سلطه 


خود بگیرد» بانانش را ناخوشایند می‌بیند. 
[ دو گانگی ذاتی هر حامعه که هر جامعه‌ای 


م یکوشد با تبدیل خود به يك اجتماع آن را از 
میان بر دارد؛ امروزه از بسیاری راهها خرد را نشان 
ی دهد: خیر و شره مجاز و امجازه آرمان و 
واتعیت, منطق و بی‌متطقی؛ زیبایی و زشتی» 
رویاها و بیداریها فقر و ثروت, بورزوازی و 
پرولتاریا. معصومیت و معرفت؛ خیالهردازی و 
خرد" 4 

پاز به‌دنبال این تفکر که دولتها به فکر 
خویشند و نظاههای عقیدنی» سیاسی؛ 
اقتصادی می کوشند اختلافهای کیفی انسان را 
به همشکلی کمی بدل کنند» راه نجات انسان 
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این زمانی را » تنها در عشق می‌داند. عنفی 
فارغ از آن بده و بستانهای شیوه‌های تولید 
انبوه که بر اخلاقیات» هثر و عواطف انسانی 
اثر خاص خود را می‌گذارند. 

« نیروهای جدیه حکم ممنوعیت انزوا را صادر 
م ی کنتد:۰۰ و در نعیجه عشق را که نوعی 
اشتراک زیرزمیثی و قهرمانانه است» ممنوع 
می‌سازند: دفاع از عشق همیشه فعالیتی خطرناک و 
ضداجتماعی محسوب می‌شد» است" اکنون این کار 
دیگر حعی فعالیتی انتلایی اشت».مسالا عغقتق فر 
دتیای ما نشان می‌دهد که چگوته ديالکتيك ائژوا؛ 
در عمیق‌ترین جلو؟ آن» به‌وسیلة جامعه س رکرب 
می‌شود" زندگی اجعماعی ما تقریباً از هر امکان 
وصیعق یه اقعاي عقاو واقسی جرگلیری 
م ی کند-» 


اند دشه‌های باز و کافکا 

اندیشه‌های ا کتاویوپاز بادآور عضایبی 
است که شخصیتهای «فرانتس کافکا» بهویژه 
«ژوزف. کا» از آن در رنج و عذات است. 
پاز مخاطبانش را هشدار می‌دهد که انزوای 
خود را حفظ کنند. نگذارند شبوه‌های مرسوم؛ 
اعم از سیاسی؛ اجتماعی؛ اخلاقی» آنها را از 
انزواکه خلافنان رون آورد. انزواعه بان نه 
زاده‌ی استیصال است و نه دوری جستن از 
اشترا کات لاژم برای اعتلای شرایط انسانی. با 
آن‌گونه که نیت «نیچه» است. نیچه 
مخاطبانش را هشدار می‌دهد که از گله بیرون 
باشند و به دنبال آن در جستجوی ابرانسانی 
است که می‌توا ند برای جامعه‌ی آرمانی بسیار 
مقید باشد. باز این جستجو را مدلیل شناخت 
عمیقش از سشرایط سپاسی» افتصادی» فرهنگی 
جامعه‌ی اهروز؛ ثه تایید می‌کند و نه تکذیب. 
او به‌جای آن که اندیشه‌هایش را بر هبتای 
جواهعی آرمانی در آبنده استوار کند» بر 
مبنای جوامع پیش رو و درحال تکوین؛ بمویژه 
جامعه‌ی مکزیکی که آن را نمونه‌ی روشنی از 
جهان سوم می‌داند» پی‌ریزی کرده و به‌جای 
رسیدن به یک جاهعه‌ی آرمانی بعید - تکیهاش 
را می گذارد روی انسان. انسان رها شده. از 
همین‌رو حتی» از متشکل‌ترین جامعه‌ی آرمانی» 
مثلاً سازمان هلل چنین باد می‌کند. 
« دولت در وظیفه متضاد بر عهده دارد: از طرفی 
حانظ صلح و از طرف دیگر عامل بروژ جنگ 
است: این وظیفه دو گانه با ذات بشر نیز سرشته 
است: ملتها و دولتها و افراد و گروهها و طبقات 
همگی محکوم به تشتت‌آرا و کشمکش و نزاعند؛ 
ابا در عين حال از گفتگو و مصالحه با یکدیگر هم 
ناگزیرند. معذلك يك فرق مابین جواسم ملنی 
متشکل از افراد و گروهها و جامعه بین‌المللی 
مرکب از دولتها وحود دارد: در جوامم نخست 
اختلافات با عزم متقابل دو طرف یا از طریق قانون 


صفحه بست‌وله 


و یا به‌رسیله دولت حل می‌شود و حال آن‌که در 
جامعه بین‌المللی تنها چیزی که بهساب مي‌آید 
اراده دولتهاست؛ جرا که صرف ماهیت جامعه 
بین‌المللی وحود قدرتی مافوق دول را که بتواند 
قاطعاته عملی کند معطی می‌سازد* سازمان ملل متحد 
و سایر مراجم بین‌المللی ثیروی لارم برای حفند 
صلح و تنبیه متجاوز در اختیار ندارند بلکه مجامعی 
هستن. مشورتی که به کار مذاکره می‌خورند و 
عیبشان هم در این است که بسیار زود به مثیر 
خطابه برای عرامفریبان و تبلیغاتچیان تبدیل 


می‌شوند "» 


اهدای حایژه ادبی نوبل به اکتاویوپاز پیروزی 

هترمتدانی است که آفرینن هر آثر را جز برای 
اغتلای شرایط انسانی» بدون ه رگونه قیدوبند 
نمی‌پذیرند: به انسان می‌اندیشند: به انسانی آزاد و 
آزاداندیش و برای هیچ چهارچوبی جز نقد ادبی تر 
ارزش و اعتبار قانل ثستند- 

«ا کتاویوپاز با صراحت همیشگی خود 
باد آور شده است که برای وجود ادبیات باید 
راههای ارتباط و گفتگو هم وجود داشته باشد 
و نقدادیی خوت می‌توانند این راه را 
بگشاید. در امریکای لاتین این منابع ارتباط 
در اختبار صاحبان قدرت و در معرض خطر 
زلزله‌های فرهنگی است که گاهگاه این 
تواحی را به تباهی هی کشانلد ۰.۰ اکنون در 
امریکای لاتین مکتب نقدی وجود دارد که نها 
به توژیع جوابژ و باداش‌ها نمی‌بردازد» بلکه 
کمک می‌کند تا حدود این نهضت فرهنگی 
تعبین گردد و هدف‌های بوشیده آن آشکاز 
شود. این مکتب» عرصه‌های نازه‌ی از تخبل و 
صراحت را وید می‌دهد.»؟ 
باز با به‌کار بردن اصطلاحات مکتب روانشناسی نو 
فرویدی و اگژیتانسیالیستی». بحران هویث اسان 
را مطرح می کشا هراس و رنح انسان: آن 
خردبیگانگی ر! ناشی از دور ماندن از اصل قلمداد 
می کند۰ « شمر پار بازتاب اندیشهایی است که در 
مقالاتش بیان م ی کند » انه‌یشمهای تنهایی حاصل از 
دور افتادن از تن ( زهدان» بهشت» آفرینندگی» 
عدن و غیره:) هزارتوی شمر او می‌شود" شمر پا 
"ستمارة هرارتوی تن است: 

«زن و هرد با آمیختن در بگندیت‌گن 
(آهمبختن احساسی» جنضیء» حصی). در 
هزارتوی یکدیگر داخل می‌شوند. در لحظه‌ی 
اوج که باز آن را لحظه‌ی لاف می‌ناهد. 
فراسوی زهان و هکان آنان به ترانه‌ی ایس 
می‌رسد؛ فارغ از خویشتن هحتهاه خود را 

يابند و با آفرینش یگانه می‌ُوند. در شعر 
سنگ افتاب نمونه‌ی خوبی از تصویر هزارتوی 
تن اهده است: 


ی ۰2 
از میان موجودات پژواکی می‌لنزم؛ 


کرزون 


0پاز» راه نجات انسان را 
تا در 


می‌داند . 


0پاز کاشف 


هزارتوی جنمهای انسانی 


اندیشه‌های پاز 


یاد آور مصایب 


شخصیتهای کافکاست. 


شعر پاز؛ 
استعاره‌ی هزار توی 


تن 
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از خلال شفافیت چونان مرد کوری 
می‌گذرم» ف 
در انکاسی 9 و در با زتابی دنگر 
" ۸ 
آ چگ ۳ شده با 
حادو؛ 
من از زیر آسمانه‌های نور 
به درون دالان‌های درخشان پائیز نفود 
می‌کتم» 


انسان که از هیولا در رنج است» انتظاهی 
را برای عالم هستی می‌جوید» سامانی را برای 
اشبا جستجو می‌کند تا آن را جانشین 
نظاههای فرادادی منسوخ عالم سازد و باز 
پاسخ خود را در حول و حوش عمل انضماهی 
اتحاد جسمی و اشارات دیالکتیکی و 
اسطوره‌یی آن بی‌ریزی می کند .)۰ 
از همین‌رو» اندیشه و تلاش اکتاویرپاز سالهاست 
که حهت مشخصی در راستای آزادی یافته است: او 
می‌انديشد و حاصل تفکر خود را با مقاله‌های 
متعددی که انتشار می‌دهد در معرض قضاوت 
غموم میگذارد: او ه رگونه ملاحطات سیاسی را 
کنار. می‌گذارد و ابانی از ترشن‌رویی این و آن 
ندارد۰ زمانی که انجمن « ناشران و کتابفروشان» 
جایژه صلح را به او اهدا می‌کند» بی‌پروا سخنرانی 
می کند؛ 


جنگ کلام ۱ صدا 

ر«در زیر حتر حمایت واشنگتن دیکتاتوری 
موروثی در نبکارا گوا بوجود آمد و ريشه 
گرفت. مدتها پس از آن شرایط گوناگونی 
دست به دست هم دادنذد از جمله خشم 
عمومی؛ پیدایش طبقه متوسط تازه و روشنفکره 
نفوذ کلیسای کاتولیک تجددخواه اختلافات 
دا خلی بین افراد طبقه حاکم و سرانجام فطع 
کمک مالی افریکاء و موجب شدند که مردم 
قیام کنند. شورش بالا گرفت و عمومی شد و 
رژنم دیکتاتوری را متزنگون مات :الاک 
زمانی بعد از این بیروی همان وضعی که در 
کویا بیش آمد در اینجا هم تجدید شد به ابن 
هعنی که گروه منتخبی از رهبران انقلابی 
انقلاب را به انحصار خویش درآوردند. 
همگی افراد این گروه کمابیش از طبقه حاکم 
محلی هستند و | کثریتشان از مذهب انقلاب به 
هار کسیسم - لئینیسم گرایش پیدا کرده با به 
مکتب فکری التقاطی که آمیزش عجیبی از 
ایندو است گرویده‌اند. در آغاز کار رهبران 
ساندیتیستی از کوبا الهام گرفتند و کمک 
نظامی و فنی از شوروی و متحدانش دریافت 
کردند. اعمال رژیم ساندینیستی حاکی از 
قصد آنها به استقرار یک دیکتاتوری نظامی و 
دیوانسالاری مشابه کوباست. می‌بینم که 
جگونه نهضت انقلابی از مجرای اولیه خود 


صفحه سی 


عنحرفا شد. 

مخالفان حکوفت یکدست نیستنه و در 
داخل کشور به کلیه جناحها تعلق دارند ولی 
وسائل لازم را برای ابراز مخالفت خود در 
اختیار ندارند (در نیکارا گوا فقط یک روزنامه 
هستفل به نام «لابرنسا» وجود دارد). بخش 
عمده مخالفان در مناطق دو روناسالم زندگی 
هی‌کنند. اقلیت بوهبان سرخیوست که بد 
اسپانیایی تکلم نمی‌کنند نگران نابودی 
فرهنگ و شیوه زند گیشان هستند و تابه‌حال 
مورد اجحاف رژیم ساندینیستی قرار گرفتها ند 
و اموالشان غصب شده است. مخالفان مسلح 
نیز با بکدیگر اختلاف دارند ؛ بعضی 
محافظه کارند (ب‌خصوص طرفداران مایق 
سوفوزا ) و برخی دیگر معترضان دعکراث 
ساندینیستی و بالاخره گروهی نیز متعلق به 
اقلیت بومی هستند. اما هیچکدام از این 
گروهها هوادار بازگشت وضع پیشین یستند. 
دولت ابالات هتحده کمکهای نظاهی و فنی 
گروهها هوادار بازگشت وضع بشین نیستند. 
دولت ابالات متحده کمکهای نظامی و فنی به 
هخالفان اعطاء هی کتد ولی همه می‌دانیم که 
این موضوع در سنا و بسیاری از محافل و 
افکار عمومی اهریکا بیش از بیش مورد انتفاد 
فرار می‌گیرد. 

سرانحام باید به اقداهمات دیلماتیک حهار 
کشور گروه «کونتادورا» یعنی هکزیک و 
کلمییا و ونزوثلا و پاناما اشاره کنم. این تنها 
گروهی است که سیاستی منطقی و 
صلح‌طلیانه را بننهاد فی‌کند. هدف مساعی 
چهار کشور نامبرده فراهم آوردن شرایطی 
است برای پایان بخشیدن به دخالتهای خارجی 
و کنار گذاشتن سلاح به توسط جنگجویان و 
آقاز مذا کرات. اين نخستین گام و ذر ین 
حال دشوارنرین گام است و از طرفی 
ضرورک‌ترین راه چاره نیز هست زیرا را‌حل 
دیگری جز غلبه نظامی یک طرف بر طرف 
دیگر وجود ندارد و این بذر انفجار نزاعی به 
مراتب وحشتنا کتر از این را خواهد برا کند. 
و آخرسر باید این را هم خاطرنشان سازم که 
بازگشت آرامش به این منطقه تنها هنگامی 
فیسر خواهد بوذ که هلت نیکازا گوا خود 
بخواند در انتخاباتی کاسلاً آزاد که کلیه 
احزاب در آن آزادانه شر کت داسته باشتد» 
نظرش را آزادانه ابراز نماید و این انتخابات 
مقدمه تشکیل دولتی ملی را فراهم خواهد 
باخت. بدیهی است انتخابات شرطی لازم 
است ولی کافی نیست و اگر امروزه 
مشروعیت دولتها را منوط به رجوع به آراء 
غبومی که آزادا نه و سری ابراز شود می‌دا لیم 
شرایط دیگری هم باید جمع شود تا رژیمی را 
بتوان دموکرا تیک دانست» اینها عبارتند از: 
نظام چندحزبی؛ رعایت آزادیها و حقوق 


کررون 


هر آن چیزی که می‌خواهد 


روح و تن 


آدمی را زیر سلطه بگیرد» 
پایانی نا خوشایند دارد. 


فردی و جمعی» احترام به شان و حیشثیث 
انسان و رعایت حقوق اقلیتها. موضوع اخیر 
در کشوری همجون نیکارا گوا که زمانی دراز 
در زیر بوع استیداد ربج کشیده حیاتی است 
زیرا در درون این کسور اقلیتهای گونا گون 
نژادی و مذهبی و فرهتگی و دارای زنبانهای 
مختلف وجود دارند. : 
بسیاری کسان این برنانه را غملی 
نمی‌پتدارند اها چنین یست زیرا السالوادور 
در گرها گرم جنگ دا خلی دست به انتخابات 
زد و به رغم اعمال روشهای تروربستی از 
جانب چریکها برای ارعاب مردم که به پای 
صندوقهای رای نروند ا کثریت عظیم هردم با 
آراهش رای دادند. ابن دومین بار بود که در 
السالوا دور انتخابات می‌شد (نخستین آن در 
سال ۱۹۸۲ بود) و هر دوبار شمار کثیری در 
اخذ آراء شرکت کردند و این خود نموئهای 
شایان از شوق مدنی ملت و علافه‌شان به 
دمو کراسی است. انتخاباث السالوادور در 
وافع خشونتهای دوطرفدای را که ملل این 
منطفه به چنگال آن گرفتارند محکوم کرد؛ 
یکی خشونت دسته‌های راست گرای افراطی و 
دیگری خشونت چپ گرایان افراطی. اکنون 
دیگر نمی‌توان مدغی شد که این سرژمین براک 
دم وکراسی آعاد گی ندارد. اگر آزادی سیاسی 
نرای اهالی السالوادور شیتّی تجملی محسوب 
نمی‌شود بلکه یک مسئله حیانی است پس چرا 
باید اهالی نیکارا گوثه از آن محروم گردند؟ 
آیا نویسندگانی که بيانیه برله رژیم 
ساندینیستی صادر هی کنند از خود این برسش 
را نکردها ند ؟ پس جرا نظام سیاسی را کت 
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کشور خودسان حاضر به استقرار آن نیبتند 
در ثیکارا گوا تایید می‌کنند؟ چرا آن چیزکر 
که در اینجا فبیح به‌نظر می‌آید در آنجا 
شریف است ؟ 

تمام مطالبی که گفتم در این یک جمله 
خلاصه هی‌شود: به بیان ساده‌تر و موجز 
دموکراسی یعنی گفت و شنود و گفت و 
شنود است که دروازه صلح را به رویمان 
هی‌گشاید. حفظ صلح جز با دفاع از 
دموکراسی هیسر نخواهد بود. از این اصل 
کلی که گفته شد سه اصل فرعی هنشعب 
هی‌شود: اصل نخست اینکه گفت و شنود 
ستمر نا ذشمن لازم است و این گفت و شنود 
مستلزم نرمی و درشتی و انعطاف و استقامت 
است. اصل دوم اینکه نباید این وسوسه بر ها 
چیزه شود که همه چیز را نفی کنیم و از برور 
مرعوب شویم: آزادی پیش از صلح سمی‌رسد 
بلکه پس از صلح می‌آید و از آن منفک 
نیست. جدا ساختن این دو از بکدیگر نسلیم 
شدن به نهدید حکومت تونالیتر است که 
نتیجه آن از کف دادن این و آن هر دو 
خواهد بود. اصل سوم قبوا, ابن نکته است 
که دفاع از دعوکراسی در کشور خودمان 
لاینفک از همکاری با آنانی است که در 
کشورهای توتالیتر یا در زیر چکمه حکوهتهای 
ستمگر و دیکتاتوربهای نظامی چه در امریکای 
لائین و چه در فاره‌های دیگر جهان بخاطر 
دم و کراسی هبارزه هی کنند. معترضان و 
اراضیائی که در راه تحقق دمو کراسی مبارزه 
می‌کنند مبارزان راه صلح نیز هستتد به این 
معنی که ببکار آنان به‌خاطر همگی ماست. 

بر روی چرکنویس یکی از سرودهای 
هلدرلین که به ستایش از صلح اختصاص 
دارد و هایدگر تفسیر معروفی بر آن نگاشته 
است؛ شاعر اظهار می‌دارد که ما اسانها آن 
روز با نام نیروهای مرموز حاکم بر جهان 
هستی و خداوند آشنا شدیم که توان گفت و 
شنید يافتیم؛ آری: 
«ز صحبت خود نباید روی برتافت 

که تا بارای بشنودن توان یافت»۶ 


۱ و ۲ - ديالکتيك انزوا - اکتاویرپاژ/ احمد 

میرعلایی ۸ کتاب زمان. 

۳ و 1 - جتگ کلام و صدا - سخترائی 

اکتاویپاز/ غلامملی سیار/ نشر گنر 

4 - ادبیات امریکای لاتین - احمد میرعلایی / 

کتاب زمان . 

۵ - بورخس و پازه گاری ل" براور/ رضا 

فرخفال . 

( این مقاله در شماره‌ی آینده به‌طور کامل جاپ 
می‌شود) 

» سخترانی پاز/ غلامعلی سیار/ نشر گفتار‎ - ٩ 


۳ 


سی‌ونک 


دشواری شعر نو 


ناشی از پیچیدگی‌اش فیست. 


شاعر پیشین دعوی داشت که واقمیت را بیان 
می‌کند یا وافعیت دیگری می‌آفریند که آرمانی 
است" شاعر امروژین در شمره راز جهان و سر 
دگ رگون ساختنش را می‌جوید: شعر بیان جهان 
نیست؛ باکه بیان مهین کلامی است که جهان بر 


آن متکی: است" 


دریافت شمر نر؛ مقتضی تغییرنمایی وحه نظطر 
خواننده است" حهان برون هیچ کلید رازگشایی به 
ما ارژانی نمی‌دارد" فهم شمر از مروت تاکن 
است- تنهاراه دریافتء بارساری تجرب ادراک از 
درون آاست" و این درون فقط بطن شعر نیست» 


بلکه بطن خواننده نیز هست: یعتی وجدان و شعور 


کرزون 


و ادرا کش" خواننده جون شاعر باید سلسله حالاتی 
روحی را به آزمایش وجدان بیازماید: بدین‌جهت 
دشواری شعر نوه اشی از پیچیدگی‌اش نیست: 
( شمر رمبو از شعر 2006013) و 120886 بی 
ساده‌تر است)» بلکه مولود این واقعیت است که 
شعر نو: بسان عرفان و عشق» مقتضی واگذاقتن 
و رها کردن کامل خود ( و نیز به همان اندازه 
هشیاری و بیداری) است" اگر واژ؛ اخلاق؛ 
واژه‌ای مبهم و دوپهلو نبود» یفخم که این 
دشواری» عتلاتی نیست بلکه اخلاقی است" 

و در واقم تجربه‌ای مطرح و مطمع نظر است که 
نفی و انکار جهان برون را ایجاب می‌کند: در يك 
کلام می‌توان گفت که شعر نو» کوششی است 
برای انهدام ه رگونه دلالعی* زیرا شمر نو خود؛ 
مدلول عایی تندکنی و انسان تلقی شده است:" ار 
اینرو شمر نو» در عین حال انهدام و آفریتش زمان 
است" انهدام کلمات خود و هر دو مدلول رای 
انهدام قلمرو عکوت؛ و نی کلمات خود د 
جنتجوی مهین کلام- بی‌گمان هستتد کسانی که 
1 


به خی ردنا مخت اج 
خا 1 ق »تن سب دم وی رس زا 


رند (نگه کردن عاقل اثدر صقیة) با اینهمه» 
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بیش از يك قرن است که صاحبدلانی» تنها و 
منژوی» با مقامی بس شامخ و لبریز از ذوق و 
قریحه, در وقف حیات خویش در اين کار سنیهانه 
تردید روا نداشته‌اند* 

تجرب۹ شاعری و تجرب۹ عاشقی دروازه‌های لحظه‌ای 
را به رویمان میگشایند که برق مسیر است" در 
این لحظه زمان توالی آفات نیست: دیروز و امروز 
و فرداء معنایشان را از دست می‌دهند. و ننها 
جیزی که وحود دارد» زمانی دایمی است که 
معضتمن اينك و اکنون نیز هست: دیوارهای زندان 
ذهن فرو می‌ریزند ؛ زمان و مکان باهم به 
بافندگی می‌پردازند و فرش زندگی را زیر پایمان 
م یگسترند» بسان رستنی‌هایی که با هزاران برد 
که از سبزه است مارا می‌پوشند و با هزاران 
دید کنات که آب است» مارا برفقه می‌بیقله 
شمر چون غشق؛ کاری است که در آن زایش ر 
مرگ هم‌پیمان‌اند و درهم م یگدازنه" عرفای ما 
می گویته: « عشق» درخور مردن است"» ولی به 
همین سبب؛ زاده شدن نیز هست" اما فرقی میان 


حعصلت حاو دانی 


3 


۰ ِ و 
تحرب؛ عاشقی ر خصف مرن 


طفخه سروده. 


اکتاویو پاز 


فرامرز سلیمانی 


۷ ب 1 
۱ 1 ۱14 ۲ ۱ 0 نس ۱ 5 
رو وبا اروزی زر ات۱ ۱ ۳ 
1۰ اس ان 


گررون 


امریکای لاتین سرزمینی است که نه‌تنها به خاطر 
مشا رکتش در ادبیات عامة سیاسی قرن بیستم 
شعاععه شده. بلکه برای آشاری که شاغران :و 
نویسندگان و هنرمندانش عرضه داشته‌اند به شهرت 
رسیده است- همچنان که قرن گذشته حضور اممیات 
امریکا و ادبیات روسیه راء خاطرنشان می کند» 
قرن حاضر نیز یادآور حضور ادبیات امریکای لاتین 
است که به زبان اسپانیایی و پرتقالی نوشته شده 
است) بدعت تاریخی مردم ما در رژیمهای متأسفانه 
خلق‌الساعه و ظالم آنها نیست» بلکه در حجم اندک 
اما امْتشنایی شمرهاء رمانها و داستانهای کوتاهشان 
است- با سپاس به اين دسته آثار» ادییات جهان نیز 
در نیمه دوم این قرن غنی‌تر و گونه‌گونه‌تر شده 
است؛ با وجود این من اعتراف می‌کنم که برایم 
مشکل است که درباره ادبیات امریکای لاتین 
بنویسم یا یگويي: چا از مشکلاتی که بر ین 
مقوله گسترده و تعیین‌کننده وجود دارد- مسأله 
دیگر نیز گنشتناپذیر است" بدین معنی که 
ناممکنست قاضی بیطرفی بود و هم اشتراک منابعی 


در این موضوع داشت" نگرش من خواه ناخواه 


جانبدارانه است نگرش کسی که تماشاگر نیست بل 


باژیگر است" اعتقادات من و مشاهداتم بیان 
نقعلمزن های کاملا ۳2 نت و اب هح حنبه 
اعتراف دارد تا يك نظریه: 


۳ 


ادبیات برای مولفانی که آثاری را به نگارش 
درمی‌آورند و ناشرانی که آن را منتشر می‌کنند و 
مردم و ناقدانی که آن را می‌خوانند یا به فراموشی 
می‌سپارند حاوی واقعیتهای پیچیده‌ای است: تمامی 
این عرامل» نه تنها ب‌عنوان مقولهای مجزاء بلکه 
به‌عنوان پاره‌ای از کلیتی در ارتباط و تبادل به‌طور 
مداوم به پدید‌های ادبی می‌پیوندند: مولف اثر را 
می‌نگارد و خواننده با خواندن آن» آن‌را 
بازآفرینی» بازسازی می کند یا پس می‌زند» و اثر 
نیز بعنوبه خود دگ رگونی را در سلیقه اخلاق و 
اندیشه‌های خواننده پدیده می‌آورد و در نهایت؛ 
عقاید خواندده و وا کنشهای او نیز به موالف اثر 
می‌نهد: پس ادبیات شبکه‌ای ارتباطات است» 
سامانه‌ای برای تبادل پیامها و تأثیر و تأثیرات 
متقابل میان مولفان» آثار و خوانندگان است- باید 
افزود که اين سامانه در حرکت مدام است" انتشار 
کاری تازه» نظام و موقعیت آثار دیگری را که 
پیش از این پدید آمده‌اند: دگرگون می‌کند و 
همین نکته را می‌توان درباره پیدایش هر نسل تازه 
خواننده و ناقد بکار برد" ما پس از فروید. 
سوفو کل را با نگاهی دیگر خواندیم- هر چند سلیته 
و عقیده هر خواننده با طبقه اجتماعی؛ آموزش: 
سن و محیط او شکل می‌گیرد اما هر کس شخص 
منحصریفردی است و بیش از آن هر شخصی نیز 
همیشه همان نیست که بوده است" سلیقه‌ها و 
عقیده‌های امروز ما همان"قیست که دیروز بوده 
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است و همین نیز درباره مولفان صادق است 
باستشنای نامها و بهعنوان مثال «حان دون» شاعر 
و پدر مقنس دون که واعظ و رئیس سشت پاول 
است هیچ چیز مشتر کی ندارند: 

آنچه دربار» مولفان و خوانندگان گفته‌ام درباره 
آثار ادبی نیز صادق است:" هر چند نقد 
ساختا رگرایی؛ وجود عوامل ثابتی را در هر شکل 
ادبی نشان داده است" پرواضح است که هر اثر 
باارزش مشخصه‌های خاص و طمم یگانه و خط 
ناپذیری را داراست" ساخت ادیسه 0۵1۳۷۹5۷ 
انئید (۸۳(۷۴11 و لوسیاس کتاناهان نابز 
ممکن است مشابه هم باشد, اما هر يك از این 
شمرها از دیگری متفاوت است و به آن بدل 
نمیگردد: ادبیات ارتباط واقعیتهای هميشه 
دگ رگرنی‌پذیر و نامکرر میان مولفان, آثار و 
خوانندگان است» اما ناممکن است که ادییات را به 
جند مشخصه عمومی تقلیل داد- بمعز ادبیات 
اسپانیایی میان خرد عمومی مارتین « فیرو » 
0 ۱۷۸17۲13 و غنای فردی «روبن 
داریو » » میان قصههای متافیزیکی « بورخس» و 
کته وتو صولجب‌سجر۳9: حتلننا(۱۱0 > 
مت[0۳۳0 . «خوسه» و « اسکونسلو» 
میان رویای نخستین « خوالنا» » « ایشس 
دلاکروس» و منزلگاهی بر زمین « پابلو نرودا» 
چه وجه مشتر کی است؟ 

ادبیات؛ هم‌سنگ يك سامانه ارتباطهاء تاریخ 
است" قلمرو خاصه‌هاه دگ رگرنیها و پیشگریی 
ناثدنیهاست- يك تاریخ در گستر؛ تاریخ که هر 
تمدن, هر زبان و هر جامعه‌ای از آن تشکیل 
می‌شود» با وجرد این تفسیرهای تاریخی و شبکه 
پیچیده اسباب اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و اندیشه 
شناختی آن هرگز ادیات را توجیه نمی‌کند* در هر 
کار هتری عاملی مثل سفر؛ تخیل و یا کسی چه 
می‌داند جیزی مانند این است که به حد علیت 
تاریخی تقلیل نمی‌یابد" ادبیات امریکای لاتین نیز 
مستشنی نیست زیرا که در تاریخ و با تاریخ مردم 
ما زاد» شد. اما تحولات ان تنها با عمل تاریخی» 
اجتماعی و نیروهای اجتماعی توجیه نمی‌شود: 
بعتوان مشال تأثیر سنتهای ادبی فراتر از شرایط 
اجتماعی برده است" به رغم تفاوتهای فراوان میان 
جامعه امریکای لائینی و ایالات متحده. میان 
ادبیات امریکای اسپانیایی زبان» ایالات متحده و 
برزیل صفات مشتر کی هست و از آنجمله زبانی 
اروپایی که به نیمکره ما پیوند شده است" این 
حقیقت, ادبیات امریکاییها را در مسیری زرف و 
ریشه‌ای نسبت به ساختارهای اقتعصادی و تغییرات 
فن‌شناسی و سیاسی‌شان مشخص می کند و هر سه‌ی 
اینها ادبیاتی است که از آغاز کوشش در شکستن 
روابط و وابستگی‌شان به انگلیس» پرتنال و اسپانیا 
داشعه‌اند- هدف از طریق يك حرکت مضاعف 
پیگیری شد و در سترس قرار گرفت که به 
حستجوی پذیرش شکلها و سبکهای ادبی اروپایی 
پر آمدند و سمی داشتند که به ماهیت و طبیعت قاره 


صفحه سی‌وسه 


تلوريك نبودن يك نقص مادرزاذی بود» مشل آن 
امریکا ‌ مردمانی که بر تها ها مه( ‌ 2 در مس قاش فش مومتعیدانها ۳1 بیتبا ۳۹ با 
صدای تازه‌ای ببخشند؛ جهان وطتی و زادبوم‌گرایی آن روزها شاصر ۳۳1816 را به‌عتوان 
با آنسان که ناقد امریکایی « فلیپ راو » می‌گوید: درععی. مقس با فتهاق محکم: قافی الیزه و 


دو نزاد نویسسنده؛ رت کدنا و ریشه‌های بی‌شمار در نثظر می‌اوردم که در خاک 
« سرخپوستها» » « هنری حیمز» و « والت امریکاییزاده بودم فرو رفته است « ریش ویتمن» 


ویتمن»" در امریکای اسپانیایی ژبان این دو همچون ریشه‌های هوایی انجیر هندی درخت مقای 
روحیه دقیقا با سنتهایی به نمایش فرمی‌اید که 


« داریو» را به «۱ریس» و «بورخس» می‌پیوناد 


۱ 4 
هندیان بود خودم را با این نکته دلداری می‌دادم 


که شاعر « ویسنته اوئیدو برو» ور کمخرین 


شوقی ر! برای ریش‌ها ابراز نکرد" او حتی نیاز به 


بریدن از آن را موغعظه عی کرد پرواز راد و 


ِ 


و از « سارمینتو» تا « وایخو » دوام دارد" 


تضاد میان نویسندگان جهان وطن یا فرنگی مب 


1 و ۱ 9 ۳۹ ۳ ۲۶ 5 1 ۱ ‌ ۳ ۱ 1 

ر یکسو و .یرمی کرایان و فامتهای امریکاییها از برای او شمر يك هو انوردی کلامی بود - انجه 
5 مه و 

سوی دیگر: و جدال امریکای لاتین را در طی نیازمندیم ریشه‌ها نیستند بل بالهایند: از سوی دیگر 


شمر « ثرودآ» دقیقا بسوی مخالف راه می‌برد و 
را با ریش‌ها 


ج ی کرده است" « خوسه انریکه رو 
ر یکی از شمرهایش: پاهایش 
مقایسه می کند بی‌دلیل تست که بهترین دفتر شمر 


دو» انتشار نشرهای کفر آمیژ را مورد ستایش قرار 
داد شمرهای «روبن داریو» که منجر به رداج 
نهادگرایی در نخستین کانهایفن شد» کارهای شاعر 
بزرگ را به‌عنوان اثری تازه و معمالی عرضه 
داشت: با وجود این او تأسف عمیق خود را از 
نبود طبیعت و امریکایی نموئه در اين ساختمانهای 
شقاهی خنگفت ابراز داشت: «رودو » م ی گویاه 
« ار شاعر بزگی است اما شاعر مانیست» 
یمه )ری ستالهدای طنولافی» حسفتت 
۲6 رایج شد: ناقدان این واژه را هم جهان وطن و هم سرهایشان در ابرهاست: یا 


معمولاً یرای ستایش و تأکید بر ریشه‌های عمیق برعکس آن» برخی پروازی رو به بالا داشت‌اند و 
وین + امریکا بکار می‌بردند بیادم 


بح ۰ ۰ 1 
« ثرود!»۱۰ متزلگاهی بر زمین» نام دارد 
ِ ۳3 ۱ 
امروز هتگکامی که به اد « کابریلا میت رآ و 


تنورریسم می‌افتم لبخند می‌زنم" جه کس این 
اسسطلاح را امروز بکار می گیرد؟ تقسیم 
نویسندگان به جهان وطنان 1 اسریکا گرایان» به 
هوابردها و عمیقاً ریشه‌ایها تقیم‌بندی مصنوعی برد 


و واقعیت ادبیات رانثان نمی‌داد؛ مولفان عمده ما 


برخی رو به زمین؛ برخی معدنکار ان بلندیها بوده‌لد 


می‌آید تخستین باری که « گابریلا متقرال را موی دیگیر هوانوردان ژرفاها؛ « داریری» 
ان 5 ۱ ۲1 ۳ مد ۰ : 
دیدم» از ان زماث جهل صالی می‌گننزده او با فرانسوی ماب شعرهایی سرشار رنگهایی پرنرسان 


خوا ست که شعرهايم ر! نشانش 


تلاطقت تام ار .خن مریکایی ثوشت و «سزار وایخو» برای آن که 
ت 2 ۳ چیز طبیمی‌تر از این نبود" او تاره جایزه بتوائد از پروویاییها به زبان استخوان و صخره‌سای 
نوبل را برده بود و من نویسنده‌ای ناشناس بودم؛ قمری‌شان گفتگو کید در آغاز» ثرآوریهای 
پیشروان اروپایی پس از جنگ جهانی اول را 
پذیرفت: همینها را می‌توان درباره دیگر مولفان 
اسپائیایی - امریکایی گفت" دو روحیه‌ای که نه 
به عنوان تمایلهای جداگائه و متضاد بل به عنوان 
حطهای متقاطع» دوشاخه و همراه باید از آن نام 
برد که دوباره مجزا می‌شوند و ساختاری زند» را 


در آغا راءء من شادان کتاب شمرهايم را 7 
منعشر شده بود برایش فرستادم: چند روز بعد در 
خانه دوستی مشترک دویاره همدیگر را ملاقات 
کردیم" وقتی که مرا دید: مودبانه سلامم گفت: 
با کلم‌هایی پر از اسف و نکوهش: «من 
سمرهاتان را دوست دارم اما اینها اصلا آن حیزی 
نیست که حس می کنم شما می‌توانید يك شاعر 
اروپایی باشید: به عقیده من شما باندازه کافی 
0ااآ۲8] نیستید» وقعی این صفت متحده» حایی میان سنتهای اروپایی که با زبان و 
ویرانگی را شنیدم» چهرهام به شدت سرخ شد" من تمدن خرد به آن تعلق داریم؛ و واتمیت تاره 


محکوم شده بودم: آمیینکاآزفدگلی م ی کلفیم؛ برای ما اسپانیایی - 


پدید می‌اورند: این ساخته, ادبیات ماست:" ما 


نویسندگان امریکای لاتینی همانند نویسندگان ایالات 


کگروون ۳ 
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۵ادبیات مدار ارتباطهاست. 


0 هنر نسل سوم هنر همخوانیهاست. 


۵ما نیازمند بالهاييم نه ریشه‌ها 


۵ نویسند گان ما پاهایشان روی زمین و سرهایشان در ابرهاست. 


۰ 2 ۰ ۰ و ۰ ۶ 4 ‌ ۷ 
0 نویسند گان بعد از جنگ دوم؛ خدمتگزار و مبلغ ایدئولوژی شد‌ند . 


امریکاییها. سنت اصلی که بیشتر به ما تعلق 
دارد؛ اسپانیایی است* ما از بیرون: آ؛ بضون,.آن 
می‌نویسیم یا حتی بر ضد آن و این نقطه عزیمت 
ماست: با انکار آن ما آن را دوام می‌بخشیم: با 
دوام آن ما آن را گر وق می‌کنیم: رابطه‌ای 
تغفزلی و جدلی که با ادبیات نیمکره ما به انگلیسی 
و پرتنالی نیز تکرار می‌شود" این ستیژی است که 
ماهر روز رویاروی آنیم و هر کدام راه و روش 
خوه را با آن داریم" ادبیات امریکای لاتین تنها 
حاصل جمم پاسخهایی است که هر يك متفاوتند: 
ما این پاسخها را به پرسشهایی داده‌ايم که شرایط 
اصلی در برابرمان وضع کرده‌اند: 

تاد میان جهان وطنی و امریکاگرایی نیز جنبة 
تکمیلی دارد دو روحیه‌ای که دوگونة وحدان 
امریکایی است و میان دو جهان پدید امده است: 
دو مرحله حادثات روحی و روشنفکری: جهان 
وطنی سفر به خویشتن خویش و واقعیت‌مان است: 
امریکاگرایی بازگشت به آنچه ما هستیم و به 
اصل‌مان" برای بازگشت باید به پیش رفت" برای 
محو نشدن در پوچی آن که به پیش می‌رود باید به 
آنجا بازگردد کهرزاه را آغاز کرده است: خهان 
وطتی و امریکاگرایی نهایتهای ديالكتيك میان بسته 
و باز هستند" 

دره حفرافیای ادبی اسپائیایی - امریکایی که 
برزیل موردی جدا است؛ این دو قطب با دو 
پایتخت مشخض می‌شنود: بوئنوس آیرس و 
مکژیکوسیتی" یکی با چشمانی دوخته به اروپا و 
آن دیگری در حاشیه کرهستانهایش» یکی بار 
گذشتهاش را بر دوش دارد و دیگری زیر بار 
سنتهای متضاد کهن فرو افتاده است" البته من از 
این دو شهر که بیشتر شعار مایند تا واقعیت آشکار 
صحبت می‌کنم؛ بوئئوس آیرس؛ و مکزیکرسیتی 
بیشتر نمایانگر پیشه‌های تاریخی‌انده اما ته آثار و 
مولفان آن هميشه به این هنسه‌های هوش وفادار 
بود‌لند به عنوان مثال چگونه می‌ترانیم از یاد ببریم 
که در آرژانتین بود که « مارتیین فیرو» نوشته 
شد: اثری اسپانیایی - امریکایی که کاملترین و 
دقیق‌ترین جزء جاه‌طلبیها» هراسها و محدودیتهای 


گرزون 


سح تگرایی و متطفه‌گزرانی بود؟ و آیا « خوسه 
گوروستیسا» يك مکزیکی نیست؟ مردی که 
آفرینشگر دقیق‌ترین اثر شعر مدرن ما « مرگ 
بی‌پایان» است؛ ساخته‌ای روشن» باون جذابیتی 
اغواگر و آثار روان رنگهای محلی و گفته‌های 
عامه‌پسند؟ 

روند کارها ادواری است: دورهایی است که 
حساسیتهای برونگرا و عشق اکتشاف و سفر غلیه 
دارد و دورمهایی فیدگشر کنه قمنازان بنه اب 
خویشتن» پس زدن و خویشتن‌نگری مستولی 
می‌شود" مشثال مورد نهستین مرحله مدرنیسم 
اسپانیایی امریکایی از فاصله سالهای ۱۸۹۰ تا 
۵ بوده اس هافر گس فتاق زیر انوم 
نماد گرایی اروپایی مشخص می‌شرد این مرحله در 
سالهای ۵ ۱٩۱‏ با نام پس از مدرنیسم پی می‌گیرد 
که باز گشت به ثیمکره ما و گفتار عوام را می‌توان 
در آن دید" مثال دیگر که به زمان ما نزدیکتر 
است دوران نخستین پیشروان در فاصله ۸ ٩۱‏ ۱ تا 
۰ است" و این دوران جستجو و تجربه 
است: حر کتهای بعدی اروپایها از اکسپرسیونیسم 
شاسو رآللیسم تأشیر ژزف بر شناغران و 
داستان‌نویسان ما داشته است" این مرحله نهست که 
ما شماری از آثاز برحسته و شجاععهای استگنایی 
بیان را به آن مدیونیم» با دوره‌ای دیگر پی گرفته 
شد که بازسازی و استحکام دستآوردها در آن 
مععنص استاو آفزیتشی آشازی: که کحکی نبه 
تمایلات لحفه‌ای مدیون است" پس از تزیبیدگان 
پیشرو که در دهه .۲ پدید آمدند» گروه تاه‌ای 
در ۱۹6۰ ظاهر شدند که هم‌نسل من بودند* آنگاه 
پادرده سال پس از آن گروه دیگری از 
داستان‌نویسان چهره‌های برجسته‌ای را تش 
و در نیمه دوم قرن بیستم سه نسل با هم صحنه را 
اشفال کردند: در این سه نسل ریتم مضاعف 
هگ فاجاز کح که جوره اشاره من است 


2 یا 


بل دادند" 


بخوبی آشکار می‌شود* نگرانی وسواس‌آمیز 
نوگرایی. تجربه و جستجر برای شکلهای تازه در 
ادبیات کشف حقیقت و زبان پی گرفته می‌شود" 
بازگشت به اصل و همزمان با آن علیه زمینه‌هایی 
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که پیش از آن با انگاشتهای شاعرانه تصرفناپذیر 
وت 
در این سالها و خاصه پس از جنگ جهانی دوم و 
تقریباً در هر گوشه‌ای از جهان» تمایلات و 
ح رکتهای اندیش هگرایانه‌ای به شکلهای گوناگون 
تشکل یافت که نام ادبیات متمهد را به شود 
گرفت" هنرمندان کوشش داشتند که نقشی را در 
تاریخ لاه بر وله گی‌فده انا آماف ‌سیاشنت:: 
عوضی به جای تاریخ گرفته بودند؛ غالباً آنان 
خمتگزاران اسباب ایدئولوژی می‌شدند و به شکل 
مبلغان آن درمی‌آمدند- بنیاد ادبیات متعهد لرزان 
بود و به عتوا اصطلاحی در نظر گرفته شد» بود 
که در آن تاریخ حرکتی بالارو بود و اين حر کت 
در زمان ما در طبقه‌ای تجلی می‌یافت که به نوبه 
خود زیر سلطا کمیته‌ای بود و بر آن کمیته نیز 
صدری حکومت م ی کرد" اندکی؛ و بسیار اندک 
از این هنر ایئولوژیکی بر جای مانده است: 
غمگین‌ترین چیز در اینباره توانایی زیبا شناختی آثار 
تولید شده تیست» بلکه فقدان تمایل اخلاقی و 
سیاسی مورد ستایش است و « صعود تاریخ » به 
ارد و گاههای جمعی و دیکتاتوری دفترسالاری 
انجامید: 
وضمیت ادبیات معاصنر امریکای لاتین از آنچه در 
دیگر نقاط جهان جریان دارد ماوت نیست و با دو 
ماتقنصه: آشکان. میگ ذق* فظفست:سنو آقا قیبانها 
و تمایلاتی که در حرکتهای پیشرو نیمه اول قرن 
بیستم تبلور یافت دوم دلزدگی ایئولوژیکی: 
آرمانشهرها به شکل زندانها در آمدند و روژیاهای 
اجتماع آزاد و برافرانه به سندهای سننگیی بدل 
شده‌اند: اما تاريك روشنای پیشروان هثری و 
بی‌اعتباری ایدئولوژیهای سیاسی نه پس‌زدن هتر را 
معتی می‌دهد و نه ترک تاریخ را" در برگهای 
پایانی کتایی که من صرف این مقوله کردم 
( کودکان آب و گل؛ ۱۹۷۳) بدین نکته اشاره 
داشته‌ام که درحال ی که هنر گذشته نزديك در مفهرم 
عگی پدید آمد» هنر دوران ما هشر 
همخوانی‌هاست: تقاطم دورائها فضاها و شکلها: 
و این پایان قرن نیز با زگشت به دوران ماست: 
اکنون: ما آنچه را که نیا کاننان می‌دانستند کشف 
می‌کنیم: تاریخ » حضوری تهی است» چهره‌ای 
محو" شاعر و قصه‌نویس می‌بایستی اندامهای انسانی 
این جهره‌ها را بازسازی کنند و این عمل نیاز به 
تجسم و تخیل و همچنین شجاعت اخلاقی دارد" 
ادبیاتی که ما پدید می‌اوریم» پشت خود را بسوی 
تاریخ نم یگردانده اما ساده‌انگاری نیع 
ایشرلوژیکی و تأییدها و انکارهای آن را بدور 
می‌ریزد" زیرا این هنتر قطعیتها نیست بل هنر 
کقتت‌هااست* این طنمریئیست. که را وا بتمایال: 
بل آن را می‌جوید" این هتر و شمری است که 
نشانهها را از آغاز زمان طرح می‌زند» نشانه‌هایی که 
افسان فر اسمات دیده است:: يك علاست سئوال: 
نسخهایی که این نشانه را پی می‌گیرند شاید 
امریکای لاتینی باشند اما معنای آن جهانی است 5 


بهداشت کلام 

زبانها هرچندگا» یکبار به بیماریهایی همه‌گیر مبتلی می‌شرند که 
سالیان دراز واز گان و تلفنا کلمات و ترکیب کلام حتی منطق زبان را هم 
آنوده می‌سازند* گاه اين بیماری به سراسر جامعه سرایت می‌کند و گاه در میان 
حرگه‌مایی منزوی و منود محدود می‌ماند" در طی پنجاه تالا کته مه 
بیماری غفرنی بر زبان یا به تعبیر دیگر بر طرز بیان فلسفی و اتقادی مستولی 
شد» است: خهست فلسفه پدیدشناسی ( ننومنولوزی) و اسالت وحود 
کسیستی و 
ی اوق تن کی 
رفم شد و مغلولان زیادی بر جای نگذاشت" اما آن دو بیماری دیگر بدا به 


در مت 


( ! گر یستانسیالیزم) ۰ دوم زبان متداول در میان فرقه‌های مختلف مار 
۳ 

بالاغره سوم زبان پیروان فلسفا ان گرلیی 
تشخیس بزشکان ز مرحله تاول مممولی فراثر رفته‌ناه و در مناشق «وردست»: 
ی کار مرذابها و بر کههای عنیی قاره اروپاه مثلا 

دانشگاههای امریکای لاتين به‌صورت کیس‌های چرکی باقی مانده‌اند" داروی اين 


تردها را همه کس می‌شناسد و نسخه آن دارای سه قلم است یکی ریشخند» 


در بناهای قا؛ءیمی و 


دیگری عقل سلیم و سومی بهداشت مغزی 


کروون 


آلاتوره یافر است و ظرافت تمام در مقاله‌ای که در « مجله دانشگاه مکزیکو » 
( سامیر ۱۹۸۰) درح شده تجویز کرده است و عنوان ان اینست: «ئتد 
ادبی سنتی و نقد رسمی رین » ببینیم الاتوره چه ایرادی بر نقه رسمی نو 
وارد هی کته؟ غین همان ایرادهایی که رولان بارت به شاردان و 
مریدانش می‌گرفت و آن اینست که آنان سمی دارند از لذت بردن از متن نوشته 
آلاتوره نذ کر می‌دهد که وظیفه نقد ادبی بیان فرآزونشیبی است 
که بین لذت ادبی و تجربه ادبی وحود دارد: (رجوع شود به کتاب کرتی 
فرانسوی ینام « خواندن و نوشتن» (چاپ ۱۹۸۱) ۰ ژولین گراک مشابه 
همین معتی را زیر کانه بیان کرده که مضمون آن اینست: 
منقد ادبی اینست [...] که وقتی درباره کتابی اظهارنظر می‌کند به من بگویه 
لذتی که من از خواندنش می‌برم و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جای آن را 
بگیرد» از کجا و چگونه حاصل می‌شود-:۰ کعابی که مارا مفعوذا خود 
می‌سازد جونان زنی است که با لطف و حمال خریش دلمان را می‌رباید" ما 
کاری نداریم به اينکه آبا* و اجداد این زن که بوده‌اند و زادگاهش و محیط 
نشو و نمایش چگونه بوده است و چه انداژه درس خوانده و با چه نرع کسانی 


خود را بر هانند- 


« انتظار من از یال 
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ارتباط دارد و دوستان کودکیش جه کانی بوده‌اند! در واقم کار منقد ادبی 
پیشه مسخره و گولزننده‌ایست جرا که او همچو کارشناس خبره‌ای است که 
باید « اثیاء ورد علاقث» ما را دید بزند و قیمت بگذارد! باری» اگر يك اثر 
ادبی به نحوی از انحاء برای خراننده جاذبه‌ای را که فرضاً زنان طناز و 
قتبرانگیز و موجوداتی دارند که انسان را به کجراهه رهنمون می‌شوند» نداشته 
باشد؛ لرزش آن را ن نخواهد داشت که کسی وقتش را صرف خواندن آن کند*» 
استباط گراک و آلاتوره از ادبیات تعریف « لذت ادبی» را در پرتو روشنایی 
بهام‌آمیز و زنندهای که در عین‌حال نقاطی را هم تاريك باقی می‌گذارد معجص 
می‌کند و در اینجاست که ذوق سلیم به شور و هیجان مبدل می‌شود و این نظر 
ادعای کسانی را که می‌خواهند از ادبیات هم « علوم ادبی» بسازند بکلی باطل 
می‌سازد زیرا بنیان آنچه که می‌خواهند بنا کنند بر روی شنهای روان برهوت 
تمایل عاطفی قرار دارد» 
اعتراف می‌کتم که مخالفت من با اینگونه انتقاد ادبی فراتر 

مخالفت گراک و آلاتوره می‌رود زیرا به گمان من عیوب انتقاد امروز تنها به 
جنبه ادبی آن ارتباطی ندارد بلکه جنبه‌های اخلاقی و فکری را هم در انتقاد 
ادبی دخالت می‌دهند* منقد ادبی معاصر برای نقد يك اثر بیشتر به آن چیزی 
استناد می‌کند که اصطلاحاً « علوم انسانی» نامیده می‌شود و نظریات خویش را 
ار ورای دریچه مشبکی که تفسیر نام دارد يك یه يك بیان می‌کند" او اعتقاد 
راسخ دارد که بیش از نویسنده خود اثر با اثر اشناست. برای منقد معاصر 
مجموع دانستنیهای بشری در جامعهشناسی خلاصه شده است و هر معلمی هم با 
آگاهی بر زبانشناسی و روانکاوی خود را ارسطویی می‌پندارد که جامه 
مرلق جادوگر را هم پر تن کرده باشد: گراکه حجتت آزیده: حن‌شوه که 
چرا منقدان امروز شاعر و رماننویس را عیناً همچو « کالای تجارتی و تراویدة 
زبان» تلقی می‌کنند* البته حق با اوست اما اگر متفکر یا هنرمندی را یه صرف 
اینکه عقایش با ما یکی نیست و چرن ما نمی‌اندیشد محکوم بسازیم» این هم 
کاری خطرناک است" بیماری عفونی ایدئولوژیکی بدخیم‌تر و حادتر از بماری 
عفونی ادبی است" در مورد اول عکس نظری را که از سابق متداول بوده است 
ابراز می‌کننده به این معنی که منقد ادبی نویسنده را آفریننده زبان نمی‌داند 
بلکه او را آفریده زبان قرض می کند" اما در مورد دوم» درباره نویسندگان از 
روی آنچه که نوشته‌اند داوری نمی کنند بلکه پیرامون نتایجی که اضافه از 


مداد می‌بود نگ مي‌اند ما که آیا این توفته موافق یا محالف:. 


مصالح حزبی است 

۱۷7 این 
بیماری ایدئرلوژیکی را دیدیم" از گابریل زائید در مجله « ووئلتا»ه. در 
(شماره ۵۱ ژوئیه ۱۹۸۱ ) مقاله‌ای منتشر شد که طی آن نویسنده تفسیری 
از جنگ خونباری که سالهاست در السالوادور جریان داردء ارائه میداد" عنوان 
اين مقاله که به خودی‌خود گویاست چنین بود: « همقطاران دشمن یا مروری بر 
فاجمه السالوادور »۰ در مقاله مزبور با مدارک و دلائل متقن تشابه عجیب و 
شقاوت‌آمیزی را که در اين کشور خرد امریکای م رکزی بین اعمال جناحهایی 
رجرد دارد که با یکدیگر بر سر حکوست می‌جنگند شرح می‌دهد* بدیهی است 
این تسیر زائید شم کلیه کسانی را برانگیخت که داعیه پاکی و پارسایی 
دارند و این منازعه را در امریکای م رکزی مرحله جدیدی از نبردی می‌دانند که 
هر چند گاه یکبار بین خیر و شر آغاز می‌شود: بحشی که درباره این مقاله 
درگرفت. چه از نظر شمار کسانی که با این نظر مخالف بودند ( چیزی بیش از 
یست نفر) و چه از لخاظ تمداد جراید و مجلاتی, که نظرهای مخالف را درح 
می‌کردند بسیار جالب بود و تقریباً شامل عموم مطبوعات شهر مکزیکو می‌شد 
نباید گول عدد ر! خورد چه آوازهایی که از حلقومها برمی‌خاست متعدد بود ولی 
مطالبی که انلهار می‌شد یکان بود* تنها تفارت بین آرا* اشخاص مربرط به 
شیره نگارش هر يك بود ولی به محتوای آنها ربعطی نداشت چه برخی دلائلشان 
را خدوئیز بیان نم یگردند: و بعضی مطابق معمول از فزصست بهره .من گر شنند تا 
زهری را که در زیر زبانشان انباشته بود بیرون بریزند و عقدههایی را که داشتند 
خالی کنند: این 


موضوعاتی بسیط تر از بعث و فعص درباره مسائل روز سئین بیان آمد» 


ن جدال قلمی بتدریج شکل درس اخحلاق را پیدا گرد و 


کررون 


منطق انقلاب 


اولین اظهارنظر من درباره مقالهای که گفتم این بود که اعم 
از اینکه تفسیرهای زائید را بیذيريم يا رد کنیم و یا غلط و نامکفی 
بدا نیم قدر متیقن اینست رویدادهایی که مبنای استدلال اوست درست و 
فابل اطمینان هستند» حتی مخالفانش هم بالاخره این را بذیرفتند. 
فتتله اینست که آنان بدراً بر روی عملیات تروریستی وٍ 
جنایتکارانه گروههای چریکی السالوادور سربوش گذاشتند ولی بعداً 
سعی کردند آنها را کماهمیت جلوه دهند و انا که هنگر فتکق نیو 
خورشید را با گل اندود حتی بار است و ربست کردن مفاهیم کشدار 
دیالکتیک که بر حسب ضرورت و طول مباحثه اشکال تازه بخود 
می‌گیرد حقایق را قلب کرد بالاخره رویدادهایی را که غیرقابل انکار 
بود پذیرفتند معذلک این اهر مانع نشد که شخصی همچون آدولفوژیلی 
که هوشمندترین آنان بود برای توجیه این اعمال دست به دامان تصور 
موهوم و عجیب «منطق تاریخ» نزندا این منطق وقتی به انفلاب اطلاق 
می‌شود هفهوم «خیزش خشونت‌بار توده‌های انبوه برای تعیین سرنوشت 
خویش» را دب بیدا می کند زیرا این «رتوده‌های انبوه» به جای «متخصصان 
و امیرای و مومت و وق و وونانتگا ناو خود بلاواسطه و فستقیماً 
زمام اهور جاهعه را به دست قی گنر گ» (اين جمله را افللوتینی از 
لثون تروتسکی نفل کرده است) حال چه خوب است که این نظریه را 
با واقعیات تطبیق ذهیم. 

یک نظر سطحی بر تاریخچه انقلابات جدید از قرن هفدهم تا 
به امروز (انگلستان - فرانسه - مکزیک) نشان می‌دهد که در تمامی 
این موارد بلااستثناغ گروههایی ناگهان در صحنه اجتما ع ظاهر می‌شوند 
که در مقایسه با | کثریت مردم دارای حس ابتکار بسیار زیاد و قدرت 
فائقه سازماندهی هستند. این گروهها علاوه بر این خصایص به سلاح 
مسلکی نیز مجهزند و هرگز خود را از توده‌های مردم جدا نمی‌سازند و 
در آغاز به حرف مردم گوش فرا می‌دهند و خود را جلو می‌اندازند و 
دنبالهرو آنان می‌شوند و سپس به نمایندگی از طرف آنان سخن 
می‌گویند و آنگاه که بر خر مراد سوار شدند آنان را از میدان بیرون 
می‌رانند. در کلیه انقلابها به محض اینکه رژیم فبلی سرنگون شد مبارزه 
برای کسب قدرت بین جناحها آغاز می گردد . . این نبردها همیشه از 
بالای سر هردم صورت می‌گیرد و طبعاً به زیان آنان تمام می‌شود. این 
نبردها جنبه مردمی ندارند بلکه جنگهابی بین کمیتهها هستند. مثلاً در 
انقلاب فرانسه ژا کوینها با زرو ژیروندنها را که ا کثریت کنوانسیون 
(مجلس انقلابی) را در دست داشتند تصفیه می‌کنند و جناح لحت 
رهبری روبسپیر و سن‌ژوست هم به نوبه خود با «زور اسلحه» جناحهایی 
را که به قول اعضای کنوانسیون جپ گرا با راستگرا بودند (از قبیل 
دانتون و هبر) از میان برمی‌دارند. تصاحب قدرت به توسط بلشویکها 
نیز بطو رکلی مطایق همین سابقه بود. یک اقلیت که مانند تمامی 
اقلیتها مدعی است که به نام | کثریت عمل می‌کند سرانجام اکثریت را 
منکوب می‌سازد. در روسیه | کثریت با کادتها و منشوبکها و 
سوسیالیستهای انقلابی و آنارشیستها بود. سپس جناحهای مختلف حزب 
بلشویک هم به‌نوبه خویش به محض استقرار بر اریکه قدرت یکدیگر را 
هیدرند تا استالینی بیاید و کلیه رقسانش را به دیار عدم بفرستد! در 
طی انقلاب مکزیک ثیز سلسله حوادت مشابهی پیش آمد از جمله به 
قتل رساندن زاپاتا و کارانزا و وبلا تا زمانی که بالاخره ابرگون ‏ به 
بیروژی دست یافت. این اهر درباره انقلاب جین هم با وجود تفاونهای 
فهری محلی صادق است و در جاهای دیگر نبز جنین بوده است. 

منطق معروف انقلابی که نا به عقیده تروتسکی وجه مسشحضص 
آن دخالت توده‌های هردم در سیر تاریخ است در هیچ کجا در تمامی 
مراحل صورت عمل نپذیرفته است. اگر قمول کنیم که انقلابها منطق 
دارند بابد این را هم اذعان کرد که این منطق در جهت دیگر و حتی 


صشحه سی‌و طشت 
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۵ سه بیماری بر زبان مستولی است. 


0 منتقد ادبی معاصر برای فقد یک اثر بیشتر به علوم‌انسانی استناد می‌کند. 


آیا تاریخ دارای معنی است؟ 


0 خصوصیت هر پدید باید حدا گانه مورد توجهة قراز گیرد. 


0 رسالت یک روشنفکر افشای فجایع است. 


0 استدلال بنيامین ماهرانه است اما متقاعد کننده نیست. 


۰ «قاتل» خود را با جبر تاریخ یکی می‌انگارد و به معرفت کلی دست مییابد. 


بکلی مخالف با جهاتی است که تروتسکی بیان می‌کند. در آغاز 
. «رتوده‌های مردم» - این هم از آن ا صطلاحات دلریشهآور است - عامل 
اصلی وفایع هستند اما دیری نمی‌باید که فرقه‌های انقلابی حرفدای با 
کمیته‌هایشان و بیشواهایشان و دیر کلهای حزبیشان آنان را از صحنه 
بیرون می‌کنند. در همه این احوال اقلیتهای افراطی» خواه اسمشان 
ژا کوبن باشد یا ترومیدورین ‏ ۰ ملت را کنار می‌گذارند. وضع 
السالوادور کمتر از همه این موارد با «منطق انقلابی» مطابقت دارد. 
در انقلابهای بزرگ جون انقلاب فراتسه و روسیه و مکزیک» هلت در 
مرحله اول دخالت دارد و به دست او به حیات رژیم قبلی (سلطنئت - 
پورفیریسم - نزاریسم) خاتمه داده می‌شود» و در مرحله بعدی جناحهای 
اتقلایی آنقدر بر سر تصاحب قدرت با "هم می‌جنگند تا یکدیگر را نابود 
سازند. ولی در السالوادوز ملت فبل از تصاخب قدرت نفرتش را از 
افراطیون راست و جریکهای افراطی جپ علی‌السویه ابراز کرده است 
و سالیان دراز است ک ملت در.میان:دو تیغه گازاثبر دو اقلیت یکی 
مسلح و دیگری درنده‌خو گیر کرده است. 
روشنفکرا ز نی که خود را چپ می‌نامند -واین عنوان حالا 
دیگر حد و مرز جندانی ندارد - جزبی اعتنایی نه این گونه استدلالها 
ندارند و هنگامی که واقعهای خلاق تصور ذهنی آنان از آب در می‌آید 
سرک می‌جنبانند و لبخندی می‌زنند و مخالفانشان را به بیروک از روش 
تجربی متهم می‌سازند و می‌گویند که «اینان کورند و به سبب 
یچم پیچیدگی بافت جاهعه قادر نیستند که بدیده‌های اجتماعی را به‌طور کلی 
و در مجموع تحلیل نمایند». اینها لفاظی و پرمدعایی بیش نیست و 
چنان است که یک بافنده از فرط علاقه به طرح پارجه‌ای که می‌بافد با 
لجاجت سوراخهایی را که در آن به‌وجود آمده است نادیده بگیرد. 
نظریه‌ها اصولاً برای تبیین رویدادهاست نه برای مخدوش ساختن آنها» 
خاصه اينکه این رویدادها را در قالب ارسطویی تبدیل به مقولات کمال 
اولای تاربخی شمایند . وقتی رویدا دها نظریها ی را نقی می‌کنند با ید آن 
نظریه را بدور افکند یا اصلاح نمود؛ و این روشنفکران چنین کاری را 
هی کنند. 
اگر فرض بر این باشد که انقلابها دارای منطق خاص خود 

هستند لازم می‌آید که منطق کلی هم بر تاریخ حکمفرما باشد. آیا 
چنین منطفی وجود دارد؟ آیا تاریخ دارای معنی است ؟ ریمون آرون 
فرانسوی در کتاب «فلسفه انتقادی تاریخ» می‌گوید: «فلسفه جدید 
تاریخ با طرد حگلی تاریخ آغاز می‌شود. + کمال مطلوب در این یست 
که عفهوم حدوث با فاطعیت تبیین شود.. ۰ ۰ «نقد عفل اب» به این 
آرزو پایان داد که بتوان به حفیقت دبای جوهری پی برد.۰۰ از همین‌رو 
فلسفه انتفادی تاریخ هم در صدد یافتن توجیهی برای مفهوم غاثی 
تکامل بشری برنمی‌آید. تحلیل معرفت تاریخی در مقایسه با فلسفه 
تاریخی همان موضعی را دارد که انتقاد کانت در مقابله با ماوراا لیعه 


گررون 


جزمی دارد.» 

جیزی که به همین اندازه غربت می‌نماید این ادعاست که 
«قلسفه عملی (پرا گماتیسم) توده‌های مردم را از دخالت در سیاست 
هنع می‌کند چون تاریخ را از گردونه خارج نمی‌سازد بلکه آن تخبگان 
جاهعه اعم از انقلانیون یا مرتحعین هستند» که توده مردم را به کنار 
می‌زنند و آن هم به زور اسلحه؛ در عبن حال که مدعی هستند به نام 
ايشان دارند عمل می کنند. البته در تاریخ بشر مبارزه طبقاتی هم وجود 
دارد همجنانکه بسیاری عوامل دیگر هم هست که به همان اندازه از 
قاطعیت برخودار است مثلا تکنیک و جهشها و تطور و ایدئولوزنهار 
معتقدات و شخصیت افراد و گروهها و حتی تصادف بر تاریخ موثر 
می‌باشند. 

موضوعی که باز قابل بحث است تصوری است که سیاری از 
روشتفکران امریکای لانین از انقلاب دارند. در واقع به تعداد مورخان 
نظریهای متعددی هم درباره انقلاب وجود دارد. از دید مار کسیستها 
انقلاب فرانسه به معنی تصاحب قدرت سیاسی بوسیله بورژوازی بود 
معذلک دوتو کویل با دلائلی قانع کننده ثابت کرده است که در اواخر 
رژیم سلطنتی فرانسه طبقه بورژوازی جای طبقه نجبا را نه فقط در راس 
مقاماث عمده اقتصادی بلکه در داخل حکومت نیز اشغال کرده بود. 
فرانسوافوره می‌گوید: «انقلاب نه تنها قطع رابطه کامل با گذسته 
نبود بلکه کاری را که در دوران رژیم سلطنتی آغاز شده بود تکمیل 
کرد و به پایان رساند. انقلاب فرانسه را فقط با بررسی مقطع تاریخی ر 
ندارم آن می‌توان درک نمود.۰» چا فجیب:اینست که کفتهاف کون 
انقلاب «این تداوم را در عمل به انجام رسانید درحالی که از نظر ذهنی 
و فکری رابطه با گذشته گسیخته شد.» مثال دیگری می‌زنم: انقلاب 
مکزیک در یکی از هدفهای اساسی خود که وظیفه دولت در فرایند 
نوسازی باشد اقداعات پورفیربسم را دنبال کرد. آنچه گفتیم نبا بد حمل 
بر نفی اصالت انقلاب فرانسه در مقایسه با رژیم سلطنتی گذشته آن 
باشد» همچنانکه انقلاب مکزیک نیز در فیاس با دیکتاتوری پورفیریو 
دیاز دارای اصالت بود. این مثالها بدین منظور آورده شد تا نشان داده 
شود که پدیده‌های تاربخی پیچیدها ند و امکان ندارد با توجیهات ساده 
و مختصر از قبیل «منطق» کوتاه‌بینانه تاریخ آنها تبسین کرد وانگهی 
این نباید حمل بر آن شود که سیر تاریخ بی‌معنی و غیرفابل استنباط 
است بلکه غرض اینست که خصوصیت هر پدیده باید جدا گانه مورد 
توجه قرار گیرد. 

از آنجایی که فضایای تاریخی پیچیده ند و اوضاع و احوال 
و اشخاص و عواهل متعددی در آنها دخالت دارند باید آنها را از 
جهات متعدد توجیه نمود چه هرگز برای یک قضیه تاربخی حتی 
ساده‌ترین آنها ذکر یکی علت کافی نیست. اصل علیت امروز بطور 
مشروه. مورد قبول است حتی در مورد دانشهایی مانند فیزیک و علوم 
طبیعی چه برسد به تاریخ که همواره با اشکال به آن اطلاق هی‌شده 


صفحه سي‌رهشت 
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است»: دکتلان نیز کاملاً زوشن است چه تعیین کلیه عواملی که در مترقی نداشت و «توسعه اقتصادی» را در مدنظر نمی گرفت بلکه خیلی 
فضایای تاریخی دخالت دارند عملا همکن نیست. بدیهی است که این بالاتر از این‌ها بود. انقلابی که به دست ابر گون و کال انجام می‌شد 
اقدامات تجددخواهانه بورفیریو دیاز ادامه می‌داد ولی انقلاب زاباتا در 
جهت نفی این اقدامات بود. 


احکام دهگانه تاریخ 


برخی از مخالقان زائید در تأیید نظر حود: جنگ داعلی امپانیا را معال 
می‌زنند و به زعم آنان جنایات و اجحافهایی که در منطقه تحت تصرف 
جمهوریخواهان صورت گرفت تزلزلی در اصول عقیدتی آنان ایجاد نکرد غافل از 
اینکه مسئله اخلاقی یا سیاسی را که اعمال فلان یا بهمان حناح مطرح می‌سازد 
تمی‌توان به این سادگی تعبیر کرد» چنانکه خود زائید هم این استدلال را به باد 
تمسخر میگیرد و می‌گوید بنابراین اگر من از هدفی والا دفاع می‌کنم تمام 
وسائل حتی ارتکاب جنایت هم برای نیل به آن مجاز خواهد بود- مسئله ارتباط 
بین هدف و وسیله موضوعی بغرنج است و از قدیم‌الایام مورد بحث بوده است 
لذا حل این معضل آن هم در قالب چنین تفسری حمل بر خودپسندی خواهد شد 
لکن تذکر این نکته ضرری ندارد که این موضوع تنها مربوط به عاملان جنایت 
و قربانیان آن نیست بلکه ناران و شاهدان آن هم که روشتفکران باشند ارتباط 
دارد: آیا این مشروع است که نویسنده‌ای جنایات حزبش را کتمان کند؟ 
مثالی که راجم به جنگ اسپانیا زده شد دقیقاً می‌تواند پاسخی به این مسئله 

در زندگینامه سیمون ویل که يك بانوی دوست و شاگردش 
نوشته جتین آمده اشت: « در این دوران (۱۳۸) کتابی از ژرژ برنانوس به 
نام « گورستانهای بزرگ در نور ماهتاب» منتشر شد-۰۰ برتانوس که در جزیره 
مایور کا ( جزیر» خوش آب و هوایی در مدیترانه متعلق به اسپانیا) می‌زیست 
۰ شاهد ماجراهایی بود که در این منطته در زیر سلطه نیروهای فرانکو می‌گذشت: 
علل خود نیز درجاتی دارند و برخی مهمترند. لکن این درجات نیز گرایشهای فکری و سیاسی او بعنران يك نویسنده کاتوليك و عتصر 
لاینفطع در تغییر است و بعضی اوقات عامل فردی قطعیت دارد و در 
پارهای موارد شرایط اقتصادی یا وضع ایدئولوژیکی موثر است. بکرات 
پیش آهده است که عاهلی که کاملا غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید 
طثْلا یک حادثه غلت اصلی بوده است . علاوه بر این قطعاً و همواره 
نظر مورخ شخصی است. آیا تاریخ دارای فوانین است؟ به این پرسش 
با قطعیت نمی‌توان پاسخ داد و آنچه می‌توان گفت اینست که به‌فرض 
اینکه چنین قوانینی هم وجود داشته باشد هنوزآنها را کشف نکرده‌ایم» 
حتی از این اندکی فراتر می‌روم و می‌گویم به فرض اینکه ما قادر به 
کشف تمامی این عوامل باشیم تقریبا غیرممکن و حتی بیهوده است که 
در صدد برآئیم از آنها قانونی استخراج کنیم. نمی‌خواهم بگویم که 
تاریخ باید همیشه برایمان «سرزمینی ناشناخته» باقی بماند» لکن 
پیچیدگی فضایای تاریخی با بررسی صوری ظواهر که در علوم طبیعی 
متعارف است جور در نمی آید اما این اهر مانع از آن نخواهد نود که 
تازیخ قابل ادرا ک نباشد. منظورم در اینحا از «ادرا ک» استنباط و 
فراگیری و تدفین و تحقیق پیرامون یک قضیه تاریخی است نه محدود 
ساختن و دست کم گرفتن آن. فوره مثالی می‌آورد که مفهوم «ادرا ک 
تاریخ» را بر ایمان روشن هی‌کند: در جربان انقلاب فرانسه 
را نقلابات» متعددی رویداد که از آن جمله انقلاب دهقانان را باید 
نامبرد که به کلی مجزا و مستقل از سایر نهضتهای انقلابی (مثلاً انقلاب 
نجبا - بورژواها - شلواربلندان۰۰۰) بود. انقلاب دهقانان برخلاف 
انقلابهای دیگری که ذکر شد مخالف سرمایه‌داری بود و فوره در اینجا 
علاوه می‌کند: «این موضوع با دیدی که ما از یک انقلاب فنسجم 
داریم فنطبق نیست یعنی انقلابی که راه را برای شوویمای سرمایه‌داری 
و بورژوازی که رژیم سلطنتی بسته بود بگشاید.» درباره انقلاب مکزیک 
نیز همین موضوع صدق می‌کند چه انقلاب زاپاتا انقلاب مادرو سلطتت‌طلب و ستایشگر در درومن مرتجم» موجب شد که او از قیام 
نبود حتی انقلاب کارانزا یا ابرگون و کال هم نبود. انقلاب زاپاتا جنبه ژنرالهای اسپائیا علیه حکومت جمهوری آن کشور هواداری نماید لکن با این 


گررون تفت یوت 
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وصف از برقراری رژیم ترور در آن جزیره بوسیله فاشیستهای هوادار فرانکو و 
از شمار کسانی که بیهوده اعدام می‌شدند معذب بود:۰۰ و برنانوس در کتابی 
که ذکر شد این جنون وحشتناک آدمکشی را سخت نکوهش می کند-۰۰» در 
اینجا سیمون ویل خود را مکلف می‌داند که نامه‌ای به او نویسد و شرح دهد 
که خود او هم که در جناح مخالف یعنی هواداران جمهوری قرار داشت چه 
تجربه تلخی از فجایم مشابه دارد: سیمون ویل در نامه خود بعضی از این 
فجایم را که به چشم دیده بود نقل می‌کرد و هر چند اين اعمال وحشتناکتر و 
شرم‌آورتر از آنچه که برنائوس شرح می‌داد نیود ولی نشان داد که چه وضم 
مشابهی در اردوی هر دو طرف وجود دارد: با نهادن نظر برنانوس کاتوليك و 
سیمون ویل سوسیالیست در کنار هم» دو درس عبرت می‌توان آموخت" نخست 
اینکه هر قدر هم هدفهای عقیده‌ای که ما مدافع آنیم والا و متعالی باشند 
نمی‌توان آنها را از وسائلی که برای نیل به آنها به کار می‌رود جدا دانست: 
تنها دستیابی به غایت مطلوب نباید معیار سنجش اخلاقی کرد آرمان قرار گیرد: 
درثانی درست است که افشای فجایمی که به توسط حزب ما صورت میگیرد 
دشوار می‌نماید» لکن رسالت يك روشنفکر افشای چنین فجایعی را اقتضا 
مي کنن" ۳۹ 

در آخرین شماره مجله « ناراضی» ( زمستان ۱۹۸۱) نویسنده 
امریکایی لایونل آبل در مقاله پرمخزی که راجم به هدفها و وسائل نگاشته شده 
این مسئله را بحق مشکل اساسی قرن ما معرفی می‌کند آبل عقیده والتر 
بنيامین را نقل می‌نماید که به موجب آن خشونت را از دو طریق می‌توان مورد 
قضاوت قرار داد. یکی از نظر حقوق طبیعی و دیگری از نظر حقوق موضوعه: 
منتقد آلمانی در این‌باره می‌نویسد: « قانون طبیمی (... هر يك از حقوق 
موضوعه را با انتقاد از اهداف آن مورد سنجش قرار می‌دهد و حال آنکه قوانین 
موضوعه تنها می‌تواند-:۰) نسبت به حق جدیدی که در شرف استقرار است و 
وسائل برخورداری از آن نظر بدهد- معیار سنجش هدفهای انسان عدالت است 
ولی معیار وسائلی که برای نیل به این هدفها به کار برده می‌شود فقط تطابق آن 
با قانون است" حقوق طبیعی وسائل مورد استفاده بمخاطر تحقق هدفها را بسته به 
اینکه تا چه اندازه موافق با عدالتند توجیه می‌نماید لکن وظیفه حقوق موضوعه 
اینست که مشروعیت وسائلی را که به کار برده می‌شود با صنجش عادلانه بودن 
اهداف تضمین نماید۰» ۰ 

استدلال بتيامین ماهرانه است ولی متقاع دکننده تیست مثلاً وقتی 


وسائلی ناشایست برای تحقق هدفهایی شایسته به کار برده می‌شود چه باید 
کرد؟ آبل در این‌باره چنین توضیح می‌دهد که در اغلب موارد میان وسائلی که 
از دیدگاه حقوق طبیعی به علت اعمال خشونت یا بنا به علل دیگر غیرقانونی و 
نامشرو ع بشمار می‌آید» تضاد وجود دارد" البته بنيامیین از این تضادها چشم 
نمی‌پوشد لکن معتقد است که در بزخی موارد باید نظریه بینابینی را.یافت و 
پذیرفت» و این معیاری است بالاتر که فقط فلسفه تاریخ, می‌تواند به ما عرضه 
کند- در پایان قرنی که ما در آن زیست مي‌کنيم ایراد وارد کردن پر نظریه 
بنيامین دشوار نیست" تبدیل فلسفه تاریْخ به يك قدرت قاهره فوق بشری محینش 
اینست که وجدان خود را معیار سنجش اخلاقی امور قرار ندهیم» گوانیکه اسلس 
اخلاقیات بر وحدان شخصی استوار است" بلکه ملاک تشخیص اخلاقی بودن 
امور را بر عهده مقامات دولتی واگذاریم- این طرز استدلال نوعی برخورد 
ناهنجار با حقایق است که سقراط و کانت ( معلمان اخلاق) هم از شنیدن آن 
شرمگین می‌شدند: آیا صحیح و مشروع است که به آنچه وجدانمان حکم 
می‌کند عمل نکنیم بلکه به حکم مقامی بالاتر که دور از سترس و ناشناس 
است تن در دهیم؟ در اینجاست که پای مصالح عالیه دولت به میان کشیده 
می‌شود که این بار نه به فرمان مشیت الهی بلکه به نام فلسفه تاریخ عمل 
م کند» : ۱ 
دلیل متقن دیگری که در رد نظریه بنيامین دارم این است: که اطاعت 
از حکم جابرانه فلسفه تاریخ بسیار سخت‌تر از اطاعت فرمان پروردگار است یا 
به عبارت دیگر غیرممکن است زیرا چه کسی را زهره انست گه‌ط این 
سالهای دهه ۱۹۸۰ میلادی ادعا کند از سیرت و مقاصد تاریخ آگاهی دارد؟ 
چه کسی حق دارد همنوعانش را به نام آینده محاکمه و محکوم نماید» آن هم 


گررون 


آیند‌ای که کسی هرگز آنرا ندیده و بیش از پیش نامعلوم بهنظر می‌رسد؟ 
اصول اعتقادی ادیان در مجموعههایی اورده می‌شود و حاوی جند دستورالعمل 
روشن و قاط و مطلق است از قبیل اینکه آدم مکش» دزدی مکن,» به زن 
دیگری چشم طمم مدوز» وقس علیهذا: این احکام ارتباط به اوضاع و احوال 
خاصی ندارد زیرا کلام ربانی سرمدی و از حیطه زمان و مکان خارج است 
برعکس آنچه که تاریخ به ما می‌آموزد - بفرض اینکه تاریخ زبان داشته باشد 
و با ما سخن بگوید نه اینکه فقط « توپ و تشر» بزند - گنرا است و در 
نتیجه نسبی و متتاقض و تابع احتمالات خواهد برد" کلام تاریخ نامفهوم و در 
پرده است و بغرض اينکه درک و تفسیر آن هم ممکن باشد چگونه می‌توان 
اخلاقیات را بر روی آن بنا نهاد؟ سارتر سخت کوشید که با بررسی محتملات 
تاریخی اخلاق جدیدی را بنیان نهد ولی در اين مهم کامیاب نشد و البته جز این 
هم انتظار نمی‌رفت زیرا احلاق که چیزی ثابت است با آنچه که وقرع آن 
محتمل است امکان سازش ندارد چرا که جمم اضداد خواهد بود" بالاخره باز 
هم بفرض اينکه تاریخ قادر به سخن گفتن باشد و ما کلامش را بشنویم و 
بتوانیم بر/ اساس آن که جنبه نسبی دارد اخلاق را بنا کنیم آیا امر و نهی‌های 
اخلاقی تارج قابل اجرا خواهد بود؟ البته که نه و دلیلش هم ساده است زیرا 
تاریخ احکامش را پیش از آنکه اعلام کند صادر می‌کند و اگر هم «سخنی» 
بگوید پس از « پایان کار» خواهد بود. مارک آنتوان سردار رومی نمی‌دانست 
که در آکتیوم شکست خواهد خورد و لنین حتم نداشت که واگن مهر و موم 
شده راه‌آهن آلمان او را به سلامت در ایستگاه راه‌آهن فنلاند در خاک روسیه 
پیاده خواهد کرد 


فاتل و ابدیت 

در منظومه‌ای به نام « قاتل» که مضمون آن قتل تروتسکی است 
شاعر انگلیسی چارلز توملینسون با ژرفنگری فوق‌العاده‌ای نشان داده 
است که چگونه شخص متعصبی که خود را آگاه از راز تاریخ می‌داند به دام 
مرگ می‌افتد" تا آنجا که من می‌دانم این منظومه به بهترین وجه نیرت که 
جبر تاریخ را جانشین وجدان بشر می‌کند» رد کرده است" قاتل که تبری 
بست دارد در پشت سر قربانی خود که س رگرم برهم زدن اوراقش هست 
ایستاده است واين افکار در مغزش میگنرد: 


صفحه,چهل 
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می‌نوازم ضربه را» چون هنم آینده‌ساز 
آنگاه که قتل‌افزار از دست فرود آید» ز آینده بسازد حال 
چون غرفه من باری» این لحظه حال اینک 
بر تارک بالای هر موج بیاویزد 
موجی که تو گوبی خود ۱9 3 
از نظر قاتل در آن لحظه زمان از حرکت باز می‌ایستد و اینده‌ای به 
غرصه وجود می‌آید که به ابدیتی س رگیجه‌آور می‌پیوندد یا به عبارت صحیح‌تر 
بر نوعی ابدیت فلسفی مستفرق میگردد» لحظات از همان ماده‌ای ت کیب 
شده‌ند که تاریخ را می‌سازد + ماد‌ای که از اجزاء سه‌گانه زمان یعنی گذشته و 
حنل و آینده فراتر می‌رود زیرا نام حقیقی آن « جبر» است و قاتل خود را با 
« حبر تاریخ » یکی می‌انگارد و بدین‌سان به معرفت کلی دست می‌یابد: 
ببیتی که دروغین است؛ معرفت کلی که مسخره است و هر دوشان؛ هنوز از 
ئیستی به هستی نیامده محو و نابود می‌شوند" پیکر سنگین مردی که بر زمین 
می‌افتد و جیغ وحشتناکی که سر می‌دهد و خونی که اوراق کاغة و نازبااش 
رارنگین می‌سازد و شکاف هولعاک زخمی که در سر مقتول باز شده است» 
همه اينها دست به دست هم می‌دهند» و بنا به گفته شاعر از زبان قاتل: 
جهان در زیر پایم می‌گریزد 
فرو افتاده‌ام اندر گل و لا 
و در آلود گیهای حوادث 
زمان و دستها و دیدگانها 
قاثل موّمن به ایدئولوژی از زمان موهوم فلسفه تاریخ به زمان واقعی 


در آسمانی که رنگ آبی یکدستی دارد 
گنبدهای مزار 

- که سياهند و در یک نقطه تمرکز یافت‌اند - 
ناگهان مرغانی پرواز دارند. 


دهلی - اکتیر ۱۹۳ 


گرزون 


پرتاب می‌شود و از « جبر تاریخی» حوادث محتمل زمینی گرفتار می‌گردد و 
از فراز پایگاه یقین به ورطه شك سقوط می‌کند۰۰۰ در دنیایی که همه چیز نسبی 
است آیا قواعدی هم وجود دارد؟ شاید يك قاعده وجود داشته باشد و آن 
مسئله‌ایست که سیمون ویل در نامه‌اش به برنانوس متذکر شده است" رمان‌تویس 
فرانسوی گمان می کرد محرک ارتکاب شقاوتهای بیهوده‌ای که او در مایور کا 
به چشم خود دیده بود ترس است" لکن سیمون این نظر را نمی‌پذیرد بلکه به 
زعم او آنچه که به مراتب از ترس نیرومندتر است « جو از قتل» با استناد به 
مسلك فلسفی است؛ و البته این اصطلاح را زائید ساخته است؛ در آنجا که 
میگوید: « وقتی که مقامات دنیوی یا دینی فتوا می‌دهند که جان طبقه‌ای از 
افراد بشر اصولاً ارزشی ندارد» همنوعان دیگرشان از روی اعتقاد آنان را صاف 
و ساده می‌ کشند و خود را برا از کیفر می‌پندارند--۰ بدین‌سان نایت مطلوبی 
که بخاطر آن مبارزه می‌کنند ب‌زودی به طاق نسیان سپرده می‌شود زیرا تعریفی 
که از این غایت مطلوب می‌شود مژده خیر عموم افراد و نوید قاثل شدن ارزش 
برای جان انسانها را می‌دهد- باریء جان انسانها آن چیژی است که کمتر از هر 
چیز دیگر ارزش دارد*» عیب در اینجاست که انسان از انسانیت عاری شده 
است" همیشه قبل از آنکه نهادهایی همچون کشتا رگاههای انسان و اردوگاههای 
کار اجباری تأسیس گردد عمل شست‌وشوی مغزی بر روی روشنفکران انجام 
داده‌اند تا اینان همنوعان دیگر خود را از جنبه انسانی عاری بینگارند و بتوانند 
آنانرا منقاد و برده خود سازند یا نابود کنند" اين عمل نوعی تف سربالاست چه 
نفی انسانهای دیگر به معنی نفی خودمان به‌عنوان يك انسان نیز هست 5] 


میان عصر که در ماندن لجاج می‌ورزد 

و شب که انبوه می‌شود 

نگاه دختر کی می‌درخشد. 

دخترک د فتر مدرسه و مشق را رها کرده است» 

و سراسر وجودش» دو دیده شده‌اند که خیره می‌نگرند. 
تابش روشنایی روز بر دیوار ناپدید می‌شود 

آیا دخترک به‌پایان روشنایی می‌نگرد یا به آغازش؟ 
پاسخ خواهد داد که نه پایانی می‌بیند و نه آغازی. 
نامتناهی» نمایان است و بیدا . 

دخترک هرگز نخواهد دانست به چه می‌نگریسته است. 
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زمانه چنان شد که نسل سوم ادبیات امروز ایران به دلایلی چند نتوانست چنان که شایسته 
است» خود را به مخاطبانش بشناساند. 7 

نسل سوم که با شمر و داستان» کم‌وبیش از آغاز دهه‌ی پنجاه دست‌وپنجه نرم کرده بود» درست در 
اوج شکوفایی و اشاعه‌ی ذهن و اثرشء با بن‌بستهای ناهنجاری روبهرو شد که جدا از شرایط اجتماعی» یکی از 
آنها حقد و حسنهای تنی چند از تسلهای پیشین بود و دیگری سنت پوسیده‌ی مراد و مرینی که از آن به سود 
خویش, بهره می‌بردند" اما چنان که می‌بينيم» نسل سوم با همه‌ی فرازونشیبها و تتگناهایی که در سر راهش بود 
و هستء دارد آرام آرام قله‌هایی از ادبیات امروز ایران را فتح می‌کند که از نسلهای پیشین به جز چند استشنا 
وانستند به آن پرسند* 

نسل سوم» متمهد به هنر و ادبیاتی است در فرایند اعتلای شرایط انسانی که اگر در بیست سال 
گذشته. امکان انتشار آثار و اندیشه‌هایش را نیافته. اکنون « گردون» با تمام امکاناتش در اختیار آنان است ثا 
با اشاعه و تعالی هتر و ادییات امروزء بتواند گامی سودمند در همواری راههای آینده و نسلهای آتی بردارد: 

« گردون» بر آن است که در هر شمارهبه ععرفی و بزرسی یکی از شاعزاق: دانعانتوینان و 
نمایشنامنویسان نسل سوم بهردازد۰ گامی هر چند کوچك, اما با استقبال خوانندگان» روشنفکران, شاعران و 
نویسندگان این امکان در تمام زمیهها و در تمام نشریه‌ها برای هنرمندان معاصر فراهم خواهد شد- 


صفحه چهل‌ردر 
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حسن فدایی که چون بسیاری از شاعران ایران از 
نوجوانی شعر میگوید" نخستین مجموعه‌ی شعرش به 
نام « ارغوان» در سال ۱۳۲ توسط انتشارات 
روزن در دوهزار نسخه منتشر می‌شود" این مجموعه 
دارای پنجاه شمر کوتاه بلند است و دو مقدمه" 
یکی به قلم « مه اخوان ثالث» و دیگری 
نوشعی نامی پتگر: 
اخوان نالث می‌نویسد: 
(( ۰۰۰ می‌گویم خوش آهدی جوان» به 
جمع پریشان ما ناشادان ملول» نغمه‌سرایان 
بی‌باغ به قفی خوش آهدی» ای پرنده هر 
کجایی که دیدم و شنیدم گهگاه» خوش 
می‌خوانی» 
تو بدک نمی‌سرایی آنگاه که نغمه‌سر 
می‌کنی از کشتزاران» درو» باران و گیسوان 
معشوفدات که گاهی شاید دختری چینی باشد 
ر گاه روستایی زنی از مرغزاران سرزهین پدر 
و هادرت»۰.. تو غزل خوش هی‌سراأیی ۰ 
اما | کنون هنگام قصیده‌ی فریاد است..۰ 
هق‌هنق را هم گاهی بشنو» ای که قدقد 
جوانی را خوش بر هی کشی۰ 
دیدم که جایی از باد پرسیده بودی: 
ای باد 
تتلگاه مردانت کجاست؟ » 
نامی پتگر به بررسی يك شمر بلند به‌طور اخص 
می‌پردازد و شاعر را به نوعی همزاد باد می‌بیند- 
«باده به گونه‌ای زنده و موثر در بیشتر اشعار 
وی در جریان است و انسان بی‌اختیار به یاد 
این بیت مولائا می‌افتد که: 
حملیمان از باد و ناپیداست باد 
حان فدای آنچه ناپیداست باد 
... دیگر ویژگی شمر او تصویری بودن آن 
است۰ 
۰ رنگ‌آمیزی این تصاویر دارای شدت در 
بیان اکسپرسیون هستند و هارمونی این 
رنگ‌آمیزی ایرانی است۰» 
م ع- سپانلی» پس از انتشار « ارغوان» حسن 
فدایی را بهتر می‌شناسد* مطالعه‌ی شعرهاء سیب 
می‌شود که یادداشتی بر آن به شاغر بدهد* 


یک چشم‌انداز 

من فکر می‌کنم به اعتبار چند قطعه از این 
دجموعه می‌باید اثر حسن فدایی را جدی 
گرفت. نخستین بار دو قطعه‌ی «روی 
گندمزار» و «سلیمه» نگاه من را به گويندهٌ 
کم نام و نشانی کشید که کارش» به شیوه‌ای 
درونی» فرمی ساخته و پرداخته داشت. او 
ب‌طور غریزی می‌دانست که مصرعهایش را 
کب باید قطع کند یا بپیچاند یا تکرار کند. 

در این ساختهای موزون و ظریف است که 
او نماشاهای کوتاه خود را از طبیعت با 
لحظاتی از حضور انسانی چاشنی می‌دهد و 


گرزون 


قطعهد‌های حسیء با لطافتي رمانتیک می‌سازد. 
به‌علاوه همه اینها عادتاً با زبانی عزم که 
مزاحمتی ندارد و حامل هعناست بیان می‌شود. 
نوعی شفافیت که گاه رسیدن به آن هدف 
می‌شود و در «آن لحظه» می‌توان فدایی را 
بطوری احترام آهیز «شاعر» خواند؛ 


آن که می‌بارد در ایران 
گیسوان تست یا باران؟ 


کار است. بااین وسایل او باید به دیدار 
جهان برود و در تاریخ و اجتماغ - یا علیرغم 
آنها - حادثه بیافریند. شعرهای این دفتر البته 
جنان عزیمتی را نشان نمی‌دهد. شاعر در 
چشما نداز آن ایستاده» اما ظرفیت رفتن در او 
هست 4۰ 

ما نیز اميدواريم حسن فدایی از این ظرفیت بهره 
بجوید و در شمرش» جهان گسترده‌تری را بپیماید؛ 
خواه به قول عمران صلاحی به طنز باشد و خواه 
جدی: یادداشتی از عمران صلاحی درباره‌ی کتاب 
« ارغوان» به ستمان رسید» که با چاپ آن» 
امیدواريم از طنزهای گزنده‌ی عموان در امان 


: 


«حسن فدایی در مجموعهی ارغوان نقاشی 
است که ابزار کارش کل مه است و 
چشماندازش طبیعتی است گرم و زنده. انسان 
با طرحی کمرنگ در زمینه ایستاده است و 
چهره‌ای اندوهگین دارد» اما نوهید نیست... 
شمرها جمع‌وجورند و چفت و بست 


شمر فدایی می‌رویم" شعر تازه او « شاخسار 
شیونها» را می‌خوانیم و به گفتگوی با او 
می‌پردازيم: 


شاخسار شیونما 


می‌خواهمش ببینم 

او را که خفته است 

در حجلمزار تابوتش 

با پنج زخم عریان در سینه 

با کاکل پریشان 

در رملها و ترکشها 

می‌خواهمش ببینم 

يك سو زنید خلعت او را 

این سبز خط سپید که پوشیده است 

پارش کجاست 

کو آن نوعروس کوچك 

با گوشوار گیلاس 

در حجلبهای باد و صدف 

با پنج آرزو 

پژمرده 

بر شاخسار شیونها 
بعد از یک تماس تلقنی» حسن فدایی 

می‌پذیرد که نشستی با او داشته باشیم. 
هی‌آید. مهجور است و با جهره‌ای 
آفتاب‌خورده و پیشانی بلندی که در ریزش 
موهایش گم شده است. با خنده‌ای که بیشتر 
می‌توان آن را در چشمهای کوچک و چینهای 


سرا غ من آمده‌اید؟» توضیح مختصری 
می‌دهم و هنوز دارد تصمیم می‌گیرد که از او 


اخوان الث: | کنون هنگام قصیده‌ی فریاد است. 


نسل سوم از زیر بار ایدئولوژیهای دوالپارسته است. 


محکمی دارند و از طنزی پنهان برخوردارند. 
شمرهای «سکه» و «هست و همست» طنز 
آشکار است۰» 


خط اگر آمد به خاثه 
شیر اگر آمد به میخانه 
سکه شب را می‌شکافد۰۰- خط! 
مرد تنها 
از حساپ سکه سر چنبانده 

و آنگاه رندانه 
جانب میخانه م‌گیرد: 


می‌توان بیشتر و بیشتر از شمر حسن فدایی حرف 
زد و یا نقل‌قولهایی از دیگران» چون آتشی؛ 
دستخیب و منزوی آورد» اما مجال کم است و 


شاید حوصله‌ی خواننده هم نه‌چندان" پس به سراغ 
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کی بوده‌ای؟ کجا بوده‌ای؟ چه کرده‌ای؟ و 
حالا چه می کنی ؟» 


ت در اسفنساه سال ‏ ۶۲ در قلعه‌ای قدیمی 
نزديك نظنز متولد شده‌ام۰ تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه را به‌طور پراکنده در آييك قزوین؛ نطنز» 


در پلی‌تکنيك تهران که حالا شده است دانشگاه علم 


ازدوا ج هم کرده‌ای؟ 
- پنج سال پیش ازدواج کردم و حالا دو دختر 
دارم* 


- باز هم مثل دوران کودکی و جوانی به 
این شهر و آن شهر می‌روی؟ 
- ثه ریاد" برای کارم می‌روم اما 


خانواده‌ام در تهران زندگی ميکنند- 

-از کی علاقهند به شعر و 
شدی ؟ 
ب کلاس اول دبستان که بودم عمویم به‌عنوان 
هدیه يك حلد کتاب حافظ برایم خرید: 

- از کی شعر گفتی؟ 

- از دوازده , اولین شمر قطعه‌ای بود با 
وزن و قافی‌ی بوی جوی مولیان آید همی: معلمی 
اهل ذوق داشتم که آن را تصحیح کرد و کم کم 
راء افتادم: کلاس دوم دبیرستان که بودم» یعنی 
چهاد الم که برد یگ هیچ شک وید 
شعر نداشتم" طیم روانی ی ت تا 
ایر ج‌میرزا می‌نوشتم: 

- چیزی از آن شعرها به خاطر داری؟ 


ادبیات 


شاعران پیشین را در نظر بگیریم» متوجه حرف من 
می‌شوید- 

- آن‌طور هم که می‌گویید نیست. 
ابا ع ق ی تاسف زمان و و موس 
شده‌اند گرجه به قول هاکلی؛ جهان بالقوه از 
شعر است و اینان از آن بی‌خبرند* 

- تعالی ادبیات معاصر ایران را بیشتر در 
کدام دوره هی‌بینی ؟ در کدام دوره دیشتر 
متجلی شده است ؟ 


- به گمان من دفه‌ی پنجاه به نسبت نغنی‌ترین 
دوره شعر معاصر بوده است و من نیز از این دوره 
بیشترین تأثیر را گرفته‌م: 

در شعر به کدام اصول معتقدی. ساخت 
وشکل شعری یا وزن و۰۰۰؟ 
بِ میت که کی بر اتجربه کنیم» هفت 
رنگ جدا خواهیم داشت» هنر از جمله شمر نیز در 
تجزیه به احاد مختلفی تقسیم می‌شود: در مورد 


هست و هم انديشه" منتها در مورد شاعران» نسبت 
این دو عامل؛ احساس و انديشه» متفاوت است: 
فکر می‌کنم سهم احساس در دوره جوانی ومیانسالی 
امقنها فنیق رهم گید و تفافر بسسوي را 
ِ 

این در مورد کدام شاغر این دوره 
مصداق دارد؟ 
- اگر شاعر در طول زندگی خود به اندیشه‌ی 
والایی دست نیافته باشد؛ احساسهای او نیز کم کم 
رو به خاموشی می‌روند* س رگذشت محتوم افلب 
شاعران معاصر متاسفانه جنین بوده است" 

- نظرت درباره‌ی نسل سوم چیست 

- این تقسیم‌بندی فرضی که مبتکرش هم تا حدی 
جی‌ن سره منصور ۳۹ به‌طور 

یووم مس تم 


| سپائلو: شاعر باید به دیدار جهان برود» حادثه بیفریند 


۵ شعرای معاصر سرودن شعر را جدی زگرفته‌اند 


9 شعر ذهن را روشن می‌کند. 


۵ از این طرحها رامبراند روزی صدنا می‌زند. 


9 زمان و مکان ضد شاعرند. 


سرگذشت محتوم اغلب شاعران معاصر چنین بوده 


خوش به جهان آب‌وهوای نطنز 


دشت و دمن باغ و فضای نطنز 

ک رکس زبانش جو يك کوه زر 
خاک نطنزش به بقل چو گهر 

- جرا کرکسی؟ . 

+ ک رکبی تا کوهی:در نف اس" 

- کی با شعر اهروز ایران آشنا شدی؟ 

- درست یادم ئیست» اما وقتی شعری از م - 
آزاد را در یکی از مجله‌های آن زمان خواندم» 
شگفت‌زده شدم: 

- چه زمانی شعر را جدی گرفتی؟ 

- فکر می‌کنم نهتنها من؛ بلکه هيچ‌يك از شعرای 
و ی ی مب 
معاصر چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت نباید 
این وضم را می‌داشت؛ 

- همکن است توضیح بدهی؟ 
- مثال می‌زنم» نظر دوستی را در مورد طرحهای 
دوست دیگری جویا شدم» گفت: طرحهایش بسیار 
ژیباست» اما از این طرحها رامبراند روزی صدتا 
می‌زده است» شم هتر علی ماست و اگر آثاز 


کرچون 


شعر می‌توان حوهر شعری؛ وزن: تصویر» موسیقی 
شعره قافیه را در تظر داشت که در مجموع شعر را 
می‌سازند. هفت طیف نور يك نور را می‌سازند تا 
جهان را روشن کنند- شعر نیز با طیفهایش جهان 
نهنی مخاطبش را روشن می کند: 

- زندگی شاعر را تا چه حد در ارتباط 
مستقیم با شعرش می‌بینی ؟ 
- شعر نیز يك محصول تولیدی است و چون سایر 
تولیدات در فرایند خود نیاز به مواد خام دارد" مواد 
خام شمر ژندگی شاعر است: هی چه کم جهن 
شاعراله زیسخن: فر زند ی شاقر بیشعر باشد؛ مصول 
شعری او بیشتر و بهتر خواهد بود" 

ده تعهد در شعر هعتقدی؟ 
- نمی‌دانم تعهد دقیقا جیست: اما می‌دانم تعهد 
شاعری مثل باباطاهر عریان از تعهد ناصرخسرو 
بسیار ژرفتر و درست‌تر بوده است: 

- در شعرهابت کدام اندیشه را می‌خواهی 
به خواننده برسانی؟ اصلا به بیان اندیشه در 
شعر معتقدی؟ 
ِ به گمان من در هر شعر والایی هم احساس 
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- به نظر می‌رسد ادبیات نسل سوم از زیر بار 
ایئولوژی‌هایی که هم‌چون دوالپا بر پشت گردنش 
سوار شده بوده رسته است و این خود حای شادی 
بسیار دارد: این امید هست که از آن حالت اثفعال 
درآمد* باشیم۰ ببینید کتابی چون دن آرام در چهار 
جلد یا آن عظمت و آن حجم با آن که 
س رگنشت ضدانقلاب روسیه است؛ نویسندء‌اش 
هیچ کجا جار نمی‌زند: لزومی نمی‌بیند که عقاید 
شود را جار بزند" اما مسئله ناامیدکننده‌ای که 
هم‌چنان در اینجا وحود دارد. باندبازی به شیوه‌های 
مافیایی در عرصه‌ی هنر و ادبیات است" هنوز شاعر 
خرب کسی نیست که شعر خوب می‌گوید" کسی 
است که دوست خوبی در فلان تریبون انتشاراتی 
دارد» این باغت می‌شود که خودبهخود آنها که 
خلافیتشان بیش از پرروییشان است. کنار بنشینند 
و خرعنه» عرصه‌ی ابتذال شود" از این طریقء 
عده‌ای به‌عتوان شاعر معروف می‌شوند و این باعث 
می‌شود که ذهن زلالی چون ضیاء موحد در منطق 
ریاضی محو شود و شاعری چون عمران صلاحی با 
آن هن درخشان در شعر» بسوی طز برود- ۳ 


صفحه چهل‌وچهار 


حجلهٌ حریر 


ماه 


پیراهن زفاف به تن می‌درد 


در حجله حریر عروس جوان 
افشانده گیسوان سیه در بهار شب 
بی‌تاب لحظلمهای شکوفای وصل 
در ائتظار داماد 


۳1 حت 
گلهای پیکرش را می‌اراید 


افتاده 
آنسوی باغ 
ندام بیمثالش 

پای انار بن 
و نيك گلوله‌ای سوزان 
گل می‌دهد 


هن شورهزار خونش 


هرمز ریاحی 
مداد 
غلتان غلتان 
غبار مخمل نقره 
ساتن و حریر 


آینه می‌برد. 
روشتترین مروارید 


پس پلکهایم 
ال -_ 


گرزون 


در ورطه‌ها» یاد تار می‌شود. 


حمله هوایی 
ماه .ترسنان قصر 


در شیهه نو ی آتش‌بار 


پرنده‌ای شطرنح ماه را 
پال بریده‌اش را در کشتزار 
5 ۱۳ اسبی سفید پی می‌شود 
اک سربازها سوار پریشان را 
هر ضزاز ع: خواب بااینهای آشته تارابم می‌کنند 
91 0 مه 
کودکی مرده قوشی گرسنه 
عروسکش دز یناه رو منقار در گلوی کنيزک 
خفته است عی‌یرخاند 
ماه گریان و یاد سوگوار 
کنشی کوحك در قلعمهای ماه 
در دست دارد- می‌گردد. 
غلتان غلتان 
عبار مخمل زر 
طافه‌های زری‌دوزی 
شاخابه‌های آفتاب 
عنحوقهای رنگی کودکی 
آب می‌شود. 
غلتان غلتان 
غبار مخمل زنگاری 
تاش تاش ینبه» آلین آسمان 
شاخابه‌های روز 
توپ توپ کرکی سفیدابی 
آب می‌برد. 
غلتان غلتان 
غبار مخمل نقره - زر - زنگاری - سفیدایی 
گلهای ریز» بنفش 
دشتی شقایق» بافه‌های علف» درختها» جانور 
فینیاتور ایرانی 
بوگ شگفت» باد می‌آید . 
علتان غلتان 
غبار مخمل نارنجی 
زمین» دوار» سبزه‌زار 
درهدره رنگ» ترانه» لبخند» پرنده 
ملیله‌دوزکا 


چهل‌وینج 
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بررسی دفترهای شعر 
«شاپور بنیاد» 


از شمر گفتن» خطر کردن است؛ اما در عین 
حال» جای بحث بسیار دارد" به‌ویژه این که مدعیان * 
بسیارند و داعیا رهبری شعر» بسیار" امواج 
گثرایی آمده‌اند و رفته‌ند» از موج نو تا شعر حجم 
و تا--- و هیچ کدام هم نتوائسته‌اند ماندگان وق" 
اما رود پرتوان شعر امروز با تمام فراز و فرودها 
به راه خویش می‌رود و در این روند کسانی 
مانده‌اند و خواهند ماند که در جهت مسیر تکوینی 
و تکاملی آن گام برمی‌دارند: 
شمر بی‌وزن را طی چند دهه تجربه کرده‌ایم و 
دانسته‌ايم شمرهایی از این دست آن‌گاه می‌مانند که 
بافت زبانی استوار همراه با تصاویر سامان یافته و 
به شکل رسیده و عاطفه - اندیش؛ قوی؛ داشته 
شاپور بنیاد از جمله شاعرائی است که در تلاش 
ستیابی به این شکل شعری است. و از سال ٩‏ 4 
تاکنون چهار دفتر شعر از او منتشر شده است" 
دفتر اول 

رخطبها ی در هجرت و چند شعر دیگر» 

چاپ کوروش - شیراز - سال ۱۳۹ 
این دفتر مجموعا شعرهای سالهای 1۸ - ۷ 
شاعر را دربردارد- در ٩‏ شمر کوتاه اول این 
دفتر» شاعر تحت تأثیر جو شعری حاکم بر زمانه؛ 
شمرکهایی - که امروز به‌گونه‌ای دیگر باب شده 
- سروده است که حال و هوایی درخور آن سالها 
دارد" با تجربیاتی در وژن و بی‌وزنی که در آنها 
ذهن شاعر يك‌دست نیست" 


کررون 


قاب شکسته افتاد 
با طرح سبز نارنج 


دیوار ماند و بر او 
این یک دو خط نوسته: 
( یادش به خیر ماناو 
آن سبز پرتلالژ) 
بنیاد» در این مجموعه گاه به وزن و حتی؛ قافیه 
روی می‌آورد و گاه شمرهایی بی‌وزن و آهنگین 
می‌نویسد در آنها پایهریزی زبان و شکل کار خود 
را» می‌جوید» جرقه‌هایی از این دست را گاه درون 
بخشی از شعرها می‌بینیم: 
آئینه‌ای در برابر» 
و انعکاس فرسوده‌ای که اداهه‌ی پدر 


که همیشه در انتهای درد 
فرود می‌آید» 

آینه‌ست . 
و این غبار» 

غبار سالهاست 
کاینچنین هرا فرسوده و سائیده 
و این 

ادا ه‌ی دردست در؛ 

آین‌ی روبرو 


شمر (« حدیث نس » 
نگاه» فضاء زبان» لحن و ب‌عبارتی زیربتای 
ساختار شعری بنیاد در دفترهای بعد با اين شعر و 
نیز شعر « عاشقانه۲ » پایهریزی می‌شود: 
تهاجم اندو»» تنهایی مذاب» نهایت مخموم» 
زتبورهای حاذئه» مرقد گیسوء قفل گیسوء شپ ما 
بی‌سحران؛ سوار غمگین؛ سلاله عاشقان» درخحت 
صرخ حادثه, رواق آینه؛ تیغ بلند شك و۰۰۰ 
تعابیر و تصاویر و مشغولیت ذهنی بنیاد در دفتر 
اول است: بنیاد در این دفتر ویژگی و تشخضص 
عمده‌ای ندارد» 
دفتر دوم 

«چند شعر در وادی کتاب عشق و چشم» 
پخش: کتاب نمونه -سال ۱۳۵۲ 
این دفتر مجموعه‌ای است از سی‌ودو شعر مربوط 
به سالهای ۵۰ - ٩‏ - در این دفتر نیز بئیاد در 
پی یافتن شکلی مناسب است برای ارائه احساسی 
که دارد: به همین حهت اگرچه ژرف‌نگری ویژه 
خود:را به‌ست آورده است. اما اهنوز آنجنان که 
باید از ذفثر پیشین حدا نشده است: 
در این زمان کرنای شعر حجنم و حجم‌گرایی؛ 
حماعتی از شاعران جوان را به سمت و سوی شود 
م یکشه و مائیفست‌سازی و صدور بیانیه و۰" 
بعنوان جلوه‌ای از آوانگاردیسم رخ می‌نمایاند: 
بنیاد در دفتر دوم گوشه چشمی به این نگرش در 
شعر دار هر جعدیه تمانی آن ئیست که 
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حج مگرایان می‌خواهند و می‌گویند چرا که او در 
شعرهای خود آن‌قدر صداقت دارد که عاطفه خود را 
بیان کند و به چارچوب تعیین‌شد؟ هر ییانیه‌ای اکتفا 
نکند: عشق در جلوه‌های گوتاگون موضوع و 
مضمون اصلی دفتر دوم است: 
«از کمان تاستان» تیری رها شد 
تیری که عاشقانه است» 
گفتم: «شقایق سوخته عاشق‌ست» 
« خاکستر شقایق» 
سایه برگیر تا در فلق برانی 
اک عشق 
(«شعر ۲ » 
و به ثیلوفر» عاه می‌تاباند 
تا جلوه‌اش درام یابد 
و به‌پیچد بر اندام 
«شعر ٩‏ » 
بنیاد برای یافتن فرم مناسب با مضمون و زبان 
درخور احساس خود؛ آگاهانه تلاش می‌کند و در 
این راسثا می‌کوشد تا واژگان یا تعابیر غیرمتمارف 
را وارد شعر کند: «بناگوشات شرمگین شد»» 
« علی‌الخصوص حالا» » « همین است که هست»؛ 
« خانه‌ام را نسیم بلد نیست» » « از صلوء ظهر » 
و که گاه در این روند پیروز بوده و گاه آن 
تعابیر سرسختی بسیار از خود نشان داده‌اند: در 
دفترهای بمدی نیز شاهد این تلاش هستیم: 
دفتر سوم 
«سونات نیلوفر» 
نشر واژه - پاییز ۱۳۹۳ 
« سونات نیلوفر» شعر بلندی است حاصل ۸ سال 
کار شاغر ۷ ۵ - ٩‏ ۰ شمری است بی‌وزن اما 
بیان دکلاماسیون به‌راحتی انجام می‌گیرد که بیانگر 
رواتی آن است» حتی می‌توان بخشهایی از آنرا 
زمزمه کرد" انتخاب و تر کیب مناسب کلمات به 
بهترین سورت؛ همراه با ترجیم نو در سراسر شعر 
- که رشتا نامرئی اتصال شعر لست - روی هم 
رفته فضایی مناسب را فراهم اورده است: 
در این شمر نیز چون دفتر پیش» عشق دلمشنولی 
اصلی شاعر است؛ عشق یلك حادثه است که از دریا 
و از چمن و به عبارتی از چشم می‌آید و شاعر در 
بی‌تابی است که حادثه می‌آید: 
نه در بندر بودم نه در آهن 
وفتی که حادثه آمد 
( ص ۱) 
حهان» حهان عشق است و آفتاب زاد؟ عشق و 
سایه ژاد؛ حدایی و دوری: 
نیلوفر آواز خواهد خواند 
وقتی که سایه گم شود 
و بنفشه تصویر خود را به آیینه‌ها 
وام دهد 
بنفشه آواز خواهد خواند 
وفتی که سایه گم شود 
و در دست نیلوفر آفتاب رشد کند. 
دض ۱۳) 


نیلوفر» عشق است که سبز می‌شود» می‌روید» 
آواز می‌خواند» گاه در سایه گم می‌شود» گاء 
صرگردان می‌ماند و در نهایت مهر خود را 
«بغشه» می‌زند* 

زبان شعری بنیاد در اين دفتر فرودهای دفترهای 
گذشته را ندارد* تصاویر به صورت معلق و جدای 
از شکل کلی شعر نیستند و قضا و لحن» مناسب با 
موضوع امتداد می‌یابند" به‌طور دقیقء اما باید 
گفت این شمر بلند ریشه در دفتر دوم دارد و از 
درون آن زاده شده است" 

شروع شمر نشانه‌ای از زبان رژیایی ( شمر از 
دوستت دارم) را دارد: 


از چشم می‌آید 
آنچه می‌آید از نیامده‌ها. 
آنچه می‌آید از نیامده‌ها 


از دریا و از چمن 
از همین آشنای ساره 
می‌آید . 
(ص ۵) 
و با تصاویری به فرم رسیده ادامه می‌یابد تا جایی 
که وام‌گیری به وامدهی تبدیل می‌شود: 


یک شب دلت را کنار تنهایی هن 
بگذار 

و وردی از شعر بخوان تا فراموشی 
می خواب را افشا کنم 

وردی از شعر بخوان 


که چشم از لیام با سکوتی خانگی 
انبازست 
دص ۱۵) 
اینجا 
میان اشیاء مبهم و زیبا 
از دستهات پرتاب شدم میان جهان 
و من 
میان پرتاب 


سلام کردم به بنفشه‌ها که دوستشان 
داری 
و در ستوط 
م اعقي له ۳۵۷0 
میان سایر اشیاء 
ر.ص ۳۱ 


سونات تیلوفر با بخشی درخشان و پرقدرت به نها 
می‌رسد؛ 

کهکشانی از فناری 

وفتی که لب می‌گشایی 


تا 
می‌شوم 


که نیلوفر نازک 
می‌شکند از بار کهکشان قناری 
(ص .4( 
دفتر چهارم 
«مرگ - تابلو» 


انتشارات وید - ۱۳۹۹ 
این دفتر متفاوت‌تر از دفترهای پیشین و به گمان 
من» قوی‌تر از آنهاست: 
بنیاد با اوردن مصراعی از خاقانی « راه نفسم بسته 
شد از آ» جگرتاب» چرایی ب رگزیدن نام « مرگ 
- تایلو » را به اختصار بیان می‌کند تا بعد با 
مدمه و نیز شعرهاء ماتمی را بکارد- ماتمی 
خزانی» از دل به درد آمده‌ای خزانزده که « آذر 
رفتگان» او را به سحر سرایش واداشته‌اند تا به 
دور از هرگونه فلسفعبافی بسراید: 


از گذشتن که می‌گذری 
مرگ در ظهر را تنفس کن 
در آذر 
(ص ۱۳) 
کدام مرگ است که اندوهی چنین در پی دارد- 
مرگی سترگ باید: 
دخترت 
خون پیشانیت را تصویر می‌کند 
(ص ۱۳) 


و باز شاعر در ابتدای شعر مرگ - تابلوء تابلوی 
دیگر بر بوم دفتر خویش از اي ن‌گونه مردن تصویر 
می کند: 
مرگ را 
تو 
شقایق بوئیدی 
(ص ۲۷) 
این‌چنین شمر با ضربا مرگ آغاز می‌شود- و با 
زبانی درخور و تصاویر به شکل رسیده و متاسب 
ادامه می‌یابد* لیکن در ادامه زبان یکدست و محیط 
شگرف شمر با تصاویری نابجا و الفاظظی سنگین؛ 
آسیب‌پذیر می‌شود و ای کاش این همه موجزتر 
می‌شد تا ادامه شعر (" شکل افتادن شد نی 
۰ در جای واقعی خود می‌نشست. باور شاعر 
بر نبود « او» باوری رنگین و پرصلابت را تحمیل 
می‌کند: 
نه 
دیگر 
اين تو نیستی کآواز می‌خواند 
اين حفره‌های خون‌ست 
با آوازهای سبز 
رس ۳۱) 
غیر از تفسیر و توضیحهایی که گاه سلامت شعر 
را خدشه‌دار می کند» روانی شعرء بانی راه‌یابی شعر 
به قلب و روح آدمی می‌شود و یگانگی عاطفی 
برقرار می‌کند ؛ زیرا شاعر زبان ویژه‌ای را 
ب رگزیده است که برای پرورش احساس شاعرانه 
خود دارد: زبانی که می‌تواند بار عاطفه - اندیشه 
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درونی‌اش را بازتاب دهد و این هماهنگی بحز 
موارد گفته شده. تابلو او را بر بومی به اندازه و 
مناسب می‌نمایاند" هر نقاشی با انتخاب بوم گام دوم 
را برمی‌دارد زیرا گام اول فضای ذهنی - عیتی‌ای 
است که پرورده شده و عرضه مناسب خود را 
این‌جا گام اول را برداشته و گام دوم را متناسب با 
آن گزین کرده است" 

آنجا نشسته بود 

تجسم همه اشکال معنوی 

چونان کوا کب ابت 

به روشتی 
آنجا نشسته بود 


فرخنده» پرنسیم» همراز با هر چه 
یله 


آنجا نشسته بود 


آنحا نشسته‌ست 
اکنون 
سنگی به تیرگی 
(رص ۳۳) 


تکرار عبارت « آنجا نشسته بود» بسیار دقیق و به 
مورد است زیرا افسوس پنهان را به‌روشنی همان 
کوکب ثابت نمایان می‌سازد- به‌ویژه وقتی به 
مقایس؛ همین دو پار؟ اخیر بپردازیم" در پارا 
نخست: « جونان کراکب ثابت/ بهروئنی» و در 
پار؟ اخیر: « اکنون/ سنگی به تی رگی» ۰ 
بنیاد تا زمانی که به دام همهم الفاظ و توضیح 
نمی‌افتد شمر را به‌سادگی و روانی پیش می‌برد؛ 
اما زمانی که این دام گسترده می‌شود؛ روانی شمر 
خدشه‌دار شده پیکر موزون آن ناپیوسته می‌شود: 
در آخر این شعر» دوباره به یاد مقدمه می‌افتیم 
که: 

افق کلافهایش را می‌روید 

تو اطلسی‌هایت را بکار 


(ص )٩‏ 
و ابتدای شعر را کلامی ارزو میکرد که « نام 
تو را می‌پرسد» و این بار اما: 
وقتی که گفتم نام خود را بگو 
دستهای کودک تو 
اطلس را رنگ می‌زد 
و جهان شکل خودش را شست. 
بنیاد با تغییر مضمون در این دفتر» شعرهایی 
موفق‌تر از دنترهای پیشین ارائه کرده است" این 
مطلب؛ نکته‌ای است که باید شاعر را به اندیشه 
وادارد تا در آینده شاهد دفترهای موفق‌تری از او 


محمود معتقدی 


سیاسنبو 

محمدرضا صقدریه 
نشر شیوا» شیراز 
جاپ اول» ۱۳۱۸ 
۵ ص؛ ۷۵۰ ریال 


« نشستیم: رگبار ما را کویید- زد 
آنقدر زد که خیس شدیم» ص۱۳۲ 


فضا و اقلیم جنوب» از فرهتگی غنی و دردمند 
آکنده اشت» فرهدگی که ویژگی‌اش دستمایه‌ای 
است برای بازآفریتی رازهای زندگی مردم این 
دیار- شاخکهای اهل قلم این سرزمین از حساسیت 
و تیزی فراوانی برخوردار است و جغرافیّای جتوب 
را می‌توان در قصه‌ها و شمرهای آنان جستجو کرد: 
دهه چهل که سالهای شکوفایی ادیبات داستانی ایران 
است از نام داستان‌نویسانی چون چوبك؛ گلستان و 
محمود» سود برده است" در تداوم چنین نقشی در 
سالهای اخیر تیر ما شاهد ظهور جهره‌هایی تازه در 
حوزه‌ی داستان‌نویسی هستیم؛ محمدرضا صفدری با 
مجموع۹ پرباری با نام « سیاسنبو» از این آمدگان 


اسشت* 
هویت جنوبی 


«سیاسنبو» از بافتی کاملا جثوبی برخوردار 
است" هویت «بومی» در کنار کار و گنران 
روزانه» رنگ خود را دارد و هجوم همه چیز به 
ناگهان» سکوت نشسته را بهم می‌ریزد: ددغ 
حضور فرنگیها» ست‌درازی به زنان» ارت نفت؛ 
گرفتاری و مرگ اغتصاب, انقلایی‌گری؛ حنگ» 
سربازی» فرار و س رگردانی» خوشیفتگی؛ 
تصفیه‌حسابهای سیاسی؛ غم فرزند» دنیای ساده 
کردکی و از همه مهمتر فرو ریختن در خود در 
لحظه‌های تصمیم و ناچاری؛ همه و همه به صاحبان 
سادا رنج می‌گوید: زندگی همچدان حریان دارد و 
حضور تاریخی انسان در متن حادثه يك امر 
اجتناب‌ناپذیر است" نویسنده, تهاحم استعمار و 
کارگزاران آن به قلب زندگی روزمر؟ مردم راء» 
گر ریم مد 
« فرنگی‌های سرخ و سفید» مثل 
ملخ مصری ریخته‌اند تو جنوب 
هرگاه کشتی پهلو می‌گیرد یا 
هواپیما ثو فرودگاه می‌نشیند آنها را 
می‌بیتی که پیاده می‌شوند؛ دوتا 
دوتا؛ گل هگله با زن و بچه‌هاشان» 
همیشان هم سرخ و بلنه بالا» 
ری ۲۷ .ی ۱۳) 
صفدری با شناختی که از رو زگار و باورهای مردم 
حاشیه آبهای حئوب داردء از لحظه‌های گمشده در 
تاروپود نهد کی فرصتهای ناب و طلایی به‌دست 
می‌آورد و در وجود قهرمانااش متبلور می‌سازد: 
«اکوسیاه» که نمونه خشمء نمونه انسانی تنها و 
بلادیده ات و همواره 8 عویش قست وگن اف 
يك چاقوی ضامندار» و پیوسته با کارگری و 
عرق‌خوری و فایزخوانی» زندگی را با یاد دختری 
رنگ‌پریده میگنراند در فضای نهنی نویسنده 
عاطل و باطل رها شده است: جرا که در بستر 
داستان زنده و پویاست و لحظه‌ای دیگر دز برابر 
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فشار محیط و شرایط کار می‌جوشد و می‌خروشد و 

تنهایی خویش را به جریانی تازه و عاشقانه پیوند 

می‌زند- 
« باشدء غمی نیست. مرد پایش 
می‌شلد؟ این هم گپ و گفتار 
شکم‌سیرها است" زن جه می‌خواهد 
جز سرپناهی؟ مردی کاری که پشت 
و.پتاهش باشد و نگذارد ست 
پدسست‌ها و فرنگی‌های بد شلوار به 
او برسد» 

(ص ۲۱ ) 
کودکان و دنیای دردمند آنان نیز از محورهای 
اصلی مجموع « سیاسنبو» به‌حساب می‌آید- 
صفدری در نشان دادن پابرهنههایی که از نداشتن و 
محرومیت؛ همواره به تکرار خوش ایستاده‌اند و از 
دنیای نداشته‌های خود لحظه‌هایی بزرگ و انسانی 
میآفریند؛ سمج و موفق است: 
در داستان «علو» مرگ مریم و گریزهای 
«علو» از خود و دیگران بي‌شك تنل برانگیز 
است- صفدری لحظا مرگ مریم را در چهره 
« گرگو» اینگونه می‌بیند: 

« وقتی مرد خاموش ماند و جیزی 
نگفت» به سختی تکان خورد» مانند 
درخت تبرخورده رگ و پی‌اش 
لرزید» نمی‌خواست باور کند و 
هتگامی که گ رگو صورت بچه را 
پوشاند* زن گونه‌های خود را چنگ 
زد, به سر و سیثه کوبید» موهایش 
را گنه و لاگه وا لمله گبرد: از 
ترس این که مبادا بچه‌های دیگر 
بیدار شوند گریبه‌اش را فرو 
می‌خوردء تو خانه بالبال می‌زد و 
می کشت» (ص ۷۲۱ ) 
نویسنده در داستان « چتر و بارانی» با چاشنی 
روشتفکری از زنی به نام « سحر» چیزی میآفریند 
که همان « با زگشت به خویش» می‌تواند باشد* 
خواننده ضمن آشنا شدن با سرنوشت دردناک این 
زن» از طریق واسطه درمی‌یابد که وی روزگاری 
دل در گرو مردی داشته است و دست سرتوشت 
وی را ناکام و به دامن بدنامی کشیده است و 
سرانجام در جریان انقلاب استحاله‌ای عظیم پیدا 
می‌کند و در صف انقلابیون به شهادت می‌رسد: 
صفدری رنج و عشق را در طبق اخلاص عرضه 
منزدارد.و آدمی: را هر کورا: گفازات زندگنی نات 
می‌دهد: آنچه که در داستان « جتر و بارانی» 
اتفاق افتاده» تصویر دگ رگون شدن کسی است که 
خود نمی‌دانست در کجای زمان ایستاده است و 
قابلیتش تا به چه حد بوده است؟ تکرار گفتا زیر 
در آغاز و پایان این داستان؛ شعر زندگی « سحر» 
است" 
«سالی که ما چتر و بارانی خریدیم؛ 
آن سال باران نبارید» اما سالی که 
ماء پاهامان برهته بود آفتاب داغ 


صفحه جهل‌وهشت 


حنوب شکم زمین را سرخ م یکرد» 
رص ۱۱۱) 
صفنری آنگاه که به بیان قصه‌ای می‌پردازده 
گویی از خود می‌گوید از پوست‌های سوخته و 
چهرهایی استخوانی که همواره با رنج خویش 
زنده‌اند و در خلوت و حضورء با یاد روزهای خوش 
زندگی می‌کنند: در داستان « کوجه کرمانشاه» که 
حول محور «جشگ» می‌گردد به بازگویی 
فروریختن چنین دنیایی می‌انجامد 
« توفان و آتش‌بازی اسمان» دویدن 
مردم در کوچه بالبال زدن مرغ 
سیاهی که جوج‌هایش را گم کرده 
بود تلاش کودکی که می‌خواست در 
گردباد بشاشد تا شاید ستمالی پر از 
پول بیابه» (ص ۲ ۱۳) 
« ایجاز» و « اطلاع » از وگن بان و تکنيك 
در قص‌های صفدری است: فی‌المگل آنجا که 
می‌خواهد از زن شهری بگو 
عمیق می‌گوید: 
«زن شهری بود و بوی خوش 
می‌داد- کوتاه بود و سفید خاره و 
چادر سیاه سرش بود» (ص 
۳۲( 
همچنین در پرورانن لحظ‌ها» به سیاق 
سیتماگران» از جلوسای ویژه سود می‌جوید, 
بی‌آنکه خواننده بتواند اين قبیل تمهیدات را دریابد: 


ید" مفید و مختضر اما 


شتاب نویسنده در نجات « آنات» کم‌نظیر و 
آگاهانه است و همواره با تصاویری مطبوع» روشن 
و پرخون همراه است" از طبیعت همانقدر می‌گوید 
که از آدم و نخغل می‌گوید- وی پیوند آسمان و 
زمین را اینگونه می‌بیند: 
« بیدهای بلند همچنان خاموش ایستاده 
بودند آسمان» ابرهایش را نو کهنه 
می‌کرده توده‌ای می‌رفت و توداً 
دیگر به جایش می‌نشست» 

(ص ۱۳۷) 
نویسنده از يك فضای مختصر واقعیعی تازه 
می‌آفریند و ریتم کلامش همراه و همزاد آدمی در 
حرکت است: فی‌المشگل آئجا که به دور از 
سربازخانه و دور از چشم دژبان» نقبی به 
کوچ‌های مراغه می‌زند و به توصیف خود و محیط 
می‌پردازد» ساختمان قصه میل به اوج دارد و تمام 
عناصر از هماهنگی لام برخوردارند و در نتیجه 
بیان با نرمی خاصی شکل خود را پیدا می‌کند: 

« سپیدارهای بلند مراغه کنار روده 
شراب را زدیم» در شهر گشتيم» 
رصدخانه مراغه را می‌دیدیم و دختران 
چادر مشک یگونه گلناری راء که 
ام می‌کردند» خودمان را در 
بن‌بست پشیمان می‌دیدیم: با جوجه 
لاشخورها دست به یقه می‌شدیم از 
ترس دژبان درمی‌رفتیم و هنگام 


دویدن هم؛ کوچه با ما می‌آمد-» 
(من:۱۲۳۸) 


جریان ادرقه و شگرداتکتیک 


در مجموع۹ «سیاسنبو» جریان اندیشه و شگردهای 
تکنيك پابه‌پای هم پیش می‌روند و هیچ چیز 
«زیادی» و بیهوده نیست؛" با اینکه هر داستان از 
حرکت و هویت مستقلی برخوردار است» اما 
گویی آدمها و سرنوشتشان درهم تنیده شده و 
همگی از سرجشما « درد» جرعه‌ای نوشیده‌اند: 
شخصیتها تسخیر جن و پری نیستند و همگان در 
بستر واقعیت گام برمی‌دارند۰ حضور بیش از اندازه 
واژه‌های محلی - خصوصاً در روایت داستان - تا 
حدودی به کار صفدری لطمه می‌زند جرا که 
مخاطیان وی فارسی‌زبانند و دوست دارند به فارسی 
بخوانند و به فارسی دریابند: 

نشر پرکشش و تکنيك ساده و قابل درک 
نویسنده» حکایت از دنل وی در کار قصه‌نویسی 
دارد* نام صفدری نه‌تنها در حوز؛ قص‌نویسی جنوب 
می‌ماند» بلکه با پشتکاری که در وی می‌توان 
سراغ داشت" نامش را در شمار قصنویسهای خوب 
خواهیم یافت: 

آنچه که کار صغدری را برجسته می‌کند؛ باور 


داشتن مردم و ادبیشگی در کار نرشتن است 55 


احمد محیط 


گرچون 


فردا 


طرح سرخس جنگل یک رو دریا 

از دنده‌های سخت حباین یک رو من 
در عمق آبهای نمک‌سود می‌زاد رویای رمز موج 
طرح حباب خاهوش رنگین کمان می‌کوفت 
می‌بست نطفه از تن بر راههای شب 
می‌جوشید ضیامخافه کب می‌گنت خاموش می‌ماند 
دستان ترد ت رکه‌ایش با وهم رنگ در قامت حباب شکسته 
فریاد و رنگ در سر می‌زاد دربا 
در جنبش شبانه طیفی هزا رگونه قد می کشید 
راه آبهای گمنام از داده‌های جنگل موجی تازه 
بر پشت موج مدفون پای سرخس دریانی در کشف حباب نو 
زیر هزار دیده بی‌اعتبار» در کوهسار خفته خسته می‌کوفت موج 

ضهوااماهی؛ ما ند 
تج سیر رو می‌شکست ف بر دنده‌های سخت حبابین. 
رد طناب طرح حباب گونه‌اش اما 
و آرزوی صید» می‌آمد 
پاهای چابکش را از دریا یک قطره خاک 
با ریگ سست ساحل ما نیمروز خستهُ خود را نمک 
فی‌شست واهی ۲ شن 
چشمان تور به یک نفس رویا می‌داریم می‌ریخت بر حباب 
ژرفای سطح می‌کاوید روا ون نو می‌آند 
دیوار ژرف دریا حباب خاهوش از خاکسنگ و برق حبایین 
سنگین و تلخ قد می‌کشید از قلب یک نهایت روشن 
بر دنده‌های سخت حبابین یک رو سرخس گلجامه‌ای به تن 
صفحه جهل‌ونه 
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لاله تقیان 


۰ #- فا یا ان من 
سا شس !| ۳ ت سا (ورشساس 1 ۳ 1 9 یه ۳ 1 
8 ‌ ف‌ 1 ۷( ۳ 


0 گفتگوهای انتخاب‌شده حق مطلب را ادا نمی کند. 


۰ بت ۰ و 
۵ بازی» تحسین‌برانگیزترین بخش نمایش 


یادداشت‌های روزانه یک دیواه 
اثر: نیکلای گوگول 

ترجمه و تنظیم: داربوش مودبیاز 
بازیگر : جمال اجلالی 

خانه نمایش 


وگول و یادقاشتها.. 
اعتبار « نیکلای گوگول» تویسنده نامدار روس در 


تناتر به در دلیل است: تخست آنکه او آثار 
نمایشی « ملودراماتيك» و تصنمی را مورد حمله 
قرار داد و با صراحت و قاطعیت « احساساتی بودن 
تکلف‌آمیز» را در صحته مردود شمرد و آنها را 
ابتذال مطلق نامید* در مقابل او توجه جامعه را به 
تثاتری ممطوف کرد که مبتنی بر واقمیات زندگی 
و روابط اجتماعی بود» مورد دیگر اینکه آثار او 
حاوی دیدگاهی معترضانه نسبت به روابط طبقاتی و 
فساد اداری بود: او حوادث روزسره را که 


گررون 


عمیق‌ترین حقایق اجتماعی و اخلاق در آنها نهفته 
بود» همراه با شیو؛ توصیفی ویژه‌ای که عبارت بود 
از تصویر کردث رویدادهای معمولی زندگی به 
صورتی طنزآمیز- تأکید وی در نمایشنامه‌هایش 
بیشتر بر ابتذال؛ تباهی و فناده ریا و دورویی و 
پوجیهای حاکم بر رابطهای احتماعی است" 

اما « یادداشت‌های روزانا يك دیوانه» نمایشنامه 
نیست, بلکه از حمل؛ دراماتيك‌ترین داستانهای 
گ وگول است که ترجمه و تنظیم آن برای صحنه 
توسط داریوش مودبیان صورت گرفته است" تفاوت 
عمد؟ مضمون این داستان با دیگر آثار گوگول در 
این است که در اینجا نویسنده دیگر به توضیح و 
تشریح واقعیتی روزمره نمی‌پردازد» بلکه از آنچه 
بهعتوان تفکری مبعنی بر واقعیت زندگی دردمند 
عرام مطرح کرده, نتیجه‌گیری می‌کند: او در 
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واقم حرف آخرش را می‌زند: « عاقبت این زندگی 
مون اسقت. یه قیفر #رلش ک 
گ رگول تحلیل می‌کند, مفهومی جز « جنون 
محضص» ندارد؛ 

« یادداشت‌های روزانه يك دیوانه» زندگی کارمند 
دون‌پاية اداره‌ای معمولی است" مردی فقیر با 
ذعنی بلندپرواز و آنچه تعادل روح و روان او را 
مختل می کند» تضاد میان واقمیت و خواستهای 
اوست" چنین نگرشی بی‌تردید وسمتی بیش از 
دورانی خاص با مکانی خاص دارد و همین دیدگاه 
گ وگول را از بسیاری نمایشنام‌شویسان واقمگرا 
متمایز می کند" ترازدی در این اثر او میان 
شخصیتهای مختلف و وقایع و حوادث روی 
ثمی‌دهد» بلکه تراژدی در درون قهرمان اتفاق 
می‌افتد و او را از پای درمی‌آورد: 


صفحه پنحاه 


اجرای یادداستما... 

برای اجرای این داستان بر صحته» موبیان 
صحنه‌هایی را تنظیم کرده که بتواند لحظات 
دراماتيك برای جنبش و تحرک بازیگر را دارا 
باشد؛ تنها گاه اين صحنه‌ها طولائی بنظر می‌رسد 
و در یکی دو مورد نیز گفتگوهای انتخاب شده 
برای صحنه» حق مطلب را ادا نمی‌کند" با این 
وحود از نظر برقراری ارتباط میان صحنه‌ها کار او 
دقیق و بامهارت صورت گرفته است: 


طراحی و کارگردانی 

اتیلا پسیانی به‌عنوان طراح» صحنه‌ای ساخته که 
فضای زندگی مورد توجه نویسنده را با مبانی 
امروزین و در نهایت ساد کی و روشنی نشان دهد 
هوشیاری او را در انتخاب «روزنامه» برای زمینه 
صحنه باید ستود- حسین عاطفی در مقام کا رگردان 
نمایش نیز حضورش را به‌ویژگی با انتخاب این متن 
برای احرا نشان می‌دهدء جراکه « یادداشت‌های 
روزانه يك دیوانه» هم منتقل کنند؟ اندیشه‌ای 
اجتماعی است و هم دارای امکانات بسیار برای 
کارگردانی که توانایی‌اش را در اجرای نمایشی تنها 
با يك بازیگر می‌آزماید و او در این آزمایش 
سربلند است؛: هم مفاهییم را به‌دقت انتقال می‌دهد و 
هم تماشاگر را مجذوب صحه‌ای می کند که خالی 
اه تزلین: اضافی ا#ست؟ 


بازی 

و بلاخره بازی « حملال احلالی» 
تحسین‌برانگیزترین بخش در این مجموعه است- 
احلالی دارای اندامی ورزيده. قدی بلند و جهره‌ای 
گیرا است؛ فر لنتظات تست نمایگن»: ماشگل 
می‌نوال او را به‌غنوان مردی رن حکشیده و فقیر و 
دردمند باور کرد» اما بازی ظریف و بسیار 
حساس او به‌آسانی شخصیت نقش مورد نظرش را 
می‌سازد و به‌راحتی او را بمحای کارمند دون‌پاید 
دردکشیده و حتی گاه بسیار نحرف و ظریف باور 
می‌داریم: جمال اجلالی از بازیگران بسیار مستعد و 
وائاست؛ حیف که بهنلرت به صحنه می‌آید» اما 
عموماً هر چه از کار آو در خاطره داریم با مهارت 
انجام شده است" 


و حرف آخر اينکه خانه نمایش» کوچکترین سالن 
نمایش تهران را باید بار دیگر به‌عنوان حرفه‌ای‌ترین 
صحن؛ تناتر این شهر بپذیريم" نخست به این دلیل 
که یکی از فعال‌ترین سالنهای نمایش است و دوم 
به این خاطر که کار در اینجا به امکانات سالن و 
صحنه متکی نیست: نمایش در « خانه نمایش» تنها 
به توانایی هنرمندان تناتر تکیه دارد و تناتر جز این 


۳ 3 


گررون 


۳ 
2 


5 


به مناسبت اجرای نقالی در تالار محراب 


نقالی هنر سنتی مردم ایران است؛ اما مدتهاست 
متعین افسیتا عون شده بهحساب می‌آید و یا شاید 
چون تلویزیون و سینما و دیگر پدید‌های قرن 
حاضر رونق یافته» نقالی نیز در سایه افتاده و از 
آن بیشتر نام و خاطره باقی مانده تا اجرا و عمل: 
به همین دلیل نیز امروز حرف زدن دربار؛ نقالی 
بدون مقسه‌چینی و ذکر چگرنگی پیدایش و 
شیوه‌های اجرایی آن مشکل است: و شاید هم 
« نقالی» هتری است که اساسا چندان قابلیت 
پیشرفت و تحول نداشته و اجرای آن به شیوا 
دیرینهاش دیگر کاربرد لازم را ندارد" بههرحال هر 
چه هست» نقالی را باید به‌عنوان سنتی باارزش 
دریافت و حقظ کرد» حتی اگر هدف تنها حفاظت 
آن به‌عنوان اثری موزه‌ای باشد" 

زمینههای پیدایش نقالی را باید در آداب قصهخوانی 
پیش از اسلام در ایران جستجو کرد که به 
« واقععخوانی» شهرت داشته و عبارت از روایت 
تصمهای پهلوانی و اساطیری بوده که همراه با نوای 
سازی با زگو می‌شده است" پس از رواج مذهب 
اسلام در ایرا موسیقی از این شیوف قصه‌خوانی 
حذف شد و مضامین آن نیز بیشتر جنبا مذهبی پیدا 
کرد" گروهی که به متاقب‌خوانان شهرت یافتند به 
روایت قصهایی پرداختند که مربوط به بزرگان 
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مذهب شیعه بود و در برابر آنان نیز گروه دیگری 
به خواندن روایاتی مربوط به سنی‌مذهبان پرداختند و 
به فضایل‌خوانان معروت شدند- پس از آن نیز 
« حملیخوانی» یعتی شرح قصه‌های کتاب « حملً 
حیدری» تصنیف میرزا محمد رفیم باذل و 
« روضمخوانی» یعتی شرح کتاب « روضه‌الشهدا» 
از حسین واعظ کاشفی و کتبی از این دست رایج 
شد و در کنار آنان خواندن حماسه‌های شبه تاریخی 
و حماسه‌های مذهبی نیز معمول شد که انواع 
گوناگون پرده‌داری» شمای لگردانی» ضورت‌خوانی» 
شاهنامه‌خوانی» حمزه‌خوانی و غیرو را پدید آورد و 
بالاخره باید از سخنوری یاد کنیم که نوعی مناظره 
و گفتگوی دو نفر» بود که در واقم تحولی در 
شیوه‌های مناقب‌خوانی و فضایل‌خوانی بهشمار می‌آید 
و معبولاً در آن دو نفر در مورد تشیم و تسنن به 
مناظره می‌پرداختند: 

اما نقالی عبارتست از بازگو کردن واقعه 
همراه با تصویر کردن آن توسط یک تن. به 
این ترتیب که نقال هنگام روایت داستان» 
ه ی کوشد حرکات و رفتار و شخصیتهای 
داستان را نیز با قواعدی خاص تصویر کند» 
و به این ترتیب او تنها روایتگر داستان 
نیست؛ بلکه بازیگر و تصوير کننده داستان یز 


سب ۰ 
نقالان هر يك درخواندن کتابی یا داستانی مهارت 
دارند؛ یکی از شاهنامه می‌خواند» یکی رموز 


صفحه بنجاه‌ویک 


۵ ۳5( ۳ 
حمزه. دیگری اسکندرنامه و یا نقالی که کارش 
ویژ؟ حملهخوانی است" نقل تقال نیز معمولاً بر 
طوماری نوشته می‌شود که به طومار نقل شهرت 
داردء و همانطور که گفته شد مهم اینست که 
نقالات هر يك در خواندن حماسه یا داستاتی مذهبی 
خبره‌اند و هنرشان نیز در همین است که آن واقعا 
خاص را با حرکات و رفتاری خاص عرضه 
می‌دارند" به این ترتیب نقال را باید تخستین بازیگر 
ایرانی خواند۰ اوست که مبنای هنر « بازی» را 
برای ارتباط بهتر و دقیق‌تر با مردم» و بر حسب 
نیلزی که اين رابطه طلب می کرد بنیان گذارد اما 
در حال حاضر هدف از اجرای نقالی بععتوان وسیلا 
س رگرمی مردم؛ یا آشنا ساختن آنان با قصه‌های 
حماسی و تاریخی دیگر کارساز ئیست. بلکه این 
هثر تنها به‌عنوان سندی تاریخی می‌تواند مورد توجه 
قرار گیرد و آن نیز معکی بر چگونگی نگرش 
شنونده یا مخاطب اوست و نه نی عمل « نقال» ۰ 
جرا که دید و بینش مخاطب است که به کار نقال 
مفهوم می‌بخشد و در غیراین‌صورت نقالی هنری 
است که در مقایسه با دیگر هنرهای رایج امروز 
هیچگونه کازیرد ویژه‌ای ندازد* اما بینش مخاطب 
می‌نواند جذاییت این هنر را در بازیگری, در اثتقال 
مفاهیم ادبی و اساطیری و در امکانات خاص برای 
ارتباط جمعی مورد بحث قرار دهد" 


روایت» بازی» چای 

به دیدار نقالی « مرشد ولی ترابی» به تالار 
محراب می‌روم: کتار در ورودی صدای شخصی را 
می‌شنوم که می‌گوید باید بلیط بخرید و برای يك 
بلیط . ۵ تومان می‌پردازم تعجب کردم» از این 
بابت که در تاریخ نقالی خرید بلیط ورودی 
بی‌سابقه است" معمولا پرداخت پول برای جای در 
قهومخانه معمول بوده و نه برای ورود به قهومخانه: 
به سالن نمایش می‌رسم: تعجب من بی‌مورد نیست» 
چرا که ب رگزا رکنندگان برنامه تمامی کوشش خود 


کررون 


را کرده‌اند تا تماشاگر باور کند که به قهرمخانه 
آمده است" تالاری که سراسر تزئینات بسیار مفصل 
آن» خبر از اين میداد که اینجا قهوه‌خانه‌ای سنتی 
است" بر دیوارهاء پرده‌ها و شمایلها آويخته شده- 
تابلرهای قهره‌خانه‌ای با تصاویری از قهرمانان 
اساطیری چون رستم و یا تصاویری از شرح وقایع 
کربلا دیرارها را پرشانده, به حای صندلی؛ تختهای 
مفروش کنار هم چیده شده و در کناری نیز بساط 
مقصل سماور و قوری و۰۰۰ قرار دارد و تنی جند 
با لباسهای ظاهراً سنتی» با چای از تماشاگران 
پذیرایی می‌کردند" در روبرو نیز سکوی تقالی قرار 
گرفته بود و بر دیوار پشت آن مقدار زیادی تبر و 
سپر و شمشیر و" انواع اسباب و وسایل حرب 
آویخته شده بود و خلاصه آنکه باید می‌پذيرفتيم که 
قهرهخانه‌ای سنتی است:" به گمان من بهتر می‌بود 
که به جای بلیط ورودی برای جای قیمت تعیین 
می‌شد» چون هم در ایجاد فضای طبیمی که مورد 
نظر بود موثر می‌افتاد و هم تماشاگر نقل را 
وانمی‌داشتند که شبهای متوالی برای شنیدن يك 
قصه بلیط ورودی تهیه کند ( می‌دانيم که نقال 
روایت خود را در بخشهای مختلف و شبهای متوالی 
بازگر می‌کند) ۰ 

در آغاز برنامه که با تأخیری ۲۰ دقیقه‌ای همراه 
بودء «شیر خدا» با صدای گرم و تواختن ماهرائه 
ضرب و ذکری از خاندان پیامبر (ص) و علی 
( ع) برنامه را شروع کرد" سپس طبق سنت» که 
پیش از شرو ع نقل « پیش‌خوان» قطعه غزلی 
می‌خواند» « مصطفی طبیب» پشت میکروفون آمد 
و غزلی خواند و بلافاصله مرشد ولی ترابی کار 
خود را شروع کرد - در شبی که من برناما او 
را دیدم» بخشی از «رستم و سهراب» را می‌خواند 
- او پیش‌درآمدی دربارة قصه گفت و لحظاتی بعد 
سکوی نقالی را رها کرد و به میان جمم آمد و از 
این لحثله, قصه‌گویی؛ همراه با تصویر کردن 
تمامی قهرمانان آغاز شد- 
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روانشناسی رفتار با جمع 

مرشه بر تمامی حر کات و رفتارش تسلطی 
فوق‌الماده دارد, روانشناسی رفتار با جمع را خوب 
می‌داند و بیان گرم و دلنشینی را هم داراست: 
قصه‌اش را با احتیاط شروع کرده با نگاهی گفرا 
متوجه شد که شنوندگان او همان مخاطبین شب قبل 
نیستند؛ بنابراین در یکی دو جملذ کوتاه بخش‌های 
خواندشد؟ داستان را با زگو کرد و اداما داستان را 
از حایی آغاز کرد که قصه هیجان و تحرکی داشته 
باشد و شنونده را مجئوب کند* لحظه‌ای که رستم 
با گرز هفتصد من و سهراب با عمود گران به 
رویارویی برمی‌خیزند" در این بحش مرشه ترابی 
هم گرز و هم عمود را به میدان آورد و پس از 
شرح مفصلی دربار؛ آنها به نقش رستم و سهراب: 
ثیرد آنان را نیز نمایش داد* به حق باید گفت 
نقالی هتر بازیگری تمام عیار است چرا که در آن 
نقال در لحظه» هم راوی است» هم بازیگر. هم 
صدای ویژه, هم دکور و هم نقال قهوه‌خانه! یعنی 
او در میان تمامی این کارها خودش را نیز فراموش 
نمی کند: ختی گریز به موازدی دارد که مطلب را 
بهعر تفهیم کند, معلا بزای آنکه خیردابا گززز 
هفتصد من را قابل قبول حلره دهدء بعراحتی قصه و 
نقش را کنار گذاشتاو گرز گران رستم.را یا 
« هالعر» در ورزش مقایسه کرد و زمانی که 
مطمن شد همگات باورش داشته‌اند» باز در قالب 
رستم به ادامه داستان پرداخت؛ 
دربار؛ نقالی و شرح کار نقال شایه بتوان کتابها 
هم نوشت چرا که فنون کار و ظرافت انتخاب 
حر کات در کار آنان بسیار قابل توحه است؛ اما 
همانطور که گفتم تنها با دیدی هنری! یعنی اگز 
کار نقال را در ارتباط یه هدف اصلی وی بنگریم: 
امروز متاسفانه نقالی هتری پویا بمحساب ثمی‌اید» 
اما ب‌عنوان هتری که اساس و ریشذ تناتری دارد؛ 
و با نگرشی موشکافانه در فنون کار او» ظرفیت و 
گنجایش پژوهش و بحث بسیار را داراست: 
در میان برئامه مرشد ترابی قطعه‌ای آواز نیژ توسط 
رضا کدفدایی خوانده شد و باز هم « شیر خدا» که 
ابیانی از فردوسی را با کلامی شیرین و آهنگین 
خواند و اینها مسلما نکات مثبت این برنامه برد که 
تنوع لام را پدید می‌آورد: برای نقال و غرلخوان 
و دیگر مجریان این برنامه میکروفونهای متعددی 
پیش‌بینی شده بود که با ترحه به ابعاد اين سالن 
پاید گفت متأسفانه نتتها کمکی به اجرای بهتر 
برنامه نمی کرد بلکه به آن لطمه هم می‌زده چرا 
که سالن نسبعاً کوجك است و خوانندگان دارای 
صداهایی رسا- به‌ویژه مرشد ترابی که در حین 
اجرای برنامه ناچار می‌کوشید خود را به میکروفون 
نزديك کند و همین عمل بر تمرکز او در کار 
وقفه ایجاد می کرد" اما علیرغم مناسبت خاص برای 
احرای تقالی باید فرصت را مغتتم شماریم و بگوییم 
که حفظ این سنت از لحاظ هنری امری حیاتی است 
و مسئولان امر باید در اين مورد تنها به مناسبتها 


5: 


- آفای تهمورث» پیش از هر چیز از 
نمایش سوگ سباوش حرف بزنید. در سال 
۷ سما با طراحی هتن» کارگردانی و 
اجرای نقش در نمایش سوگ سیاوش خیلی 
سر زبانها بودید. 

- اجازه بنهید من مطلب را جور دیگری طرح 
کنم" شما دارید به يكسری شایعات دامن می‌زنید: 
من می‌خواهم بگویم که اصلا سوگ سیاوش را 
نمی‌شناسم من شنیدهام استاد ما آقای صادق هاتفی 
این نمایش را نوشته‌اند و دارند در اروپا آثرا اجرا 
رفت: اما من فقط اسم آنرا شنیده‌ام و هیچ ش رکتی 
نداشته‌ام: من طراح کارگردان و نویسند؛ نمایشی 
به اسم سرگ سیاوش نبوده‌ام- این شایمات را از 
کجا شنیده‌اید؟ 
اجرای این نمایش» روی جلد محله شماره ۱ 
نبایش» این جیزها نشان می‌دهد. 
- بپینید, برای شایعه پراکنی خیلی چیزها را هم 
حمل شده باشد؛ یا شاید تهمورث دیگری بوده و 
اسم مرا گذاشع‌اند روی آن نمایش» بعهرحال 
چیزی که من می‌دانم این است که آن تهمورث 
مرده یا مفتودالاثر شده انیت 

در بروشوری که در اجرای پاریس پخش 
شده و ما در دست داريی آهده اشتا: رجا 
دارد از سیاوش تهمورث بادی کنیم که این 
نمایش را در سال ٩۷‏ کارگردانی کرده 


گررون 


است.» با توجه به اینکه شما در اصل طراح 
و کارگردان نمایش سوگ سیاوش هستید» 
چطور به این موضع رسیده‌اید که بگویید 
اصلا اطلاعی از آن نمایش ندارید؟ 
- این به نظر من کذب محض است:" من به‌عتوان 
سیاوش تهمورث به دوستانی که به‌فرحال مرا 
می‌شناسند اینجا اعلام مي‌کنم که من آن سیاوش 
تهمورث نیستم» آن تهمورث یا مرده» یا 
مفقودالاثر شده است" من او را تمی‌شناسم: 

_ صادق هاتفی در جایی گفته است که 
نمایش سوگ سیاوش را بیست سال پیش یعنی 
زمانی که شما اصلاً بازیگر تئاتر نبوده‌اید» 
نوشته است. 
- به نظر من استاد هاتفی این اشتباه را نمی کنند» 
به نظر من اشتباه چاپی رخ داده است: اما من 
تمجب می کنم که وقتی استاد يك همچنین کار 
خوبی را داشتند جرا زودتر مطرح نکردند؟ جرا 
زودتر روی صحنه نیاوردند که ما استفاده بکنیم؟ 

موز سال ۱۳۵4 شا در تمایقن شنبه 
هفتم ماجرای سیاوش را نقالی می‌کردید» در 
آن نمایش پرده‌داری ظهر عاشورا هم بود» 
موش و گرب عبید زا کانی هم بود. 
- یله شاهنامه دم دست همه هست» تاریخ هم 
هست» خوب؛ هر کسی می‌تواند استفاده کند و به 
آن مفهوم امروزین ببخشد" 

- تابهحال شده است که نمایشناهه شخص 
دیگری را به اسم خودتان کار کرده باشید؟ 


- نه" احتیاجی نمی‌بینم» چون اگر قرار باشد 
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کس دیگری زحمت بکشد و به قول معروف 
استخوان خرد کند؛ و تجربیات خوش را روی 
کاغذ بیاورد: و من یا دیگری بخواهیم آن‌را به نام 
خود کنیم» بمد چطور می‌توانیم زندگی کنیم؟ کار 
بعدی را چه کنیم؟ من متون نمایشی دیگران را با 
نام خودشان به صحنه برد‌ام" اما همیشه با تقلب 
مخالف بوده‌ام- په نظر من فکر انسان لحظه به لحظه 
کار می‌کند؛ اگر مایه‌ای باشد مسلماً طرحهای 
دیگری هم هست" 

-اگر این اتفاق برای شما بیفتد هیچ 
اقدامی نمی‌کنید؟ 
- نه- چه چیزی را ثابت می‌کنم؟ ثایت کنم که 
این طرح نوشتا من است یا نیست؟ تماشاگر کار 
مرا می‌شناسده روش مرا می‌داند» بازی مرا 
می‌داند: کا رگردانی» طراحی و اثر مرا: تاریخ و 
مردم قضاوت خواهند کرد" احتیاجی هم نیست که 
من چیزی را ثایت کنم: 

از چه سالی کار تئاتر را شروع 
کردید؟ 
- یکبار به کارگردانی گفتم که کارم را از توی 
کوچه و خیابان شروع کردم» پرسید که یعتی 
چه؟ گفتم که من کار نمایش و تثاتر را با 
نوحمخوائی و تعزیهخوانی شروع کردم که خودش 
پایه‌ای شد برای اینکه بتوانم وارد کارهای نمایشی 
یشوم: این است که اگر آنها را هم به حساب 
بياوریم از سال ۳۸ - ۳۷ آغاز کردهام» ولی 
کار حرفه‌ای من در تئاتر از سال ٩. - ۳ ٩‏ بوده 
و آبهم با تشکیل گروهی بنام دیا کو نمایشی را 


* من طراح متن و کارگردان نمایشی به نام س وگ سیاوش نبوده‌ام. 


*ممکن است اسم یا عکس من جعل شده باشد. 


* آن تهمورث مرده یا مفقو دالاثر شده. 


* اگر مایه‌ای باشد» مسلماً طرحهای دیگری هم هست. 


*تاریخ و مردم فضاوت خواهند کرد. 


* هميشه با تقلب مخالف بودهام. 


* هنر مقوله‌ای است که نمی‌توانیم یک سویه‌اش کنیم. 


* هنرمند نمی‌تواند سیاستمدار باسد. 


کار می‌کردیم که البته هیچ‌وقت روی صحه نیامد: 
ما اشتیاق داشتیم کار بکنیم؛ این گروه کشیده شد 
به‌طرف تلویزیون ( تلویزیون ملی) و ما نمایشهای 
ترحم‌شده را مبیگرقشيم و در تلویزیون احرا 
می‌کردیم» بعد از اينکه از تلویزیون هم به دلائلی 
بريديم» از گروه دیاکو هم بیرون آمدم» که 
تقریباً می‌توانم بگویم آن گروه از هم پاشید و 

در سال ۲ 4 یا اوایل 4۳ بود که به ادارژ تئاثر 
مراجعه کردم و تا سال ٩؟‏ در اداره تئاتر بودم: 
در سال ۶۷ ۱۳ در فیلم گاو بازی داشتم؛ و سال 
٩‏ از طرف «پیتر بروک» برای ش رکت در 
نمایشی بنام « او رگاس» دعوت شدم: در این زمان 
تقریباً از ادار؛ تئاتر جدا شده بودم و با تشکیل 
گروه بازیگران شهر که زیر پوشش تلویزیون و 


جشن هثر فعالیت می کرد کار کردم اما در سال 
۵ بود که تصمیم گرفتم از این گروه هم جدا 
شوم: دلم می‌خواست مستقل‌تر عمل کنم اما در 
کنار این استقلال کاری با دکتر علی رفیمی در 
تئاتر شهر همکاری داشتم. 

- کار حرفه‌ای شما در تئاتر بعنی بصورت 
امروزی از چه سالی شروع شد؟ 

- حرفه‌ای بودن به نهنیات بازیگر و کارگردان 
مربوط است" باید دید کسی که کار می کند چقدر 
وقت می‌گذارد برای آن و جقدر مطالعه می‌کند و 
چقدر سمی دارد آگاهی داشته باشد نه از جامه»اش 
بلکه در هر زمینه‌ای: به این صورت من از سال 
- ۶4۵ این حالت را لااقل داشتم و خواستم 
که همیشه چیزی را که شاید خیلی‌ها توجهی بهش 


ندارند مطرح بکنم و آن را ببینم و بازی کتم. 
- از سال ۵۵ که از گروه بازیگران شهر 
جدا شدید و ظاهراً بطور مستقل با آقای 
رفیعی شروع به کار کردید چهار نمایش به 
صحنه رفت : «رخاطرات و کابوسهای یک 
جامه‌دار از قتل میرزا تقی‌خان امی رکبیر» که 
شما نقش امیر کبیر را بازی می کردید و در سه 
نمایش دیگر «جنایت و مکافات»» «شیون و 
استفائه»» «رپای دیوار بلند شهر» ۰ 
- البته در میرزاتقی‌خان يك تجربه بسیار خوبی 
پیدا کردم و آن بازی کردن يك نقش تاریخی بود 


شما در همین زمان طرحها و نوسته‌هایی 
داشتید عثل «آتش در عمق سرما»» «صدای 


فیروزه میزانی 
ای من ! 
ای من 
هلالی از این فراق را که می‌رها ندمان باز 
تاب ندا با جمند لاژوردین سلاهتش 
ی از خوخ غ معماری تارا 
به شب کشتاری ز خوش ۰ ری تارا ج 
۳4 نی تاپا بسرانی از سواران بی ر کاب 
۱ ای هن! 
دم بادزن آبریشمین زمزمه‌ای زار سفینه‌ای از سایمهای گویا 
با من خزیده سردا به‌های تودرتو 
بر ۱ 
۳ بود هر دعش 
دو زانو بگشا! 
به نگ محبل این ظلمات , کت مه 
ی بند بادزن ابریشمین زمزمه‌زار 
ان! جر ۲ 
: 0 بوده باشیم 
094 صفحه پنجاه‌وچهار 
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اول»» «سشنبه هفتم» و بعد هم «مدیران» را 
کار کردید. چرا هیچ‌وقت از خودتون بعنوان 
تویسنده و طراح ناد نکردید؟ 

- باید دید که کسی که کار هثری م یکند 
نش جیست؟"زنده کزدن سنائل التکناعیک و آفر 
کنار اجتماع قرار گرفتن - در کنار مردم قرار 
گرنتن و با مردم بودن و اين که اسم دیگر مطرح 
نیست؛ به نظر من حالا اگر بنده طرحی دارم یا 
نوشته‌ای دارم» اگر کسی دیگر بنام خوش هم 
بنویسد برای من مهم نیست" مهم آن است که 
طرح من روی صحنه اجرا شرد و اگر که من اسم 
خودم را بععنران ثویسنده یا طراح نم یگذارم» 
دلیلش این است که من جسارت نمی کنم اسم خودم 


1 ۱ ا ۳ 
را نویسنده بگذارم» جون تویسند‌هایی در این 
مملکت؛ در طول تاریخ وجود داشته‌اند که اگر 
من اسم خودم را تویسنده بگذارم؛ فکر م ی کنم 
خدشه‌ای به اسم آنها وارد کرده‌ام - راضی هستم 
بکنم" اما متن‌های زیادی را طراحی کرده‌ام و حالا 
هم اینکار را می کنم" 

- آفای تهمورث» در حال حاضر مشغول 
تنظیم و تمرین یک نمایش هستید؛ در مورد 
این نمایش برای ها صحبت کنید. 
- من مدتی مرخصی بودم و در ایران نبودم» 
فکرهایی که کرده‌ام و طرحهایی دارم که می‌شواهم 
آنها را در نیمه دوم سال ٩٩‏ به صحنه بیرم" به 
همین دلیل به محض ورودم به ایران با دو نفر از 


نویسندگان و دوستان خوب تماس گرفتم* کارهایی 
در ژمینه نمایش سنتی کرده‌ايم که بزودی احرا 
خواهیم کرد- 

- معمولاً تئاتر بارهای فلسفی و نیاسی» و 
سنگین‌ترین مفاهیم را بر دوش دارد» شاید به 
این دلیل است که در سال ۵۸ ۵٩۰‏ آن فضا 
وجود داشته اما در سالهای جاری جطور؟ 
- ما در تثاتر مدتی دچار رکود شدیم که دلایل 
مختلف داشت:" هنرمندان ما شاید گرفتازبهایی 
داشتند و اکثراً به دلایل مختلف به سینما و 
تلویزیون رو آوردند و مشکل داشتند که تناتر روی 
صحنه بیرند- البته این مشکل شاید از طرت 
خودشان بود" نمی‌دانم اما در دو یا سه سال گذشته 
با حضور آقای علی متحظری سرپرست مر کز 
هثرهای نمایشی تناتر دارد فعال می‌شود- اما اي ن که 
می‌گویند تئاتر بار سیاسی دارد این سیاسی بودن 
به مقووم خیامت‌نداری نیت" اجز هص چنین چیزی 
اصلا مطرح نیست" هترمند همیشه با اجتماعش و 
در کنار اجتماعش حرکت می کند و کمو کاستیهای 
اجتماعش را مطرح می کند: اجتماعش را از دید 
خودش می‌بیند. اصلا برخورد انچنانی با مسایل 
روز احتماعیش نمی‌تواند داشته باشد که حالا ست 
بالا یکند» حرفهای آنچنانی بزند و شمار بدهد" يك 
هنرمند نمی‌تواند سیاستمدار باشد" به نظر من در 
هتر همه جیز وحود دارد روانشناسی» سیاست» 
مسائل تاریخی اجتماعی و غیره هنر احتیاجی ندارد 
که خودش را يك سویه بکند و فقط از طریق 
سیاسی حرف خودش را بزند" به نظر من کسانی 
که حرفهای آنچنانی و سیاسی می‌زنند. فقط شعار 
می‌دهند: هشر مقوله‌ای است که نمی‌توانیم يك 


مویباشی کنیم" -حوگن, 


تج لته رون در 
کتابفروشی‌های معتبر نیز 


بهفروش می‌رسد , 


نمایندگان گردون در شهرستانها : 
اصفیان: نشر آفتاب 
شیراز: کتاب اسفند 


مجله گردون از شهرستانها 
نماينده فعال می‌پذیرد. 


گرزون 
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بهای اشترا ک ۱۲ شماره: ۸۰۰ ریال 


برای هنرمندان» فرهنگیان و دانشجویان: ۲۰۰۰ ریال 

بهای اشترا ک را بهحساب جاری شماره ۰۹۰ بانک ملی ابران شعبه 
میدان امام «کد »۱۱٩‏ واریز کنید و فتوکپی فیش را به نشانی دفتر 
مجله بفرستید. 


صفحه پنحاه‌وسج 


اختر اعتمادی 


۳ 3 . .ی یس تا ۱ ۳ 
ایا ری ۳ ای ار ۳0 0 
ف ۳ ب‌ ۷ 


غدم موفقیت فا کنر در مقام نویسنده‌ای پولساژ, او 
را به هالیوود کشاند- از آنجا که امرار معاش او از 
راه نوشتن مقدور نبوده بارها به هالیوود پناه برد- 
فقط یکی از کتابهای او موفقیتی درخور یافت و 
پایش را به هالیرود باز کرد رمان (حریم) 
فروش خوبی داشت و يك اثر صددرصد فاکتری 
7 
(خشم و هیاهو) که اولین رمان از رمانهای 
جها ر گانه‌ی فاکتر محسوب می‌شود, به‌طور متوسط 
در هر چاپ بیش از دوهزار نسخه به‌فروش نرفت- 
ناشران به تبعیت از نظر متتقدان» این کتابها را 
با عتوانهای ستایش‌انگیزه مبهتکننده و معفاوت 
تبلیغ کردند, اما مردم به دور از این تبلینات» 
استقبالی از این جهار رمان نکردند- 
فر اواخر ذغا پیست فا کنر ظاهرا به. کسب از 
طریق نوشتن وقعی نمیگذاشت و در اکسفورد 
می‌سی‌سی‌پی به انواع خرده کاریها دست می‌زد: 


کررون 


نقاشی ساختمان» نجاری و حتی آمرزش گلف و 
نیز در سواحل خلیج - در پاسکاگولا - با 
کارهای عجیب و غریب از جمله صید میگو با 
قایقهای ماهیگیری امرار مماش می‌کرد و ظاهرا 
همین او را کفایت می کرد" 

فا کنر پس از ازدواج با « استل فرانکلین» در 
سال.٩‏ ۰۱۱۲ که از ازدواج اولش دو فرژند به 
همراه آورده بوده به تقلای معاش افتاد" حالا که 
صلحب خانواده شده برد بایستی از پس مخارج آن 
برمی‌آمد* تصمیم گرفت که از راه نوشتن سور و 
سات زندگی را مهیا کند- «حریم» را در پی 
همین توقم نوشت و بعدها اعلام کرد که؛ رربه 
کتابهای پرفروش فکر کردم و عزم جزم کردم 
که خودم هم امتحانی بکنم. مدتی زور زدم تا 
دستم بیاید که یک آدم اهل می‌سی‌سی‌پی 
تکلیفش با تمایلات معاصر چیست. و 
هولنا کترین داستانی را که می‌توانستم تخیل 
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کنم در حدود سه هفته تمام کردم و براک 
«اسمیت» که قبلا (خشم و هیاهو) را هنتشر 
کرده بود» فرستادم. بلافاصله جواب داد؛ 
«خدای من» اصلاً نمی‌توانم این را هنتشر 
کنم. هر دویمان را به ژندان می‌اندازند.» 

فا کتر می‌گوید که پس از آن کتاب ( حریم) را 
به پایگانن سپره: اما تاشر چنین نکرد: ر سال 
۲۰ هریون میت اععییر رای داد و نمونههای 
حروفچیتی را برای تصحیح به آدرس فاکثر 
فرستاد فا کثر وقتی نمون حروفچینی را خوانده 
وحشتزد» شده «ردستم آهد که حستایی گت 
زده‌ام. دو راه بیش‌رو داشتم: با هماش را 
پاره کنم و بريزیم دور یا بازنویسی کنم: فکر 
کردم چه‌بسا کتاب‌فروش خوبی داشته باشد. 
همکن است ده‌هزار خوانتده داشته باشد. این 
بود که نمونه‌های حروفجینی را پاره کردم و 
دوباره دست بکار نوشتن رمان شدم. 


صفحه بنجامو نش 


هی‌دانستم که باید ضرر حروفچینی را 
بیردازم» اما جه با ک» باید راهی می‌جستم تا 
چون (خشم و هیاهو) و با (دراز می‌کشم و 
می‌هیرع) هغیون نشوم. آخر خواننده باید 
کتاب را بخرد و دوستانش را هم نشویق به 
خواندن آن بکند.» 
دوازد‌هزار تفر کتاب را خریدند و احر فاکتر 
ضایع نشد و پولی را که به آن نیاز داشت اشت به کف 
آورد- اما افسوس که اوضاع بر وفق مراد پیش 
نرفت و موسسا؛ هریون اسمیت شش ماه پس از 
انتشار (حریم) یمتی در اوائل سال ۲۱ ۲ 
ورشکسته شد و فاکتر از بابت حق‌التألیف کتاب 
نصیبی برد" تنها پولی که از بابت ( حریم) به 
فاکتر رسید؛ در هالیوود بود" 
درآمد حاصل از ( حریم) به دو طریق میسر شد: 
فروش حقوق رمان به استودیو پارامونت و قرارداد 
فاکنر در مقام فیلمنامهنویس با استودیو متر وگلدین 
شاه 
(حریم) گرچه از لحاظ تجاری چندان موفق نبود 
اما کتاب» بحثانگیز شد و زبانزد خاص و عام و 
نیز تأثیر آن بر هالیوود کاملاً مشهود ود 
در روزهایی که فیلم ناطق رونق میگرفت به 
نویسندگان جدید روی خوش نشان می‌دادند- فیلم 
ناطق به گفتوگر نیاز داشت و بسیاری از 
استودیوها به نویسناه‌ای که بعواند این نیاز را 
برآورده کند» محتاج بودند" هر نویسنده‌ای در هر 
کجا که قریحا؛ خود را بروز می‌داد - در 
مطیوعات؛ تماشاخانه‌های پرادوی و خاصه در عرصا 
رمان و داستان 5 فورأً به استخدام استودیو 
درمی‌آمد- کسی در غم زیرویم نویسنده نبود و ای 
بسا اگر هنری جیمز هم در اوایل ده سی, در آن 
حوالی پیدایش می‌شد» قراردادی امضا می‌کرد: 
البته امروز و برای ما غریب می‌نماید که چگونه 
فاکنر و اتائیل وست توانستند بر اسلس کتابهایی 
نظیر ( حریم) فیلمنامه بنویسند" اما يادتان باشد که 
هر دوی این کتابها محترایی داشتند که می‌شد از 
آنها گنتگوهایی واق مگرایاه بفاست: اور .هار 
آن سالها که آثاری چون (صورت زخمی)» 
(سزار کوچک) و (دشمن مردم) تحسین 
ان را برانگیخته بودند» امتیاز زیاهی محسوب 
می‌شد* 
در اواخر سال ۱۹۳۱ قاکتر زیرک» دستش 
آمده بود که هالیوود به استعداد او احتیاج دارد: 
پاییز همان سال در سفری به نیویورک به آژانس 
لیلاند هیوارد سر زد و هیوارد او را به ۷/۵6۸۳ 
۵5۱" معرفی کرد: در هیجدهم دسامبر؛ هیرارد 
از سام مار کس که مسئول بخش طرح و داستان 
۸ در « کالورسیتی» بردء یادداشتی با این 
مضمون دریافت کرد: شما در سغر اخیرتان به 
اینجاه ویلیام فاکنر را توصیه کردید* گمانم به 
دردکار ما می‌خورد ؛ بگویید چند؟ با بهترین 
درودها* 
فاکتر البته از این پیشنهاد طرفی نبست» چرن 


گررون 


اصلاً حال و حوصل رفتن به کالیفرنیا را نداشت" 
ترجیم داد پرای خانم « تالولا بانکهد» که با 
همسرش استل دوست بود» طرحهای اوریژینال 
بنویسدء که الیته از اين کار هم پولی عایدش نشد» 
اما چون کار را در خانه‌اش در اکسفورد انجام داده 
بود جندان مخبون نشد- 

در طول ماه‌های اوایل سال ۲ ٩۳‏ ۱ به حق‌التألیفی 
که از فروش رمان ( حریم) نصیبش می‌شد» 
دلخوش کرده بودء خاصه که از بابت مشکلات 
مالی ناشی از خرید ملك و املاکی که بعدها آن را 
0 ۱0۷/۵2 نامگذاری کرد» سخت در 
مضیقه بود: 

1 همچنان خواستار فاکتر بود اما او از 
رفتن به کالیفرنیا امتناغ می‌کرد تا سرآخر بحران 
مالی و پیشنهادهای متنوع ]62[۷ موجب شد که 
کوتاه بیاید + خاصه که در اوایل سال ۲ ۱۳ 
هریسون اسمیت در نتیج عدم توافق با شريك 
انگلیسی‌اش « جاتان کپ» ورشکسته شد و فاکثر 
را از چهارهزار دلاری که سهم می‌برد؛ محروم 
کرد" فاکنر وقتی مطمئن شد که پولی از این 
بابت به او نخواهد رسید» پیشنهاد ۷101 را 
پذیرفت" البته در بهار همان سال رمان ( روشنایی 
ماه اوت) به‌پایان رسیده بود اما تشمیبی وجود 
نداشت که کتاب فروش خوبی داشته باشد- 
هریسون اسمیت دوباره به حرف نشر کتاب 
بازگشت ولی با هم؛ توش و تقلایی که کرد و 
کتابهای مععددی که چاپ کرد کارش جندان 


می‌کند تا در آن اناق‌های کسالت‌بار کنفرانس؛ 
مراود؛ چندانی با کسی در هالیوود بهم نزده بود و 
مدام میگساری می کرد" ظرفیت مشروب‌خوردنش 
باور کردئی نبود و از اين لحاظ زبانزد خاص و عام 
برد" میگساری شاید بهانه‌ای بود تا در هالیوود 
قدری تسکین پیدا کند اما تتیجه‌ای نداشت جز آنکه 
پولی را که به‌دست می‌آرود بر باد بدهد- 

عده‌ای او را جذاپ می‌پتذاشتند* ژیرک بود و تا 
کم‌رویی‌اش پنهان بماند مدام نکته می‌پراند و 
شوخ طبعی می کرد" معمولاً کم حرف می‌زد اما 


وقتی به سخن درمی‌آمده می‌توانست به رغم متانتی 
که داشت؛ ویران کند" هیچ چیز در او سرسری و 
از سر اتفاق نبود- 

فاکنر برخلاف ناتائیل وست ه رگز برای 
استودیوهای کوچکی جون ناانا860" با 
۷0۵۵9۳۲" که تولیداتشان کاملاً 
10 بودء کار نکرد: او با استودیویی 
کارش را آغاز کرد که آن موقم بسیار شاخص 
بود: مغرو گللین مایر و احبانش - ایروینگ 
تالب رگ و لوئیس بی‌مایر سهم درخوری در عرضا 
آثار فرهنگی داشتند و همواره, بهترین بیلان مالی 
را از لحاظ حرفه‌ای» کسب می‌کردند: در بحران 
اقتصادی سال ۲ ٩۳‏ ۱ فقط استودیوهای مترو گلدین 
مایر و برادران وارنر توانستند از لحاظ مالی سر پا 
بمانند" پارامونت» فوکس و یونیورسال یا اعلام 
ورشکستگی کردند یا موقتاً دست از کار کشیدند. 


تولید فیلم به‌شدت کاهش یافت و نویسندگان بیش 


9 فیلمسازان به نویسندگان برای نوشتن گفتگوها نیاز مندند , 


0 فا کنر در ۱٩۳۲‏ در اثر فقر دعوت هالیوود را پدیرفت. 


نگرفت" 

باری۰۰۰ فاکثر در ماه مه ۱۳۲ در اثر فقر و 
تتگدستی به هالیوود پناه برد و این سرآغاز سفرهای 
قاکس به قالنووة. اسث: 

بد نیست در ابتداء تصویر روشنی از مردی که 
آن روزها در استودیو معرو گلدین مایر؛ آمدوشد 
داشت در نظر آوریم» - مردی کوتاه قامت که 
قدش بعزحمت به پنج پا می‌رسید: ممذلا آنابی 
تمیز و اتو کشیده اما نخ‌نمابه تن می‌کرد و 
همواره پیپی را لای دندانهایش می‌فشرد" وقار و 
آداب معاشرتش در کالیفرنیا غریب می‌تمود و نشان 
می‌داد که اهل می‌سی‌سی‌پی یا حتی نیویورک 
است" در رفتار با دیگران چنان بود که او را 
گستاخ می‌پنداشتند- و آنقدر دور از دسترس به 
نظر می‌رسید که دیگران در حضورش» راحت 
نبونند: لهج می‌سی‌سی‌پن‌وار و صدای بح و 
آهسته‌اش دقیقاً مفهرم نمی‌شد و افلب درک آنچه 
فا کنر میگفت برای همکارانش در استودیو بسیار 
دشوار بود" اما وقتی حرفهای او را می‌فهمیدند» 
بشدت مجذوب می‌شدند" البته بیشتر مواقم بعنظر 
می‌رسید که فاکنر در جای دیگری سیر آفاق 
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از دیگران از این کسادی؛ لطمه دیدند۰ فاکثر در 
دور نحسی به هالیوود آمده بود: 
قرارداد فاکتر با نه شبیه به قراردادهایی 
بود که امروژه می‌بندند و ه شبیه قراردادهای سال 
۲ بود؛ قرارداد کوتاه‌مدتی مبنی بر شش 
هفته کار بود و هفته‌ای پانصد دلار به او می‌رسید ؛ 
که البته برای فا کنر پول زیادی بود: «بیشترین 
پولی که تا به حال به چنگ آورده بودم و 
4 
نب می‌کردم اگر همه پولهای می‌سی‌سی‌پی 
جمع بکنی» اینقدر نمی‌شود ۰۰۰» 

و او ری ورود به هالیوود هاله‌ای از 
اسطوره به دور خود رسم کرد؛ و جنان هالیوود را 
سرد و بی‌روح یافت که بلافاصله اعلام کرد که 
در استردیو به اندوه مبتلا شده است- و این بهانه‌ای 
بود تا به « در؟ مرگ» پثاه ببرد* 

«راستش را بخواهید» نرسیده بودم..۰ از 
هیاهویی که هنگام ورودم برپا شده بود» 
حشت کرده بودم . وفتی مرا به سالن نمایش 
فیلم بردند و گفتند که همه چیز روبراه است» 
دستیاچه شدم.» 
و چرا در؟ مرگ؟ گفتنی است که دو فیلمساز 


صفحه بتحاه‌وهقت 


یعنی فون اشتروهايم و آنتونیونی که چهل سال از 
هم فاصله داشتند نیز شیفت؛ آن مکان شده بودند؛ در 
هر در فیلم(حرص)(۱) و (اقلد 
زابریسکی)( ۲ ) از درا مرگ به‌عنوان « محل 
گز یز شخصیتهای اصلی استفاده شده است و شاید 
همین جانب؛ پنهان بود که فاکثر را به آنجا 
فرامی‌خواند» به متروک‌ترین نقط زمین در شمال 
اسریکاه 

فاکنر خیلی زود به مترو گلدین مایر با زگشت - 
ظاهرا همه خیز روتراه شده:بودتت یه ان اسان 
این را دادند که محصولات معر و گلدین مایر را 
بیینند» ده دقیقه‌ای که از تمایش یکی از فیلمها 
گذشت., به گمان اینکه هم اين ماجراها از اتاق 
پخش فیلم بیرون می‌آید» زیر لب غرولند کرده 
«خدای من» غیرهمکن است»» 

فاکتر گفته است که در یکی از جلسات نمایش 
فیلی» پس از مدت کوتاهی از مسئول اتاق نمایش 
خواهش کرده اسث که فیلم را پخش نکن زیرا 
کاملاً متوجه شده که فیلم چگونه پخش می‌شود: 
نکته‌های متمددی دربار؟ عدم آگاهی فاکنر از عالم 
فیلمسازی وجود دارد: بسیاری از این نکته‌ها البته 
ساعتگینت انا در موارد دیگر» حاکی از طنز 
فاکثر است" مشهور است که به سام ما رکس - 
رئیس بخش طرح و داستان متر و گلدین مایر - 
گفعه است که دوست دارد فقط در زمیت۹ فیلمهای 
میکی موسی: که آنها تهیه می‌کنند فنالیت کنذ. 
مار کس مودباله به او پاسخ داده است که در 
متر وگلدین مایر فیلمهای کارتونی ساخته نمی‌شود- 
آنوقت فا کثر می‌گویده «پس اجازه بدهید متن 
فیلمهای خبری را بنویسم.» 

در پس و پشت این سیمای ساده‌لوح و روستایی» 
فاکنری پتهان بود که دقیقا می‌دانست در هالیرود 
حه باید بکند" البته وانمود می‌ کرد که نمی‌داند اما 
مدتی بعد ست از این بازی برداشت و ظرف 
یکسال به انداژ؛ يك لیست حقوق» برای 
مترو گلدین مایر کار کرد: 

فاکتر نه پروژه به آنها ارائه داد: فیلمنامه‌هایی 
اوریژینال یا اقتباس شده از آثار خود و دیگران, 
که مجموعه‌ای از طرحهای بیست‌وپشج صفحه‌ای تا 
فیلمنامه‌های بلند بود- داستان اين فیلمنام‌ها از ان 
نوعی بود که بعدها در متر وگلدین مایر به فیلمهای 
« دشوار» ممروف شلند: فیلمهای افسانه‌ای 
امریکای لاتین؛ عملیات نیروهوایی در جنگ اول 
حهانی و داستانهای عاشقانه۰۰۰ و فقط دو فیلمنامه از 
این سری به مرحلا تولید رسی که از قضا در دور 
دوم و در پایان راه فاکنر با مترو گلدین مایر بود: 
فیلمنام اصیل در ماه ژانویه سال ۲ ۱٩۳‏ به اتمام 
رسید اما مخرو گلدین مایر از پرداغت حقوق. آن 
طفره رفت و این بهانه‌ای شد تا فاکنر از 
فیلمنامه‌نویسی دست پردارد۰ عایدی فاکتر» هفته‌ای 
سیفزار دلار بود که سهزار دلار دیگر هم بابت 
( پست غروب یکشنبه) که دربار؛ ازدرانکنهای 
جنگ جهانی اول و با عنوان ( چرحش) نوشته شده 


کررون 


2 ۰ ۰ 1 ۰ و 
0 مترو گلدیی مایر سهم درخوری در عرضه‌ی آثار فرهنگی داشت. 


0فا کنر می‌توانست با حرف همه‌چیز را ویران کند. 


بود» دریافت می‌کرد- در واقم» فاکثر در هالیوود 
به جایی نرسید» بمدها گفت» ررحقه‌بازی نیست 
هن چیزی نمی‌بینم» فقط وعده و وعید 


می‌شنوم» ۰ 
فاکتر قول داده بود که صادقائه در خدمت استودیر 


یاتند: #ن‌قواز دلار بیشترین پولی بوذ که نا آن 
موقم نصیبش شده بود و حالا که کمپانی 
معرو گلدین مایر به او احتیاج نداشت» وقت آن 
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بود که از کالیفرئیا برود و نقطا پایان بر همه چیژ 
بگذارد: 


۱- حرص ۰)۱٩۲(‏ 
۲ - قله زابریسکی (......). هر در فیلم از 
محصولات (۷۲6) کمپانی متر وگلدین مایر 


توجید 


هاینریش لوتسلر 


فریده لاشایی 


آیا هنرمندباید از طبیعت تقلید کند؟ 


تابلوی آیورنگت « قلعه ترینت» امر آلپزشت دورر 
که رافتمای ما در پيچاپيج. این مقالة مقدناتی 
خواهد بود» شاهکار دید دقیقی است که هیچ 
تکحه‌ای را از نظر دور تمی‌دارد: این اثر را 
ب‌صورت ابزار نفیسی پرای سنجش و گراهی 
غیرقابل ردی بر ارزش پایدار هنر وانع گرا مورد 
استفاده قرار می‌دهیم: 

اما پیش از شروع بهتر است روشن کنیم که 
دنیایی سوای دنیای دورر وفادار به واقعیت نیز 
وحود دارد: بیکاسو در این مورد می‌تواند روشنگز 


کرزون 


باشد: او در طول عمر درازش توفیق یافت تا به 
یکی از ممروفترین و در ضمن تثبیت‌شده‌ترین 
هترمندان زمان ما ارتقاء یاید" دربار؟ وی بیش از 
صدها کتاب و هزاران مقاله نوشته شده است:" شاید 
پسیار بیشتر از آنچه که دربارة تیسین نوشته‌اند* اما 
در مورد ارزش واقعی او همگان هنوز به يك 
نقطمنظر واحد دست نیافته‌اند: برخی او را یه عرش 
رسائیده. عده‌لی انکارش کرده‌اند" برای يك شاغر و 
برای دیگری در حکم يك دیوانه است" در يك دم 
هم خلاق می‌انگارندش؛ هم حقعباز» کاشف یا 
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ویرانگر در مقابل این هرج‌وسرج عقیدتی ما 
ساد و ثبات ممیارهای علم طبیمی را داریم 
بدایهی از قبیل آن که « امروز هرا در سایه ۲۰ 
درحه بالای سانتیگر اد است» يا این که معلا « این 
بچه تب دارد» ۰ در مقایسه با بی‌حولن‌وجرایی 
مسایل علمی آیا مسایل هتری ناامیدکنند» نیست؟ 
جنین می‌نماید که در اين مورد» هر نوع قضاوت 
دفیقی متنکل است" نظریه‌ها دحار تناقض‌اند» 
ضعیف‌اند؛ خود را نفی می کننده ار يك شیوة 
نگرش به شیوه‌ای دیگر در نوسانند- حال به موضوع 
امیلی می‌رسیم: ما در حستجوی راه‌هایی بسوی 
درک هنر هستیم و برای انلهارنظرهایمان دربارة 
هنر دلایلی روشن می‌حوییم: اما این مین محکم 
در کجا وجرد دارد؟ 

تابلویی از پیکاسو «زن گریان»: ۰۱٩۳۷‏ به 
این جهره‌نگاه:می‌کنیم: پیر و تهی ار ملاحت با 
موهایی صاف" پیداست که دیگر خود را یرای 
کسی نمی آراید حلقه‌ای از موها روی پیشاتی افتاده 
قیمت با گلی بی‌تناسب بر آن به سر دارد" بلوز 
بافتنی‌اش زیر وخشن است. یه« فضنا» می‌نگزيم: 
تنها کُون؛ کرچکی از اتاق نمایان است؛ مبل و 
وسیله‌ای ذیده نمی‌شود* کاغذدیو اری یز حون کلاه 
زن» فتیرانه و دارای رنگی تند یت نوغ 
«رفتار» ژن را مورد تامل قرار می‌دهم: اشکهای 
درشتی در چشم دارد. بغض او از خطوط کناره 
بینی‌اش هویدا است" سمال نار کی رایین 
انگفعانش مچاله کزده-است" نا چهرهزن: پزخش: 
فضای پیرامرن و طرز رفتارش را مورد بررسی 
دقیق قرار دادیم" نقاشی را « دیدیم» " هنگامی که 
يك اثر هنری در ارزیابی احزایش با تناقض روبرو 
می‌شود: تماشاگر باید از آن فاصله بگیرد- تنها با 
خسافتای دا عسزغ تضیوین مر آواننش انتت: که 
جماطاگز می‌تواند از حثبه‌های متضاد رهایی یابد ؛ 
کسی که بخواهد به رمژور از آثار هنری پی بیرد 
ثیاز فراوان به تنمرین در « دیدن» دارد" دورر 
گفته است:۸ والاشرین. حسن انسانها .بینانی: است* 1 
بینایی ارگان فرک آثار هتزی, است" 

ما کم‌وبیش تابلوی «زن گریان» پیکاسو را 
تماشا کردیم آیا بدین‌ترتیب می‌توان 
تصمیمی انخاذ کرد؟ در واقم چیزی بیش ار پیس 
عایدمان نشد» زیرا این پرسش که آنچه در جلر 
روی خود داریم يك اثر ناب و قابل ارزش هنری 
ست یا خیره هتوز در پردة ایهام باقی مائده ات ۱ 
در حواب این پرسش که آیا « این هنر است؟ » 
بسیاری حوابهای فریبنده در چنته دارند" آنها به‌دقت 
تعیین م یکنند که هنر باید. آن‌طور باشد۰۰۰ هتر 
احازه ندارد این‌جنین باشد: ۰۰ به این دلیل این اصلٌ 
هیر فیست!:8 و حال» آگر ماقوجضشان راابة 

اد ۰ 

قوور حفتزت لیم ۸۴؟ 

تابلوی پرکاسو حزو رد؛ سنتی و طویل تصاویر 
مویه گران» است برای مقال» اولین باز حواء 
به هنگام ی که فرشته ؛ او و آدم را از بهشت 


صفحه شصت 


بیرون رائد. گریه کرد" مازاچو در آغار قرن 
پانزدهم اين منظر» را به طرز موثری نقاشی کرده 
است" ان تابلو با تابلوی « زن مویه گر» پیکاسو 
فرق اساسی دارد: فرقی که بسیار عجیب است: 
عازاجو انسانها را در هیأت طبیمی‌شان» بی‌هیج گوثه 
مسخ‌شدگی» به تصویر می‌ کشد و درست از این 
طزیق به تاثی رگذازی عنیقتی, دست می‌باید: ما دزد 
جرا نیما تسد سای از یل ای 
متأثر می‌شویم و خود را در تنهایی بی‌نهایت 
عظیمش شريك مي‌ياييم: 

حال که هنرمندی, می‌تواند به اين نیروی ابراژ» در 
حالت تسلیم ارام به « فرمهای طبیعی» دست یابد 
و «مرفق» هم می‌شرد پس چرا باید تصاویر 
انسانها را مخدوش ساخت" و چهر؛ آنان را مسخ 
کرد؟ پیکاسو خط ها و رنگها را محکم و قوی 
میکشد و در این کار غلر می‌کند* آیا تندی نوع 
اشکالی که م ی کشد از ضمف تجارب او ناشی 
می‌شود؟ آیا شدت وحدت موضوع تابلو گواه بر 


شکست او یست؟ 

گویی هنر بدین‌ترتیب» میزان و معیار ارزش خود 
را در مقایسه پا طبیمت به‌ست می‌آورد" بسیاری 
از شخصیتهای بزرگ هدف غایی هنر را تقلید از 
طبیعت دانسته‌اند۰ از دوران باسدان گرفته تا دوران 
دورر و آغاز عصر نوین: در دوران باستان 
لطیفههای پرطنزی در مورد « استادی» هنرمند نقل 
می‌شده است: نقاشی انگورها ر! چنان طبیعی نقاشی 
کرنه بود کة پرندگان بضوی آن سرازیر شدند و 
به انگورها نوک زدند» نقاش دیگری روی این تابلو 
پرده‌ای ۱ کشید» آن‌جتان واقعی که نقاش اول 
خواست آنرا پس بزند تا بتواند انگورهای خود را 
تماشا کند- 

آیا امروزه نیز بسیاری» به هنگام خواندن يك 
پرتره. درست همی نه نمی‌اندیشند؟ و بااز 
تصویر يك منظره از کوه‌های آشنا درست به همین 
دلیل لذت نمی‌برند که کوه در تصویرش» درست 
هما نگونه ظاهر شده است که بیننده زمانی» در 
ررزهای خوش تمطیلات» آترا بم‌خاطر سهرده 


گررون 


است؟ 


مصر و دوران باستان 


در حواب این سئوال آیا هنر باید از طبیعت تقلید 
کند؟ تاریخ هنر پاسخی چندجانبه می‌دهد" برای 
مشثال مجسما خوبی غصر کا- آپر (۵ - 
۲) در مصر ۲.۰ ق - متاچه حه به 
طبیست نزديك است؟ در يك کاوش باستانشناسی 
در ساکارا؛ هتگامی که باستانغناسان مجسم را ژیر 
روشنایی روز گرفتند کنارگران معنری فریاد 
بر آوردند:« این که ریس انجمن ده ماست! » 

در واقع اين مجسم؛ يك کاهن و کارمند سطح 
بالای دولتی است که با حالتی رها قدم برمی‌دارد: 
يك بازو را جلو داده و بازوی دیگر را طوری 
حرکت می‌دهد که از بالا» از بدن آزاد است: در 
دست چپ عصای کارمندان عالیرتبه را به نشان 
برتری مقام خود بالا گرفته اسث" ‏ سر مجسمه بر 
گرتی فرو رفته» شباهت به يك گلوله دارد: 
سرشار از زندگی و اعتمادبه‌نفی: دوستان چنین 
مردی می‌توانستند بلافاصله او را در مچسمه‌ش باز 
بشتاسند- بنظر می‌رسد بارشتاسی و تشخیص آسان 
یکی از اهداف اصلی هتر تقلید طبیعت باشد" اما 
در نقاشیهای پیکاسو اغلب پرتره‌ها بسختی قابل 
تشخیصراند و گا» بشنت از شکل افتاد‌اند 
( تصویر ۲ ).اما جرا مجسمساز معابر مصر؛ در 
پی شباهت کامل و دقیق بود؟ آیا به این دلیل که 
می‌خراست اصول و قرانین هتر را از طریق تقلی از 
طبیعت دنبال کند؟ خیر کاملاً به دلایلی دیگر 
این کار را می کرد: در رابطه با اعتقاد مصریان به 
دنیای مردگان: 

هنگامی که انسان می‌میرد» روح از جسم جدا 
می‌شود و جسم فاسد میگردد: روح س رگردان در 
جستجوی جسم جدیدی برمی‌آید که دیگر در خطر 
فساد نباشد" این جسم را پیکرساز از چرب یا 
سنگ برایش فراهم می‌کند و آثرا در قبر مرده 
قرار می‌دهند" بدین‌ترتیب روح در مجسمه‌ها به 
زندگی ادامه می‌دهد و پیکرساز را به‌حق؛ کسی 
می‌نامیدند که نگهدار زندگانی است" حال برای 
آنکه روح در جسم خود حلول کنده شیاهت مورد 
نیاز است- ته تقلید از طبیعت بل غلبه بر مرگ 
هدف پیکرسازی مصر قدیم بود و شکل 
طبیم تگرایانه راهی متناسب و شایسته بدانسو 
بدین‌ترتیب این نظر به دلایلی کاملا متفاوت دجار 
محدودیت می‌شود تقلید از طبیعت در مصر تنها 
وسیله‌ای است برای هدف نه خود هدف* 

حال يك فاصله زمانی بزرگ را درمی‌توردیم و 
تقریباً به سال ۲۰۰۰ پیش از مسیح می‌رسیم؛ یه 
یونان متأغر» در عصر هلنی در اين دوران در 
هنرء نزدیکی چشمگیر و خشنی بر واقعیت 
حکمقرماست" مجسما مرمرک پیرزن هفست 
( تصویر ۱ ) در موز «ر گلیپتوتک» مونیخ 
گریای این مطلب لست" پیرزن» مست و خراب» 
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کوز؛ شراب را با هر دو دست چنان در آغوش 
گرفته که انگار عزیزترین و تنها دارایی‌اش باشد: 
تمامی بدن او به دور کرزه حلقه شُده است" با 
جهره‌ای پرجین و چروک با دهائی باژ از خماری» 
نگاه بی‌معنایی به آسمان دارد* هنرمند ماجرا را با 
نظر ادامشناسانه‌ای تشریح کرده است" پیکاسو 
برعکس؛ توجهی به آتاتومی ندارد: زن گریان 
( تصویر ۲ ) اوء آژادانه و بدون توجه به اصول 
آناتومی خلق شده است" در آن اثر یونان معأغر» 
مشخصل دیگری نیز در مورد شباهت فیژیکی 
چشمگیر است: طراحی فیگور يك نمودار 
مشلئی‌شکل است" پیکر به شکل هرم طراحی شده 
است: جیبهای عمودی لباس از دو طرف به پایین 
سریده‌اند و ت ر کیب پیکره را نگهداشته‌اند" پس در 
اینجاء تنها واقگرایی محض حاکم نیست» بلکه 
غلبه با يك تر کیب‌بندی دفیق مطرح است! هدف 
این تر کیب‌پندی» قانونگرایی و سنجش است» آن 
هم به خاطر نم و در خدمت حدو حدود. حتی 


انواغ زندگی عامیانه نیز توسط یونانیان متأخر در 
شکلی وا و بثر پردختهمی‌گردید. پر دیگر 
متوجه می‌شویم که تلوری هنر در تقلید از طبیمت 
حتی برای توضیح و تشریح آثار رئالیستی نیز 
کثایت نمی کند و چیز دیگری به آن اضافه گشته 
است: حال آیا این همان هنر واقعی است؟ 

صحبت این موضوع را در مجسمه‌های رومی 
بررسی می‌کنیم زیرا رومیها علاقه دیوانه‌واری به 
واقعیت داشتند و بدین‌منظرر در پیکرصازی از مر 
نیز استفاده میکردند تا بتوانند شباهت به موضوع 
را هر چه بیشتر تکامل بخشند" مثلاً در نیم‌تنه 
شمار؟ (۱) چهر؟ يك دهتان واقعی رومی نقش 
بسته است که به کار سخت جانفرسایی عادت‌دارد: 
مملو از هشیاری و به دور از هرگونه خیال‌پردازی 


صفحه شصت‌ویک 


و اصولاً به دور از هر نوع فرهنگ" نیم‌تنة شمارة 
(۷) خانم محتشمی را نشان می‌دهد که موهایش 
به روی پیشانی حلتمحلقه شده است و 
پشت‌سر؛ در حلقه‌هایی تقسیم گشته و به‌صورت 
بافههای متمدد محکمی بافته شده است" این مرها 
به‌صورت يك رشتة بز رگ درهم تیده شده و در يك 
تور قرار گرفته است" سر دهقان رومی‌قرن‌پنجم 
بعد از میلاد و پرتره خاتم» ٩۸‏ سال پس از م" م 
برخواسته است؛ 

در چرخش و تغییر اشکال» چرخش و تغییر 
تاریخ به‌خوبی ملاحظه می‌شود" دولت روم در يك 
جامعا دهقانی خشکه مقدس ریشه داشت که آرام 
آرام به يك جامعا متمدن شهرنشین تفییر شکل داد" 
آیا چنین پیکره‌هایی طبیمت را تقلید کرد‌اند؟ 
آری و خیر- آنان بی‌نهایت واقعی و همزمان دارای 
مقدار زیادی علایم غیرواقمی‌اند* ما در تصویر يك 
خانم پیر ( ۸ ) از قرن سوم میلادی» این مسلله را 
روشن می‌سازیم این نیز يك نیم‌تنه است. نه 
قسمتی از يك مجسم؛ بزرگ: برای یوئائیهای 
دوران کلاميك ظاهر کامل يك انسا معنا داشت و 
شخصیت و زیبایی واقعی در وحدت چهره و اندام 
مجطلی جیگقتت: لا یه بروسیها وش حانج 
چهر؛ انسانها بود زیرا مسئله انهاء حالت» شرایط 
تاریخی و سرنوشتهای فردی برد" به این اولین 
اختراع - پدید؛ نیم‌تنه‌ها - دومین متولذ انتزاعی 
اضافه می‌گردد: چهره از سنگ است. به 
تصویرشدگان می‌شد موفای واقعی و لباسی از 
پارچه پوشانید" هم‌چنان که در قرن ۱۸ در چهره‌های 
مذهبی اسپانیا متداول بود* اما رومیها ب‌جای آن, 
نگ را انعخاب کردنه زیرا یل آنان را به 
استحکام و تداوم کاملاً تحقق می‌بخشید" چرا در 
این نیم‌تنه‌ها رنگ به کار نمی‌رفت؟ 

درحالی که در هثر ایتالیای قرن ۰۱۵ نیم‌تنه‌ها را 
اغلب به‌صورت طبیمی رنگ‌آمیزی م یکردند - 
موها - گونه‌ها و لباسها - در ثيم‌تنة بائوی رومی 
(شمار» ۱) قرن سوم» تنها به مرمر يك رنگ 
اکتفا شده است ( البته در هنر رومی نیز نیم‌تنههایی 
از مرمر چند رنگ پیدا می‌شود) از آنجا که 


چن دگانگنی رنگ از موضوع حذف شده است» 
کررون 


بیشتر خطوط تعیین کنند؛ چهره. مورد توحه قرار 
گرفته است" چشم‌پوشی از رنگ موجب رشد 
طراحی شد در اینجا « شکل» نقش تعیی نکنندهای 
دارد: صورت توسط مو و گردن به نوعی هم قاب 
شده است و هم بر آن تأکید» دیگر اي ن‌که الویت 
« خطوط»: در برابر متحتیهای پیکرسازی چشمگیر 
است" اما در پیکرصازی یونان این منحنیهای زیبا 
هستند که چشمگیرند: در زمان حیات زنده و پویا؛ 
در اندامهایی با تتاسب عالی و شکیل: در پیکره‌های 
رومی_ برعکس, خطوط تعیی نکننده‌اند: ابروها؛ 
چیمهانی که از دفانا بر سوق بینی کقینه شنت 
دهان بر هم فشرده.از تداخغل این خطوط» 
استخوابندی تیز و باریکی به‌وجود می‌آید که در 
آن برجستگیهای پیشانی» گونه‌ها و چانه نقریبا 
بی‌اهمیت حلوه می کنند: خطوط تعی نکنند؟ هریت؛ 
خحطوط شخصیتی؛ چهره را مشخص می‌سازند: 
خلاصه کنیم: حتی در نیم‌تنسازی به‌ظاهر در 
قیدوبند طبیعت روم قدیم نیز لحظات غیررثالیستی 


چفنمگییر اسکاة چشم‌پوشی از اندام» محدود 
شدن به نیم‌تنه» تا کید بر حسبیت سنگ - 
چشم‌بوشی از رنگهای طیعی» تا کید بر انبوه 
خطوط در ساختمان جهره» پس در اینجا مسئله 
آشکارا بر سر « کپیه» ظاهر نیست بلکه بیتر 
يك خواست هنری» يك درک هنری از میا حطرط 
بسیار واقعی است» آن حطوطی را ب رگزیده که 
درخور رومیها بود: 
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در سومین قرن میلادی پایه‌های امپراطوری ددم 
به‌لرزه درافتاد* اقوام وحشی به مرزهای آن سراژیر 
شدند" ثبات اقتصادی درهم شکیته شد؛ ربایندگال 
تاج و تخت بر سر قدرت وحشیانه می‌جنگیدند" تنها 
در چند دهه, جامعه هژارسال؛ روم تا ريشه به‌لرژه 
افتاد" با در نظر گرفتن چنین موقعیت تاریخی 
پرآشوبی است که باید نیم‌تتة (۸ ) بانوی رومی را 
درک کرد" حالت مجسمه آن‌چنا مردانه است که 
می‌توان آن‌را بععنوان تجسم مردانگی دریافت" این 
مجسمه‌ها جلوچشمان آنان‌که‌درسراشیبی سقوطند يك 
بار دیگر مجسم می‌سازند که روم را چه چیزی به 
عظمت رسانید: نیروی عمل» سختگیری با خود؛ 
رهابی از هررگونه خیالبافی» خلاصه: اراد برای 
برتر بودن از سرنوشت" 

تاریخ هنر؛ از عصر اهرام تا سقوط امپراطوری 
روم با توجه به تز فوق که هنر «رمقلد طبیعت» 
است؛ چه جیژی را به ما می‌آموزد؟ تقریبا طی 
این سههزار سال, شاهکارهای واقعگرایانه به وفور 
مشاهده می‌گردد* اما همواره به غمراه آنان 
ثیروی کلی‌تر دیگری نیز دحالت داشته است. 
مصریها به هر پیکرسازی مقابل ب‌خاطر 
دلگ انیهایشان برای مردگان» دست یازبدند: 
پونانیها؛ برخی از خشن‌ترین آثارشان را با يك 
شکل یا « فرم» مرتب و متناسب تجسم بخشیدند: 
رومیها می‌خواستند با مشاهد؛ دقیق؛ تاریخشان را 
زنده نگهدارند: تاریخی پرآوازه و مورد سئوال را" 
ب‌عاطر این اهداف بود که در جستجوی نزدیکی 
به طبیعت بودند" خلاقیت معناسب پا طبیمت در 
هنرء یك پدید؛ ثانری است ته يك اصل 
تسن‌کند»5] 


صفحه شصت‌ودو 


احمدرضا دالوند 


نقد نقاشیمای نوشین فروتن 


۰ در معماری ریتمیک 


فروتن صداهایی از دور شنیده می‌شود. 


« کاندینکی 1۸11۳1۲5161 از سمغونی 
اثکال سخن می‌گفت, از آشوب شکل‌ناپذیر غوامل 
کیهانی, و آنرا موسیقی افلاک می‌نامید: هیتهایی 
که با وحش اندیشه در سخن می‌آینده. آفزینشگاه 
انکال آزاد از قد صوزت"» 


این چشم‌انداز بی‌خون» بی‌خاطره و غیرانسانی 
جگونه در ذهن هترمند نطلفه بسته است؟ 
این پرسشی است که پاسخ آن را از سویی باید 


کررون 


در انژوای ذهن هنرمند یافت و از سوی دیگر در 
انمکاس واقعیت بر آیینه خیال او- 

کارهای نوشین فروتن به واقم کوشش‌هایی هستند 
که از آبشخور فردا سیراب می‌شوند» لیکن با 
غناصری از هنوز و امروز دجار سکته می‌شوند: 

با اینهمه می‌توا گفت که وی تلاش می کنه از 
راههای کهنه, کنار بکشد و دل به دریای پیشامد 
بزند, به همین دلیل نشان‌های خوبی از نورسیدگی 
در طرحهای فروئن به چشم می‌خورد که تنها با 
هوشیاری ثمر خواهد داد" 

توشین فروتن در راهی گام نهاده است که تجسم 
ناب رهایی از سطح کاغذ و طرد تکتيك‌های کهته 
را در پی دارد- طرح‌های فروتن را می‌توان تأمین 
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اععباری برای یافتن ارزش‌های نو تلقی کرد" در 
بطن آثار او امکانات بالقوه‌ای احساس می‌شود که 
چیزی از دنیای سرعتء از دنیای هندسه دنیایی که 
بر مبنای تجرید ریاضی قابل فهم باشدء نهفته است: 
در بعشی از نقاشیهای نوشین فروتن چیژی به عرصه 
وحود درمی‌آید» باز می‌شود» وسعت پیدا می کند» 
ماع ات25۶0 مانند صدایی که هر دم اوج 
می‌گیرد» صدایی پنهان که با پدیدار شدن بر پهنه 
کاغذ می‌توان آنرا با چشم شنید! 

قلم نقاش» گاه به مشاب» دستگاه « فوت وگراف» 
ال م ی کنده: وق رتیه دایب 
مرثی, می کند و در این میان گاه صداهای « فالش» 
نیز به ثبت می‌رسند« ار کستراسیون آثار فروتن 
هنوز به قاعده درست تنظیم نشده است" ایماژزهایی 
که نهن و دست هثرمند را به ح رکت وامی‌دارند 
ایمازهایی بصری نیستند» بلکه ایمازهایی 
صوتی‌اند» ایماژهایی صوتی که با چشم دیده 
می‌شود و شباهتی گنگ با تکنی‌های موسیقی 
بوحود می‌آورند* 

در اینجا عناصر موسیقایی چون کنترپوانه 
هارسوتی؛ ریتم؛ تکرار: بقزگفنت ت ممائك 
تصویری پیدا کرده‌اند" در معماری ريتميك اثار 
ثوشین فروتن صداهایی از دور شنیده می‌شوده 
صداهایی که با « خط» و تیروهای بیانی ان مرئی 
شده‌انه۰ جرخه بی‌پایاتی از تم ر کرو تکرار» 
خحطرطی که همه چشم‌اناز مارا در می‌نوردند؛ 
نوشین فروتن مارا به تماشای جهالی می‌برد که 
چون ار کستری عظیم در کار « بودن» است:" و 
جنین «بودنی» را گاه ظالمانه» گاه تلخ : گاه 
مأیوس:و گاة امیدوارانه به تضویز م ی کهند] 

در طرحهای فروتن؛ پوسیدگی - بیماری - 
انهدام و زوال در چتبره گریزناپذیر خطوط بی‌رحم 
عمودی و خطوط لغزنده مورب برای همیشه حك 
شده‌اند: آدمی میان تهی. چهار میخ شده بر ستنی 
که از خطوط عمودی پایدار و سمح ساخته شده - 
وضمیتی که هیچ امیدی به تخیر آن نیست! حتی 
گلهایی که از شاخ و بب رگهنای خشنك: آن 
روئیده‌اند, جز بازی شوخ و زودگنری نیستند؛ 
راستی اگر همین چند خیال خرش؛ همین گلهای 
چنلروژه نبودند*۰- چه می‌شد؟ 

عمودهای معن آنقدر بی‌رحم و مقاومند که فقط 
حسرت انقیاد را در دل ما می‌نشانند: 

فضاسازی برخی از نقاشیهای نوشین فروتن 
تخیل‌برانگیزند۰ فروتن فقط با تعدادی خط به میدان 
آمد» است و با تمهیداتی جرن خطای بصری, القای 
سح لیجاد مق ان پرسبکینو: تعرگز:: ترا 
گسترش و۰۰۰ و با این امکانات محدوده جهاتی 
امحدود را از دور به ما نشان می‌دهد: 

سطوحی که سطح‌اند؛ اما به اعماق می‌روند و 
همزمان به سطح می‌آیند. ایجاد پرسپکتیر 
می‌کنند» متقارن می‌شوند؛ به توازن نزديك 
می‌شوند» به دورستها می‌رسند*:۰ اما همچنان در 
پلان اول می‌ایستند 


صفحه شصت‌وسه 


به بهانه سالگرد درگذشت هرتصی حنانه 


#4 
#0 


4 بنی 7 4 ۳۷ 
4 | # ی 


از قریب چهل سال قبل در سرزمین ماو 
بمخصوص در تهران جنگ سرد بی‌اساسی بین دو 
گروه موسیقی وجود داشت که هنوز هم در خنا 
پهمان شلت و قدرت» منتهی در لباسی دیگر و 
بعصورتی دیگر ادامه دارد- این ستیز بی‌ممنی 
رو زگاری بین موسیقی ایرانی و موسیقی غربی 
اتفاق افتاد و نقطه اوج این جنگ و گریز زمانی 
بود که پرویژ محمود به ریاست هنرستان حالی 
جوسیای سب رگم قة بند: مدتی بعد استاد بزرگ و 
وارسته روانشاد روحالله خالقی باتلاشی 
خستگی‌ناپذیر و خون دل‌خوردنهای مداوم» هنرستان 
موسیقی ملی را پایه‌گزاری کرد و به مدد يك 
برنامریزی صحیح و منطقی و با تمامی نیرو و 
توانیکه داشت» کمر به تربیت موسیقیدانهای جوان 


کروون 


فریدون ناصری 


چ" 


۳ 1 ۱ ۳ ۳ 4 09 ۱ 1 
ی ۱ نم 


بست و در زمانی نمجندان طولانی موقق شد جهره‌ی 
والایی از موسیقی ملی و تحصیلکرده‌های آن را 
از این زمنان اورق. یر گنقنت و هدفه خنگ صرذ 
گذشته تغییر کرد" یعنی دیگر جنگ بین موسیقی 
ایرانی و موسیقی غربی مطرح نبود» بلکه درگیری 
و زدوخورد پنهان» به‌صورت ظاهربیتی نو و کهته 
ی 

گروه اول قرنها از مرسیقی واقعی و پیشرفتهایی 
که در آن حاصل شده بود به دور بود و مدعی بود 
طریقه و روش گروه دوم به‌طور کلی برای موسیقی 
ایرائی ناهتجار و ناسازگار است و برای اثبات 
نطریاتشان پرده‌بندی موسیقی ایرانی را با پرده‌بندی 
گامهای غربی مقایسه میکردند و در اختلافاتش 
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انگشت می‌گذاشتند" هم‌چنین چندصدایی در موسیقی 
ایرانی را ناممکن و بی‌ممنی و حتی منموم 
می‌دانستند۰ حال آن که در همین زمان استاد بزرگی 
چون مرحوم احمد فروتن‌راد که در قید حیات برد» 
با حسرت به این کج‌فکریها موگر یسک وا یاف 
رد نظریات گروه اول خود زیباترین حندصدایی را 
در آثاری که برای ار کستر نوشت اعمال کرد" این 
شاید بدان جهت بوده که او از سابقه کار اطلاغ 
داشت و یسیاری دیگر غافل بونند از این که 
موسیقیدان برجسته‌ای چون مرحوم کلنل علی 
نقی‌خان وزیری سالها قبل از این با آگاهی و 
بصیرت کافی و با علم به این که موسیقتی 
سرزمینش می‌باید به‌طرف جندصدایی شدن حرکت 
کند. با سخت کوشی ویژه‌ای که خاص خردش 
بود کتاب هارمونی موسیقی ایراتی را نوشت و 
نوعی چندصدایی را بر اساس پردندی موسیقی 
ایران مرح کرد- گذشته از اينکه خود در آثار 
بزرگ ار کستری همین هارموئی زا به خدست 
گرفه بود* 

بعد از او روح‌الله خالقی که شاگرد صدیق و 
ق‌شناس کلنل بود در این زمینه یا در چندصدایی 
کردن موسیقی ایرانی نهست در انجمن مرسیقی 
ملی و بعد در رادیو ايران و برنامه گلها قسهایی 
برداشت که قابل ملاحئله است" از پرویز محمود 
تا آخرین جوانی که تحصیل موسیقی غربی کرده 
بوده قطماتی تصتیف کردند که بسیاری از آنها نیز 
احرا شدء با این‌همه. جه قطعات و ساختبهای: 
چندصدایی گروه اول و چه آثار گروه دوم فقط و 
فقط استفاده داخلی داشت و هرگز در بیرون از 
مرزهای این سرزمین اعتباری ئیافت" تنها بخشی از 
کارهای مرحوم مرتضی حنانه در بیرون از 
مرزهایمان با موفقیت روبرو شد که تمام اسناد و 
مدار کش نیز موجود و هرگاه تیاز باشد می‌توان 
ارائه کرد 

اکئون به این مسئله توجه کنیم که پس چرا هم 
این موسیقی یا موسیقی مورد نظر گروه اول 
وقتی که توسط آقایان جلیل شهناز» حسن 
کسائی» فرامرز پایور د مرحوم حسین تهرانی 
در بزر کترین تالارهای اروپایی اجرا می‌شد خلقی 
را.یه شگفتی و تحسین وامی‌ذاشت و شیفه م ی کرد 
باید گفت بدان جهت که در آن تقلید کور کورائه 
نبود» بلکه از پیروی آگاه و خلاقه مایه می‌گرفت 
و مشق مدرسه نبود" بنابراین باید برای یکبار هم 
که شده تنها به قاضی نرویم و منطقی فکر کنیم؛ 
در جستجوی عرامل و دلایل اين عقب‌ماندگی 
اینجاست که پا کمال تأسف درمي‌ياييم هرگز آنها 
چنین قصی نداشتند که به قر مرحوم 
مرتضی‌خان نی‌داوو ۲۹۷ گوشه موسیقی ایرانی 
را به خورد مردم بدهند" آنها بمخوبی درک کرده 
بودند که موسیقی با مشق شب فرق دارد: 

استاد بزرگ روانشاد آندره سوری همیشه به 
شاگردانش میگفت: بعد از دوبوسی چه می‌خواهید 


صفحه شصت‌وجهار 


بگویید!؟ مگر دوبوسی چیژی را نگفته باقی 
گذاشته است! ابتکار و خلاقیت داشته باش" تفلید 
حتی از دبوسی کسی را به جایی نمی‌رساند" اما 
موسیقیدان تحصیل کرده ما هنوز هم بین قرن 
شانزدهم و هفدهم س رگیجه 
همانگونه که گروء اول حتی امروز هم به دنبال 
آنند که مجموع سازهای ار کسترسمقونيك فاسری 
د هی کرن می‌نوازند و تعجب اینجاست که بعد از 
چهل سال تجربه ناموفق و بدصدا هنوز از این تقلید 
و یا بهتر بگوییم از این روش نادرست دستبردار 
نیستند و اینهمه را جزو افتاراتشان می‌دانند" بدون 
این که بدانند با این روش جه بلایی به سر نسل 
حران این سرزمین و بچههای سراپا شوروشوق 
آورده ومی‌آورند و هنرز که هنوز است می‌خواهند 
که چهار ساز و کر با هم بال کیوتر بنوازند و کر 
آن‌گاه در گوشه غم‌انگیز دشتی از مستمعین اشك 
رت 

اینها تقلید کور کورانه است و نعیجه‌اش آن شده 
که فاصله ما با راه درست موسیقی هر روز دورتر 
و دورتر شود و به‌این ترتیب می‌توان پیش‌بینی 
کرد که جند جوان با استمداد امروزی در آینده‌ای 


و تردید داردء 


ثمچندان دور؛ یا دم فرو بندند یا به ابتذال کشیده 
شوند و یا مشل بسیاری دیگر از سرزمینشان 
بگریزند- گروه دوم نیز راه برتری را نپیمرده و 
همان‌طور که مثلا اشاره شد مدلهایشان در خلاقیت 
چند چهره موسیقی آخر قرن هیجدهم میلادی است: 
جالب است بگویم که هر دو گروه نیز شاگردانی 
ترییت کردهاند ولی ه رگز ذهن خلاق نساختند: 
با کمی دقت در آنچه که گفته ند می‌توان 
دریافت. که علت این‌همه ثابسامانی و عقب‌ساندگی 
تقلید کور کورانه است: گروه اول اگر بخراهد 
حواب دندان‌شکن بدهد یا متوسل به میرزاعبدالله و 
آقا حسینقلی می‌شود و يا پا فراتر نهاده به‌ضبال 
موسیقی قبل از اسلام می‌گردد که مرحوم د کتر 
حستجو شمائيك یا نموداری آ کوستیکی یافته بود 
که برای پیاده کردنش به جندین متخصص و يك 
آزمایشگاه آ کوسعیك کامل مجهزتر از آن که 
روزگاری دولت آلمان غربی در اعتیار 
اشتو گهازن گذاشته بود نیاز است" باید گفت 
بسیاری از اینان گروه دوم حتی از درک هارمرنی 
درست آئازی که موزد تقلینشان ات عاحزانده: در 
نتیجه از نازل‌ترین هارمونی ساده‌ترین کنتریوان و 
ابتدایی‌ترین ریتمها بهره می‌گیرند» طبیمی است که 
این‌جنین قطمانی فقط مصرف داخلی می‌تو اند داشته 
باشد: حال آنکه کافیست گروه اول نمونههایی مثل 
امیرف 9 کارا کاربف را مدنر بگیرد» ه اي ن که 
با آب و تاب بگویند هارمونی و کنتریوان لازم 
نیست و ایراد بگیرند که چرا مرتضی حنانه از 
این دو اصل در آهنگسازی بهشدت دفاع می‌کند: 
مرتضی حنانه با آنالیز دقیق حریافته برد که 
امیرف در آئارش ساده‌ترین و زیباترین و به‌عیارتی 
روا‌ترین هارمونیها و پدالها را ب‌کار گرفته است: 


گررون 


گذشته از اي ن که يك ( پولی ریتمی) یا چندریتمی 
بسیار زیبا آن‌هم با تکیه بر موسیقی سرزمینش خلق 
کرده است: معجز؟ امیرف به‌خصوص در قطعه‌ای 
مشل (شور) آنست که در ار کستراسیون چنان 
گسترده از هر سازی در بهترین و خوش‌صداترین 
منطقه استفاده کرده است» برای درک این مطلب 
کافیست به پارتی تور افیرف مراجعه کنیم: 
کارا کارا یف بدون تقلید از نحوه برداشت 
شوثبر گ تکنيك موسیقی را در خدمت موسیقی 
برمی و قومی خود به کار گرفت و شاهکارهایی 
آفرید که ه رگاه سیاست فضیلت کش و خودکامه 
استالینی اسب او را پی نمی کرد ما امروز شاهد 
شاهکارهای گرانبهایی از او بودیم" پا کمال تأسف 
و تأثر گروه دوم نیز هرگز به گروه پنج‌نفری فکر 
نکرد و نه به نمونه برجسته‌ای مثل خاجاطوریان و 
نه حتی به خلاق بزرگی چون سیبلیو 

حال اگر بپذيريم که هثرمند از محیط و جامعه 
خود متافر می‌شوده چن دلیل این واکعفهای مفی 
و کنش‌های مثبت مثل مجموع کارهای مرتضی 
حنانه را باید فقط در این دانست که تقلید 
کو رکورانه بدون شناخت محیط و بدون شناعت 
فرهنگ واقعی سرزمین هميشه بی‌نتیجه می‌ماند و 
در پی باد زحمت کشیدن است: 

امروز شاید زمان آن رسیده باشد که تا این درجه 
تقلید و پیروی بی‌منطق را کنار گذاشته خود را 
بيابیم و در پایان فرن بیستم هنوز پیرو فرنها قبل 
نباشیم: اعتراف به نداشتن نهایت آگاهی است و 
فقط به این ترتیب است که می‌توانيم از اشتباههای 
چهل سال گذشته جلرگیری کنیم" ما در سرزمینی 
زندگی می‌کنیم که موسیقی عامیانه و موسیقی 
فولکلوریکش در سراسر جهان بععلت بافت متنوغ 
و متفاوت نمونه و فرد است و ردیف موسیقی ما 
نیز زائیده همین موسیقی گسترده است" این امری 
بود که فقط و فقط آزاداندیش و هنرمند بزرگی 
ص مرحوم ابوا لحسن‌خان صبا بعخوبی دریافت 
و عملا در بنیاد موسیقی ملی ما اعمال کرده 
روانش شاد و مرتضی حنانه از این نظر 
نزديك‌ترین مطکر به صبا بود و او هرگز نخواست 
مرده ريك. گذشته را که تنها صرمشق خوبی می‌تواند 
باشد اصل قرار دهد" به امید آنروز که با شناحت 
واقمی موسیقی خود به مرژهای گسترده‌ای دست 
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با ریزش بی‌خیال گنسوان من 
بر شانه‌های ناد 

در سرعتی که آفتاب را پرسایه می کند 

و می‌رمد » وزن قفسی 

باوری همیشه باز 

با آسمانی خلاضه 

بزرگتر از نمامی افق‌های روبرو 


اینجا 
غم غمگین شدر گاه 
شکل غرور دارد 
در هیبتی شیاه 

۲ 
در پشت ابرهای دیدهات 
در زلالی آب و آینه 
نظاره کردم 

باران را 


ٍ 
در آسمان سیندات 


ببین 
چگونه 


بغل» بغل 
ستاره هی‌چینم ۰ 


صفحه شصت‌وبنج 


کتابخانه « گروون» 


تاریخ سینمای هنری 

اولریش گ رگوره انو پاتالاس/ ترجمه هوشنگ 
طاهری/ موس فرهنگی ماهور/ چاپ اول/ 
۸ صفحه/...۵ ریال: 

دز معرفی تویستدگان کتاب تین آمده است؛ 
« ۰۰ بسیاری از منتقدان برخسته و فیلسازان 
جوان به‌تدریج طی چند سال گرد پاتالاس جسع 
شدن و مجل؛ انتقاد سینمایی او را ب‌صورت 
موّثرترین حامل در ایجاد سینمایی نو و پیشرو 
درآوردند۰» - «اولریش گ رگور نیز که در 
نوشتن کتاپ تاریخ سیشمای هنری پاتالاس را یاری 
دادة ابیت در حقیقت تخستین کار جدی خردرا 
در زمیتا سینما با مجلا انتقاد سینمایی آغاز کرد- 
تسلط گ رگور و پاتالاس به چندین زبان زند؟ دنیا؛ 
تأثیری آشکار در شناعت دزست و واقبی آنها بر 
سیر تحولات سینمای حهانی داشته است"» 

کتاپ در معرفی سیثمای جهان, سبکها و دورهفا 
و شخصیت‌های بزرگ مجموعً کاملی است" 


سونات پاییزی 
اینگمار بر کمن/ ترجمه بهروز تورانی/ نشر 
شیوا/ ۱۰۸ صفحه/ جاپ اول/ ۵۰۰ ریال" 
فیلمناما مشهور مر مت « سونات پاییژی» که از 
آن فیلمی به همین نام ساخته شده برای اولین بار 
در ایران معتشر می‌شود" کتابهای قبلی بر مان 
عبارتند از: « توت‌فرنگی‌های رحشی»» « فریادها 
و نجواها» ؛ «شش صحنه از يك ازدواج» و 
« همچون در يك اینه»- 


دشت مشوش 
خوان رولفو/ ترجمه فرشته مولوی/ نشر گردون/ 
۶۹ پاپ اول/ ۱۰ صفحه/ ۷۰۰ ریال: 


دشت مشوش مجموغ؟۹ پانزده داستان از خوان رولفو 


کرزون 


مشهورترین و بهترین داستأن‌نویس معاصر امریکای 
لاتین است که برای اولین‌باز ترجمه و منتشر 
می‌شود" پیش از این کتاب « پدر و پارامر» وی 


در ایران ترحمه و محتشر شده است 


مردی که اسب نود 

محمدرضا قربانی/ نشر اقبال/ ۱۳۰۱۸ - پخش 
۹ ۲۷ ۲ صفحه/۰ ۷۵۰ ریال 

« مردی که اسب بود» محموعه ۵ داستان کوتاه 
و يك داستان بلند با عنوان « افسانه پا» است:" 
پیش از اين» داستانهای کوتاه محمدرضا قربانی در 
مجلعها و نشریات بهچاپ رسیده است: 


اپر شلوازپوش ِ 
ولادیمیر مایا کوفسکی/ ترجمه مدیا کاشیگر/ 
خاب اول/ #۸۱۳۹ ۵۰ ویال* 

مایا کوفسکی شاعر بلندآواز؛ روس که در اوح 
شهرت در سالهای جوانی خودکشی کرد با شعر 
بلند ابر شلوارپوش بيانية خود را دربارة فوتوریسم 
روسی به اثبات رساند" 


گردباد 

میگل آتعل آستوریاس/ ترحما عبدالحسین 
شریفیان/ انتشارات بنگار/ چاپ اول/ ۱۳۹۱/ 
۵ صفحه/۵۰ ۱۱ ریال" 

میگل آنخل آستوزیاس دربار؟ این رمان می‌گوید: 
« بعضی از شخصیتهای رمان گردیاد جنان ژنده‌اند 
که اگر گذارتان به گواتمالا افتاد حتماً آنها را 
خواهید دید-۰۰» این رمال در سال . ٩۵‏ ۱ نوشته 
شده و برای اولین بار در ایران ترحمه شد» است: 


بازجویی یک جنایت 

محم-‌علی سجادی/ ثشر اوجا/ چاپ اول/ 
۹ ۲ صفحه/ .۸۶۰ ریال: 

کتاب فیلمنامه‌ای است که در سال ۱۳۲۲ یلم 
آن اکران شده انست: 


۶ ۰ 

از پنجره جنوبی 

ماشاءاله رضازاده. صمد طاهری؛ محمد 
کریمی‌پور» محمد کشاورزء سعید مهیمتی/ جگ 
داستان/ انتشارات توشتار/ جاپ اول/ ۸/۱۳۸ 
ریال 

کتاب محموع سیزده داستان از نویستدگان حوان 


۱ صفحه /۸۰ ۷ 
معاصر ایست. 45 در شیراز منتشر شده است"* 


نامه‌های کمالا لملک 

علی دهباشی/ انتشارات بعنگار/ ۲۹۲ صفحه/ 
چاپ اول/ ۱۸۰۰ ریال" 

کتاب ارزش‌های ویژه‌ای دارد که می‌تواند جلوه گر 
حالات و روحیات يك هنرمند در سالهای ۱۳۰ 
۱۳۱۱ و دوران رضاشاه باشد: مجموعه‌ای 
است از نامههای کمال‌الملك به دکتر قاسم غنی در 
سالهای آخر زندگی تصاویر و ست‌خظ های 
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کمالالملك که در صفحات پایانی کتاب آمده 
دیدثی است: اما بیش از هر چیز نثر موجز و لجن 
صمیمائا استاد؛ بسیار خوانلنی و درعور توجه 
است؛ اينك چند سطری از کتاب: « هزار مرتبه 
قریان و تصدقت گردم" شرح پرده تقدیمی با 
جزئیات آن تا اندازه‌ای در نظرم بوده نوشته لفا 
تقلیم حشور مبارک ثمودم" و نمی‌دانم مطیوع 
طبع مبارک خواهد بود یا خیر " در هر صورت با 

2 ۳9 _ 1 ۰ 1 
این خستگی سر و ارتماش دست. نتوانستم بهتر از 
این از عهده ایین خدمت پرایم و معثرت 
می‌خواهم-*7» 


فحاق 

مثصور کوشان/ نشر شیوا/ حاپ اول/ ۱۸ 
رین 4 ریاله 

محاق که پس از دو سال منتشر گردید» اولین 
رمان متصور کوشان است" نویسنده در این کتاب 
وضعیت امروز جامعه را در حاشیا جنگ تشارهای 
اقعصادی و رفتار احتماعی با ثثر ساده و روان 
پررسی می کند" 


فصل گرگان 

فصلنامه/ تایستان 7/٩‏ کم ۲ 
ریال 

اولین شماره فصلنامة گ رگان با آثاری از هاینس 


9 وا 


هایزر, پزویژ رضایی» حسن عابدیتی» نجیب 
محفوتظ» م,سجودی» احمد محیطه سیلحسین 
می رکاظلمی: سیلی‌حنود می رکافمی؛ فرامرر 
سلیمانی» فیروز؛ میزانی» منوچهر آتشی» علی‌اکبر 
ایراهیزاده رست‌الله مراثق؛ اورج؛ خواد 
و مجید جاففانه بیژن 
حلالی» کاظم سادات اشکوری» هرمز علی‌پور 
کریم قاشمیء غلامحسین ثصیری‌پور: محمد 
مختاری؛ علیاکیر گودرزی و--- متتشر شد" 


شاعران و نویسند گان امریکای لاتين 
گردآوری و ترجم؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور/ 
انتشارات آستان قس رضوی/ جاپ اول/ ۲۸۳ 
سقلالاست ۴ 

کتاپ بر اساس حلد سوم « راهنمای ادبیات جهان 
پنگوئن» تدوین شده است و مولف علاوه بر آن 
مطالیی را که تا زمان انتشار کتاب, در زبان 
فارسی وحود داشته به اثر افژوده است" 

سایبانی از حصیر 

اصغر عبداللهی/ مجموعه داستان/ نشر جکامه/ 
جاپ اول/ ۲۹ صفحه/ ۱۰۰ ریال. 
کتاب مجموعة هفت داستان به نامهای « بلوغ» - 
« سایبانی از حصیر» - «با کراوات در خوابی 
طولانی» - « محیوب اینجاست» - « همینطوری 
و بی‌هیچ» - « افسانا يك زن آشپز هلندی» - 
«نگهیان مردگان# اس" پیش از این از اضفر 
عبداللهی مجموع داستان « پشت آن مه» منتشر 
شده است" 


صفحه شصت‌وشش 


